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با اویسریت و ویتامین ۱+ ای 
برای جوانی و شاد ابی يوست 


Euicerit & Vitamin ۸+۲ 





گل پسند (بلند اکس) تهر ان -ایر ان تلفن: ۱-۲۸۲۴۰۵۵۰ ۲۸۴۰۵۰ 


O 


ر بلسم الله الحم الرّحيف 


فا ای سا ۱ ولادت ,با رسعادت ب a Ra‏ جمت و رمغفرت 
,رسول/گرامی/ اسلام ,حضرت ,محمد _مصطفی ر (ص) 





یاد و یادواره ES‏ ۲-۰ 
د د -———----- ۲ ا روولادتامام رصادق ع) ربرهمه عاشقان 

E‏ ی هت تا E ES ENE‏ / ,خاندان ,عصمت “ور طهارت رمبا رک ناد 

گزارش هفته ۱۰ 

ات ات Sees ET‏ ۱ سالرور شهادت استاد مطهری و روز معلم 

داستان زندگی ----- ص || 

بازتاب 2 ۱2 آیت الله «مرتضی مطهری» در دوازدهم اردیبهشت 2 
گزارش رنگی === ۱۸ ا ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی توسط یکی از افراد 3 
مشاور خانواده DEERE IEEE SS‏ و ۱ گروهک تروریستی «فرقان» به شهادت رسید. 
خاطرات کلانتر سس و ا الا ا ا ۱ 3 
درس زندگی OT‏ ۱۳۲ شمسی در فریمان در یک خانواده اصیل مذهبی متولد شد. 37 
HE MM‏ | استاد مطهری در ۱۲ سالگی راهی حوزه علمیه 20 
2 ِ ۲۲۲ مشهد شد و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی پرداخت : 
۳ ۳ ان ۱ و پس از چندی برای تکمیل تحصیلاتش به حوزه علمیه ۷ 
۱/۱ ۳ قم رفت. او در این مرکز دینی از محضر اساتید 7 
ET E‏ برجسته ای - ایت الله بروجردی» علامه 


یک دقیقه با دنیای علم ۱ طباطبایی و امام خمینی(ره) بهره گرفت. 





ھی و 


۴ 
اک نا ال و ۳ شهید مطهری E‏ علاوه بر 
007010 را E‏ ل فراگیری مسائل علمی. در زمینه مبارزات سیاسی نیز : 
یک هفته حادثه مت سس سس سس دم سب م۳ N‏ 1 فعال بود و از یاران نزدیک حضرت امام < خمینی(ره) به شمار می‌رفت. 7 
تا را e a‏ زا E CL o LI‏ 
E‏ ی سای تاش تیان یس تیان ی ترس کرد 1 
فرم اشتر تراک = ۳۹ از ویژگیهای استاد مطهری» شناخت عمیق وی از اسلام و نیز اگاهی‌اش از مسائل و مشکلات 
تماشاگه راز میت ۴۲ O E TS ٤‏ از 
در قلمرو داستان سس ۲۳ ا در زمینه‌های مختلف. روشن‌کننده بسیاری از موضوعات اسلامی است و به زبانهای گوناگون نیز | س 
ترازو r‏ ترجمه شده است. 3 
وت ۱ حضر- آمام خمیی رپ از هت استه I sg‏ 
0 کلنچار بروید ۱ ایس راد ۱ اعظ ‏ ی اف ار ار ۱ :۳ 2 
EE EE 9 1‏ ۱ ۲ برای عارف و عامی سودمند و فرحزا است.» 
- ا این روز در جمهوری اسلامی به روز معلم مشهور است و استاد مطهری خود معلمی بزرگ بوده |پو: 
٠‏ است. این روز را به همه معلمین گرامی و ارجمند تبریک می‌گویيم. 





روزجهانی کارگر 
یازدهمین روز اردیبهشت. مصادف با اولین روز ماه «می» میلادی» از سوی سازمان ملل متحد. 
روز جهانی کارگر نامیده شده است. سالهاست که در ایران و سایر کشورهای جهان ازسوی تشکل‌های 
کارگری» مراسم خاص این روز برگزار می‌گردد. 
با تبریک این روز به کارگران زحمتکش ایران. بزرگترین موفقیت‌ها را برایشان ارزو داریم. 


هر لحظه 


دا 


شرکت ایرانچاپ 
مدير مسوول و سردبیر: 
فنح الله جوادی 
معاون فنی: محمود صفادار 
a‏ 





هن سکن 


شهادت سروان شیرودی 


«سروان علی اکبر شیرودی» از سرداران دلاور هشت سال 
دفاع مقدس در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی 
به شهادت رسید. 

شهید شیرودی از خلبانان ماهر و متعهد هوانیروز ارتش 
جمهوری اسلامی ایران بود. او پس از پیروزی انقلاب. در غرب 
کشور حضور یافت و با عناصر آشویگر و منافقین مزدور به 
مقابله پرداخت. 

شهید شیرودی با شروع جنگ به سوی جبهه‌ها شتافت و 

در کسوت خلبانی بارها مواضع نظامی عراق را مورد حملات 

چاپخانه موسسه الاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ TS‏ ۱ 

ie SS‏ ماءموریت خود به آرزوی دیرینه‌ اش یعنی شهادت دست ات 
TRS E‏ انی سوه و و نو ازىي ی لوح ۸ سے رو ےی ۳۱ 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 


8 له در CE‏ @ 
شماره ۳۱۸۲ 


هی که 


بو 


نشانی: TT‏ مبردا ماد - خیابان نفت 
جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفن؟ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
EAA O = AAA EAE‏ 
TS‏ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۵۰۷ 





کح هت" سس 46 2 بت "7 -- ۵ 
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یادداشت هفته 


محمدامین جوادی 





اشتفال. 
ساز حسانی جامعه اهر وز 


هفته گذشته در مورد مشکل اشتغال 
تحصیلکرده‌های جامعه صحبت کردم و اشاره 
دا کش فا سر ار در ها 
کشور به دلیل فاصله قابل توجهی که بین نظام 
آموزشی و نیازهای بازار کار وجود دارد نمی توانند 
جذب بازار کار شوند. به زبان دیگر قسمت اعظم 
بودجه‌ای که صرف آموزش عالی می‌شود نقش 
چندانی در رشد و توسعه ملی ندارد. علت انهم تا 
حدودی توضیح داده شد و ان اینکه نظام اموزشی 
E N‏ 
وجود داشته است. اکثر کسانی که ریاضی و 
فیزیک و شیمی می خوانند و يا جبر و مثلثات و 
حتی دروس عقیدتی (به شکلی که در مدارس 
تدریس می شود) به محض فراغت از تحصیل 
چیزی از ان به یاد ندارند. اغلب هم درسهای خوانده 
شده به هیچ کارشان نمی‌اید. مهم فقط مدرکی 
است که گرفته‌اند. به زبان دیگر می‌گوییم عمر را 
را ترا کر ار ی 
پیشرفته روشهای سنتی آموزشی حتی در سطوح 
پایین تحصیلی به کناری نهاده شده و روشهای 
جدید متناسب با یافته‌های تازه جایگزین ان شده 
اس کی آن خی ری کاردا و 
افزایش توان مهارتی و فنی و آموزشی است. 

در ایران حتی در سطوح آموزش عالی نیز 
همچنان همان روشهای سنتی گذشته که بیشتر 
مربوط به سیستم آموزشی قرن قبل اروپاو آمریکا 
کر رای کی ال ری 
بی‌فایده کرده است و می‌کند. 

در حال حاضر سیستم آموزشی ما زیر فشار 
0[ 
همچنان شاهد ادامه همان روند اشتباه هستیم. در 
این ميان نیز البته غول کنکور هم سرزنده و 
تاو با یی تساک من یت 
وحشت آفرین در پیش روی جوانان ایستاده است. 
یا ی کر را 
افسرده می کند. ضمن اینکه باید بد انیم استثناهایی 
هم در این میانه وجود دارد. نظام اموزشی ما 
همچنان بیشترین خدمت رابه غرب بدون دریافت 
هیچ هزینه ای به عمل می آورد. غربال کنکور 
شایسته ترین و بااستعد ادترین جوانان مارا 
دسنچیس ف کن و ان را ذراحنیار دنبای غر 
می‌گذ ارد تا آنها با هزینه‌ای بسیار اندک بهترین 
میوه‌های این باغ را جداکرده و کاملا شناسایی 
شده بر سر سفره خود بیاورند و از آنان برای 
پیشرفت ملک و ملت خود بهره‌برداری کنند و 


۳ 


اکثریتی که از اين غربال باقی می‌مانند البته 
موارد برای ما. 

SE‏ فکر کردن به این مسائل را 
ندارد. مثلا از جمله ابهامات این است که چرا 
خوشنویسی و خط که همواره به کار یک ایرانی 
می‌آید. در نظام آموزشی ما جایگاهی ندارد؟ چراما 
چیزی به نام جامعه‌شناسی وطنی نداریم و 
نظریه‌پردازان غربی است؟ چراحتی درسهای قرآن 
و بینش اسلامی ما جذاب نیستند تا حداقل به کار 
فردای فرهنگی جوانان ما بیاید؟ چرا حتی تاریخ 
تاریخ برای 0 دارد کسل کنند ه و ملالت باراند؟ 
کد ام یک از دروس ما با بازار کار همخوانی دار ی 
کدام دانش آموخته ما پس از پایان تحصیل 
متناسب با بازار کار ايران تربیت دیده و آموزش 
می‌بیند؟ و این عدم هماهنگی و تناسب تا کجا باید 
Ell‏ رف 
در چنین نظام ام هدر داد؟ آیا بخش اعظم 
نیاز ما به دانش و هزینه‌های هنگفتی که برای خرید 
تکنولوژی و محصول تحقیقاتی بیگانگان 
می‌پردازیم نتیجه همین اشکال بزرگ نیست؟ 

آیا اگر نظام آموزشی بتواند کارش را درست 
انجام بدهد بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال 
در ایجاد مشکل بیکاری و عدم اشتغال جوانان دارد. 
اما نقش نظام آموزشی را در عدم آموزش 
کارآفرینان نباید نادیده گرفت. 

درحال حاضر ظرفیت دانشگاههای کشور به 
دو میلیون نفر افزايش پافته است. حضور دو 
میلیون دانشجو البته اتفاق بسیار خوبی است. اما 
باید برای بعد از فارغ التحصیلی آنان نیز انديشه 
داشت. 

ما وقتی می‌توانیم سامان مناسبی برای زمان 
فارغ التحصیلی شان اند یشه کنیم که دوران 
تحصیل‌شان را درست طراحی کرده باشیم. در ان 
صورت چند ان نیازی به ما نخواهند ف اھک 
شغل بیافرینند. علم تولید کنند. تحقیق مفید انجام 
دهند و ابتکار به خرج دهند تا کشور رشد و توسعه 
متناسب بیاید. ضمن ایتکه از این سو نظام سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی جامعه هم بايد به کار و 
انديشه بها بدهد و میدانهای مناسبی را برای تولید. 
چه تولید علم. چه تولید صنعتی. چه تولید 
کشاورزی و چه تولید ثروت در بخشهای مختلف 

کی ری اک ری سس کار 
فارغ التحصیلان جامعه باید درست و منطقی عمل 
کر اک ال ار ری رن ۳ 
برای فارغ التحصیلان جامعه وجود ندارد. بلکه نیا 
به شغل, نیاز به کارآفرینان و نیاز به ایجاد 








۱ نامه های دون و اسطه 
با علی. عنابنی... 

الهی» ای معبود زیبای هر بی‌پناهه بنده‌ای گم کرده راهم 
و تمام عمرم رابه غفلت و عصیان زیستم. ای خدایی که 
سینه‌ام راسوز کردی و سوزم را سان, بگذار از این ساز 
شکسته قطراتی ببارد و نام زیبای علی(ع) را به نوای دل 
بسراید. یاعلی گرچه حقیرم و برای نوشتن نام زیبایت 
هم سعادت می‌طلبد ولی من از ان عاجزم اما رخصت 
علی‌جان» بگذار قلم دلم بر روی عشق تو برقصد و از 
پنجره زیبای اميد تو به جهان و دستان یتیم‌نوازت بنگرد. 
یاعلی. محمد(ص) تو را خوب شناخت و ارزش‌ات را بر 
چشم نهاد و بر دستان فاطمه(س) بوسه‌ی مهر زد و من 
همچنان در عمق جهالت خود فرو مانده و حکایتم شده 
هزار مرتبه شستم دهان به عطر و گلاب /هنوز نام تو 
بردن کمال بی‌ادیی است. 

مولایم عین نامت را از عدالت. عنایت. عبادت. عدل 
و لامت را از لیاقت و یات را از یاور بودنت در کوچه 
پس کوچه‌های مدینه گرفته اند. من همان نادانیم که 
هنوز معنای شيعه را درک نکرده ولی چشم به 
دستان یتیم نوازت دارد. علی‌جان من همان یتیم 
درگاه تو هستم که به جای کاسه ای شیر موفقیت 
کار وا را 

فرستنده: معصومه کیخا درگز 
بہ محبط زبست نوجه کنبد 

ری 
اجتماعی است که همواره تلاش دارد با نقد نارساییها 
در زمینه گوناگون مسائل را آنطوری که واقعیت دارد 
بیان کند. 

نگاه همه جانبه مطالب مجله به مسائل اقتصادی» 
اجتماعی» سیاسی, هنری» ورزشی, فرهنگی, بهد اشتی 
و درنظر داشتن مشکلات جوانان و معرفی راههای 
را 
این واقعیت است که دغدغه اصلی دست اندرکاران 
ار بر ی ان 
روشهای اصولی دور می‌زند توجه به این حجم 


۱ نامه به سر دییر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با پوزش همیشکی به خاطر 
تاخیر در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علتی جز 
کثرت نامه‌های واصله ندارد. 


4 اشعریون . قم: نمابر ارسالی شما به دستم رسید. 
نوشته بودید که ماهم فقط شعار اخلاص سر می‌دهیم 
اما در عمل اخلاص نداریم. و درحالی که همه دم از 
تثبیت قیمت می‌زنند شما قیمت مجله را بالا برده‌اید و 
به‌جای آن صفحات مجله را کم کرده‌اید و... 

خدمت شما عرض می‌کنم که قیمت مجله سال 
گذشته افزایش نداشت. بلکه بعد از ۲ سال قیمت مجله 
۰ تومان افزایش پیدا کرد و این درحالی است که 
زمستان گذشته قیمت کاغذ مصرفی حدود پنجاه 
درصد رشد داشت و اکثر نشریات مجیور شدند 
همان سال گذشته قيمت‌ها را بالا ببرند که ما صلاح 
ندانستیم وسط سال دست به قیمت بزنیم. ضمن 
اینکه صفحات مجله هیچ تغییری نکرده‌اند و حتی 
یک صفحه هم از صفحات مجله کم نشده است. 
ضمنا نظر خوانندگان هميشه برایمان محترم بوده 








TTT TTT 
بدون اغراق یک هنر است. حقا از این بابت به‎ 
دست اندرکاران مجله باید تبریک گفت.‎ 

اما فرض کنیم همه اصولی که شما به دنبال آن 
هستید در عمل در جامعه عینیت پیدا کند تازه این 
سوال پیش می‌آید در کدام محیط باید این امکانات 
کاربردی گردد؟ اگر محیط زیست بشر با الاینده‌های 
مختلف الوده گردد و هر روز به وسیله صنایع 
ماشینی تنگ تر شود طوریکه مظاهر طبیعی محیط 
زیست که برای بقاء زندگی جانداران حیاتی است 
رس ی و اک کی زر 
و غبار و منواکسید کربن حاصل از تبعات زندگی 
ماشینی تنفس طبیعی را مختل کند دیگر چه فرقی 
می کند مدیریت اقتصادی چگونه تعریف شود یا 
سیاست و ارتباطات جهانی چگونه باشد!؟ 

ات ات که ۱ که ۳ 
دادن مسائل فوق را داریم بلکه جسارت و صراحت 
همکاران مجله را در تحلیل درست مسائل بسیار ارج 
می‌گذاريم و از انها تشکر می‌کنیم. مردم به‌خوبی فرق 
بین حقیقت و شعار رادرک می‌کنند انانی که بدون توجه 
به وأقعیت موجود سعی می‌کنند در قالب الفاظ و جملات 
زیبا مسائل و مشکلات را وارونه جلوه دهند ارج خود 
می‌برند. منظور از بیان مقدمه اولویت بخشیدن به 
مسائل گریزناپذیر بهداشت محیط زیست است که 
امروزه تحت تاءثیر مسائل دیگر اجتماعی بطور کلی 
فراموش شده با کمتر به ان پرداخته می‌شود تا جایی که 
در مجله وزین اطلاعات هفتکی هم جایگاهی ندارد. 

علی‌ هذا مستدعی است با توجه به اهمیت نقش 
محیط زیست که تضمین کننده بقاء نسل بشر است 
دستور فرمایید برای تکمیل مطالب مجله صفحه ای 
را بطور دائمی به این مهم اختصاص دهند. 

با تشکر: مهندس اصغر کلانی 
کشت رورف ایت 9.. 
نقل است از امام جعفر صادق علیه السلام که: 


نوروز روزیست که خدایتعالی عهدنامه از ارواح بندگان 
خود گرفته که او رابندگی نمایند و دیگری رابا او شریک 


و هیچگاه نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده‌ايم. اگر فکر 
می کنید ما در فکر سودجویی هستیم لطفا با امور 
TG aT‏ 
حال هم با وجود افزایش قیمت ۵۰ تومانی, قیمت تمام 
شده مجله را با عدد و رقم برایتان معین کنند و 
خودنان ناور پیدا کنید که ایا سودی نصیب ما 
می‌شود یا نه؟ موفق باشید. 

شهربانو عباسی . شاهرود: نامه شمارا برای طرح 
به بخش مشاور خانواده ارسال کردم. شما در یکی 
از روزهای هفته با تلفن روابط عمومی تماس بگیرید 
و یک تلفن تماس دراختیار همکارانم بگذارید تا بشود 
TT‏ 

EIU TS e 
TT yT 
نامه شما را برای بررسی به ان قسمت ارجاع دادم.‎ 
اصغر دهقانی ۔ لارستان: فکر نمی‌کنم در کشور‎ 4 
کشت تریاک و خشخاش اراد شده باشد. توزیع مواد‎ 
مخدر ارزان بین افراد مسن هم صورت نمی کرد‎ 
اگر منبعی برای این چنین خبرهایی دراختیار دارید.‎ 
به ما هم اطلاع دهید.‎ 

4 امضاء محفوظ .از سریل ذهاب: برادر گرامی وقتی 
شماهیچ نام و نشانی از خودتان برایم ننوشتید, بنده 





نسازند و ایمان بیاورند به فرستاده‌ها و حجت‌های او 
زا موجن ونان یی اب و 
روزیست که جبرئیل علیهالسلام به حضرت رسالت 
صل الله عليه و اله نازل شد به وحی و روزیست که 
آن حضرت بت‌های کعبه را شکست و روزیست که 
امر فرمود یاران خود را با حضرت امیرالموّ منین 
علیه السلام بیعت امارت نمایند... و روزیست که 
حضرت صاحب الامر عليه السلام ظاهر می‌شود و هیچ 
نوروزی نیست که ما توقع خلاصی از غم نداشته 
باشیم, که این روز به ما و شیعیان ما نسبت دارد و 
همچنین در کتیبه‌های ۲۵۰۰ سال پیش نقل است: 
«اهورامزدا آنکه زمین را آفرید. آنکه مردم راافرید. آنکه 
شادی رابرای مردم افرید. مبارک است.» 
پس بیاییم با تقسیم کردن شادی‌هایمان طبق 
فرمایشات ائمه دل مستمندان و بتیمان را به دست 
اور ند و دل امام زمان را شاد کنیم. 
محمدرضا شاهد ‏ سورک 


جہ کسی باسح می دهد؟ 


بارها و بارها همه شنیدیم. که مسوولان وزارت 
می‌پزند و عرضه می‌کنند. کاملا شفاف گفتند که این 
نانها ارزش غذایی ندارند. چون جوش شیرین به انها 
رده می شود که زحم ا سو ءهاضمه و پوکی 
استخوان می اورد و... و اصلا ارزش غدذانی دار اما 
TS‏ 
خراب می‌کند و خوردن آن برای بدن ضرر دارد. چرا 
ماده در خمیر استفاده کنند؟ درحالی که هم قیمت 

مشکل در مورد تنها نان نیست. روغنهای جامد 
هم برای تندرستی زیان آور است. پس تبلیغات این 
روغنهای جامد برای چیست؟ اینکه بگوییم مردم 
عادت کردند که روک جامد مصرف کید که نشد 


کح 
ار تا ها 
بهروزی نشان دادم. در مورد بی احتیاطی یکی از 
شهروندان و روشن کردن سیکار در جایگاه پمپ 
بنزین هم حق باشماست. امیدوارم رشد فرهنگی ما 
ای 
رامین نیرومند تبریز: در مورد ارسال جوایز برندگان 
حق باشماست. سعی می‌کنیم هم جوایز مجله زودتر به 
دست برندگان برسد و هم کیفیت ان مناسب‌تر باشد. 
گله شما از طراح جدول را نیز به ایشان منتقل کردم. 

4 اسماعیل اسفندی .شوش دانیال: بهتر است پاسخ 
نامه خود را در صفحات جنگ هنر جستجو کنید. 
ذکریا اقابابایی .گ رگان: ۱۴ نامه از شمادر نوبت پاسخ 
مانده‌اند. سعی می‌کنم خلاصه ای از انهارا در بخشهای 
مجله مورد استفاده قرار دهم و چند نامه را نیز در 
همین مجال پاسخ می‌دهم. نخست در مورد مهاجرین 
افغانی باید بگویم تعداد کسانی که مرتکب قتل و جنایت 
می‌شوند به نسبت کسانی که در این مملکت به سر 
می‌برند و سعی می‌کنند تا سالم زندگی کنند و خلافی 
مرتکب نشوند. رقم قابل توجهی نیست. به هرحال با 
توجه به بازگشت نزدیک به یک میلیون افغانی به 
کشورشان تعداد مهاجرین افغانی موجود در کشور 


خیلی واضح تشریح کرد. همین چند روز پیش اعلام 
شد که روزانه در ایران مردم چهار میلیارد تومان 
سیگار دود می‌کنند. و چرا اینقدر زیاد سیگار مصرف 
می شود و يا اینکه چه مقدار از این چهار میلیارد 
توضیح نمی‌دهند. لابد به زیان اقتصاد کشور است؟! 
محسن ذوالفقاری . ساوه 
e ۰ o‏ ۱ 
بارنی دازی کنید اما . 

اکنون که ما مردم جامعه عزیز ایران متاءسفانه 

در روابط خودمان گرفتار «ویروسی» بس عظیم و 
ریشه‌دار به‌نام پارتی و پارتی‌بازی کردیده‌ايم و سالها 
با ای ون ات کی کچ ی و 
عاطفه‌برانداز و نابودکننده منش انسانی و انسانیت 
به‌مرور زمان و در سایه پیشرفت علم و معرفت و 
ایمان و اخلاق ریشه‌کن گردد. لااقل شماهایی که این 
«ویروس» را دراختیار داشته و قادر به اعمال نفوذ و 
پارتی بودن و پارتی‌بازی کردن هستید. کهگاه با 
جستجو و تجسس گوشه چشمی و نظر لطفی هم به 
آفراد درمانده و محتاج و بدون پارتی داشته و گره‌ای از 
می‌برند و نه پارتی» شما به‌مدد این قدرت وى 
مافوق تمام قدرتها که دراختیار دارید راه را برای انان 
این پدیده ناپسند (پارتی‌بازی) که از آن به نام 
«ویروس» یاد کردیم قلب و قلوب مستحقین را نشانه 
رفته و به نفع خود انان را کنار می‌زند لااقل گاهی هم 
به کمک درماندگان و بی‌پارتیان بشتابید و از هر راهی 


e ۰‏ ی 


۰۰ ۰۰ 
۰۰ 


هیجگلا 


دکنوا 


پارتی‌بازی کنید! و چون این عمل و حرکت از نظر خرج 
و هزینه در ظاهر امر ضرری متوجه شما نخواهد کرد 


تاشاید تکرار و تداوم آن به مرور زمان در ذهن و رفتار 
و کنش شماملکه شده و این عمل (پارتی‌بازی) که از آن 
به نام «ویروس» یاد شد. به مرور زمان تبدیل به 
«واکسن» نجات برای گرفتاران گردد. 


تبرت اب را زد 


» 
رحا ۰۰ 


و ۱ 
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کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. ضمن اینکه ۰ 
معتقدم مشکل اشتغال کشور حتی با بازگشت همه 
مهاجرین خارجی به کشورشان نیز با توجه به بازار 
کار و اشتغال جامعه سامان نخواهد یافت. 

و اما در مورد کمبود نفت در شهرها باید گفت 
به دلیل از بین رفتن بازار فروش نفت و نیز گازکشی 
شهرها و روستاهای کشور این فروشگاهها هم 
تعطیل شده‌اند اما به هرحال شایسته است که 
وزارت نفت در پمپ بنزینها یا در مراکزی در 
روستاها و شهرها فروشگاههایی برای عرضه نفت 
دایر کند تا نیازمندان دچار مشکل نشوند. 

در نامه بعدی به جنایت ورامین اشاره کردید. 
قدرمسلم وقوع این جنایت یک لکه ننگ بر دامان جامعه 
است. امیدواریم با هوشیاری بیشتر نیروی انتظامی 
جامعه ما هرگز شاهد جنایاتی از این دست نباشد. 
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در مورد رفتار برخی از ماء‌مورین نیروی 
انتظامی و با قضات و کارکنان دادگستری با جامعه 
و شهروندان و عدم رعایت حقوق شهروندی من 
هم با شما موافقم. متاءسفانه هنوز شاهد از بین 
رفتن رفتارهای خشونت آمیز و موهن در بعضی 
از این مراکز هستیم که باعث از بین رفتن حقوق 
شهروندی می‌شود. شاید در آینده فرجی شود. ۵ 


2 E 
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شماره ۳۱۸۲ 


اهر آن و جهان سباست 


تادرپی اغتشاش در خوزستان» برخی نمایندگان 
اتهاماتی را متوجه دولت کردند. 

تآباهنر. رئیس ستاد انتخاباتی لاریجانی شد. 

تیک ارات اتهام خوید قطعات هو هاا آمریکا 
را پذیرفت. 

تامبتلایان ایدز در ایران گردهم می‌آیند. 

تافعالیت نمایندگی شبکه الجزیره در ایران به 
حالت تعلیق درآمد. 

اکا هدا اران رها سرک نف 

لا طرح استفاده از ماهواره در دستور کار 
یا ی GS‏ 

تاکویت. درباره ایمنی نیروگاه بوشهر با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی رایزنی می‌کند. 

1 وکلا و مادر زهرا کاظمی به دادگاه احضار 
شد‌ند. 

ندنک چ تسه ا غار درگیری با ایران ر اناري 

گید هما وتان شنم اذت طلب در کزان برگراز 
می شود. 

لارئیس جمهوری اوکراین فروش موشک به 
ایران را تکذیب کرد. 

تارفسنجانی: حضورم در انتخابات قطعی تر 
شده است. 

تااحمدی‌نژاد و توکلی از شورای هماهنگی جدا 
شد‌نك. 

تاحضور نظامیان در انتخابات از نظر قانونی 
اا راسك 

ا اسان اکس مرخ اسان اا 
ڈور کے تھے کند: 

لاچین یکصد پروژه در ایران اجرا می کند. 
۰0 نماینده حامی محسن رضایی با وی دیدار 
کردند. 

تاگفته می‌شود میرسلیم قرار است معاون اول 
لاریجانی در پست ریاست جمهوری شود. 

تا محمدعلی طلعت رئیس جمهوری بخش 
ترک نشین قبرس شد. 

تانجیب میقاتی. نخست وزير جدید لبنان کابینه 
خود را تشکیل داد. 

تااندونزی نیروگاه هسته‌ای می‌سازد. 

تادرپی سفر مشرف به هند. دهلی‌نو و اسلام آباد 
درباره رفع اختلافات به توافق رسیدند. 

توت ال دوست فومانده کل آرفش افهاستتان گرد 
تاکاردینال رایتزینگر المانی رهبر کاتولیک‌های 
جهان شد. 

اسان سا ای 
تاولید جمبلاط رهبر دروزیهای لبنان خواستار 
استقرار نظام حکومتی لائیک در این کشور شد. 
تآمریکا اجازه استفاده از پایگاههای قرقیزستان 
رابه دست اورد. 

لاوزیر خارجه ژاپن به چین رفت. 

لاحزب جمهوریخواه ارمنستان خواهان انقلاب 
در این کشور شد. 
مجلس قانونگذاری فلسطین شد. 

8ال مهای راهان عم عضنورن 
اعضای فهر ست ائتلاف شيعه در پست های 
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سفر احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه 
به دمشق و مذاکره با بشاراسد رئیس جمهوری 
سوریه» درحالی که این کشور از داخل و خارج. تحت 
فشار قرار گرفته. بسیار سو ال برانگیز به نظر 
مسائل منطقه ای و جهانی و دوستان و دشمنان 
رد 
دارای وجوه مشترکی به جز دارا بودن مرز مشترک 
با یکدیگر نبوده و از نظر دیدگاهها و ارتباطات سیاسی 
و ۱ 

ترکیه از اعضای ناتو و متحد استراتژیک امریکا 
بوده و دارای رابطه‌ای گسترده و مطلوب با اسرائیل 
است. از نظر شیوه حکومتی نیز از آنجا که ترکیه در 
تلاش ات به عضویت اتحادیه اروپا دراید. روند 
دموکراتیک درپیش گرفته و سعی دارد با غلبه بر 
مشکلات داخلیء راه عضویت در این اتحادیه راهموار 
سازد. 

ولی سوریه تقریبا در 
ی ار 
قرار دارد به طوری که 
سوریه با اسرائیل 
درحالت ذه جنگ, نه صلح 
به سر درد ۵ ی مخالف 
روند کنونی صلح خاورمیانه است و با امریکا نیز 

از نظر سیستم حکومتی و وضعیت داخلی هم 
از تحولات لبنان و خروج بلادرنگ نظامیان سوریه 
از این کشور. اعتراضات داخلی نیز درحال رشد بوده 
و اگر این روند ادامه یاید. اوضاع در سوریه هم 
دگرگون خواهد شد. 

حال با توجه به آنچه عنوان شد. این سوال پیش 
می‌آید که به چه دلیل ترکیه راه نزدیکی به سوریه را 
درپیش گرفته و درصدد برآمده رابطه با دمشق را 
بهبود بخشد؟ درحالی که چند سال قبل بر سر 
ماجرای عبدالله اوج آلان. نظامیان ترکیه در مرزهای 
مشترک با سوریه استقرار یافته و بیم جنگ ميان 
این دو کشور می‌رفت ۱ 

انچه ان سال سبب کردید دو کشور در استانه 
جنگ قرار گرفته و تنش سیاسی و نظامی میانشان 
بالا بگیرد. این بار موجبات نزدیکیشان رافراهم اورده 
است. به همین دلیل نزدیکی ترکیه و سوریه و تلاش 
انها برای تقویت روابط راهم باید در داخل این دو 
کشور و هم در همسایکی انها جستجو کرد. 
از پایگاههایی در داخل لبنان تحت کنترل سوریه برای 
تقویت خود و آموزش بهره می‌گرفتند به رویارویی 
انکارا و دمشق انجامید. ولی این بار وضعیت 
اقلیت های کرد در داخل این دو کشور و موقعیتی که 
کر دها در عرای دمو کراتیک و فدرالی به دست 
آوردداند. راڪ آنها را رقم رده ا به‌گونه ای که 





سوریه در مقطع کنونی با فشارهای 
دز ابنده داخلی و خارحی مو احه بو ده 
و تفریا در انزوا فرار گرفته است 








ممکن است ایران نیز به جمع آنها پیوسته و همچون 
ماههای قبل با این دو کشور هم صدا شود که این 
مساله به نفع تهران نخواهد بود. زیرا کردها 
اصیل ترین نژاد ابرانی هستند که از دیریاز در این 
سرزمین زیسته و برای حفظ یکپارچکی و تمامیت 
ارضی ان تلاش کرده‌اند. ولی انها به جرات می‌توان 
اعلام کرد که در ترکیه و سوریه بیگانه بوده و به 
این دو کشور تعلق ندارند. ۱ 

سرزمین کردهاء سالها بخشی از ایران بوده و انها 
کنترل حکومت هایی رادر ای ۳ در دست 
داشتند که بر سرتاسر ایران سلطا اا 
ضعف و سستی حکومتهای مرکزی که به تجزیه 
ایران انجامید. سبب جدایی بخشی از انها گردید. در 
این ارتباط. آخرین ضربه را جنگ جهانی اول وارد 
اورد که جدایی بخشی از کردها را از ایران رسمیت 

به هرحال. ترکیه در 
۱ 
راه تحقق اهمداف و 
خواسته‌های مردمش در 
حرکت بوده و با انتخاب 
رئیس جمهوری» نخست 
وزیر. رئيس پارلمان و 
دا 
نظم و آرامش و قانون برداشته. از وضعیت به‌وجود 
امده برای کردهای این کشور نگران بوده و دست به 
سوی سوریه دراز کرده است. البته ترکها چند ماه 
قبل با سفر به ایران و سوریه در تلاش بودند. این دو 
کشور را با خود همراه سازند که در این ارتباط 
می‌توان به سفرهای عبدالله گل وزير خارجه و رجب 
طیب اردوغان نخست وزير ترکیه به ایران و سوریه 
اشاره کرد. 

در این شرایط. سفر احمد نجدت سزر رئیس 
جمهوری ترکیه به دمشق از اهمیت به‌سزایی 
برخوردار بوده و درحقیقت پیامی به عراق و کردهای 
در و ی ی کر 
داشته باشند. 

این سفر در شرایطی صورت گرفت که از یک سو 
ارتش ترکیه در شرق این کشور با نیروی پ.ک. ک 
ها ای ال ی ی 
تعدادی از نظامیان ترک در این درگیری جان خود را 
از دست دادند و از سوی دیگر جلال طالبانی رهبر 
اتحادیه میهنی کردهای عراق به عنوان اولین رئیس 
جمهوری فدرالی عراق قدرت را در دست می‌گیرد. 
در همین حال. براساس توافقهایی که قبل از سقوط 
رژیم بعث عراق و صدام. ميان گروههای معارض 
عراقی در لندن. تهران و صلاحالدین صورت گرفته. 
سنی‌هاء شیعیان و کردها مسوولیت‌های دولتی و 
پارلمانی را میان خود تقسیم کرده و درصدد هستند 
این کشور را به یک کشور دموکراتیک که فاقد 
تبعیض و نابرابریهای اجتماعی و سیاسی باشد, تبدیل 





آنچه در عراق درحال شکل گیری است. چندان 
به نفع ترکیه و سوریه نبوده و به مذأق سران این دو 
کشور خوش نمی‌اید. به همین دلیل از زمانی که 
زمزمه تبدیل عرأق به یک کشور با حکومت فدرالی 
قوت گرفت و بخصوص کردها توانستند به بخشی 
از خواسته‌ها و حقوق حقه خود در این کشور دست 
بیایند. زمزمه‌های محالف ار انکاواو مشق شدت 
گرفته و آنهاکه سالہا ۱ص گرد‌ها 
به شمار می‌رفتند. درصدد ضدیت با این گروه برآمده 
و عليه آنها به موضع گیری پرداختند. درحالی که 
رابطه دمشق و آنکارا با کردهای عرات © 
رژیم بعث و صدام را درپی داشت. اما امروزه رایطه 
آنها به‌قدری وخیم شده که ورود طالبانی و بارزانی 





به سوریه و ترکیه تقریباً ممنوع گردیده است. 
اگرچه در این ميان ترکیه. دخالت چندانی در 
امور داخلی عراق نداشته و همواره اعتراضات خود 
نسبت به تحولات عراق را از طریق E‏ 
می‌گیرد. ولی سوریه با دخالت اشکار در عراق که 
بارها اعتراض مقامات عراقی و آمریکایی رای 
داشته. تصور می کند که قادر است روند دموکراتیزه 
شدن این کشور را متوقف و یا منحرف کرده و به 


دخالت سوربه در عراق 


+ دح 
تس 


دخالتهای سوریه در امور عراق, خشم آمریکایی‌ها 
را درپی داشته و درنهایت منجر به هشدار واشنگتن 
به دمشق گردید. ولی از آنجا که سوریه از وضعیت 
کردهای عراق و آزادیهایی که آنها به دست آورده‌اند. 
نگران است دست دراز شده از جانب ترکیه رابا رغیت 
فشرده و تمایل خود رابه توسعه این رابطه که عليه 
کردهاست. اعلام کرده است. 

آنچه این روزها ميان سوریه و ترکیه در جریان 
است با حوادث سالهای ۱۹۹۸ تفاوتی اشکار دارد. در 
آن سال» ارتش ترکیه به فرماندهی ژنرال آتیلا اتش 
در مرزهای سوریه استقرار يافته و به این کشور 
پیام جنگ داد که در این ارتباط سوریه دست از 
حمایت ازاوج آلان برداشته و او را ناگزیر به خروج از 
این کشور کرد که درنهایت رهبر کردهای ترکیه 
دستگیر و زندانی شد. 

امروزه وضعیت کردهای عراق حساسیت‌های 
بسیاری را در کشورهای همسایه برانگیخته است 
که در همین ارتباط سوریه و ترکیه که به دشمنی با 
هم برخاسته بودند. به دوست تبدیل شده‌اند تا حدی 


که «ناجی اوتری» نخست وزیر سوریه در استقبال 








از رئیس جمهوری ترکیه صراحتاً بر این مسأله تأکید 
کرد که «سزر به میهن دوم خود پای نهاده است.» 

دیدار رئیس جمهوری ترکیه از سوریه 
درحقیقت دومین سفر او به این کشور بود. اما این 
سفر آهمیتی به‌مراتب بیشتر از دیدار قبلی داشت. زیرا 
امروزه سوریه از داخل و خارج تحت فشار قرار گرفته 
و درحقیقت درمیان اعراب تنها شده است. در این 
میان, فقط ایران است که رابطه با دمشق را در همان 
سطح مطلوب قبلی حفظ کرده است به همین دلیل 
دیدار «سزر» از دمشق در این مقطع از یک جهت 
خشم واشنگتن را درپی داشت و از جهت دیگر 
خشنودی بیش از حد سوریه را سبب گردید. گفته 
می‌شود «اریک الدمان» سفیر امریکا در ترکیه اعلام 





کرده بود که کاخ سفید هرگز از انجام چنین سفری 
خشنود نیست. ولی مقاله روزنامه «الخلیج» بسیار 
مفید و افشاکر بود. 

در ای فلا اه بو که نبا تک عرل 
می‌توانست برای عرب چنین کند و در شرایط سخت 
کر اه را ۱ 
است. 

جالب توجه در این میان. مواضع منتقدان آنکارا 
است. انها بر این باور بودند که سفر «سزر» به 
سوریه نه‌تنها ترکیه را در دید جامعه بین الملل مقام 
نمی بخشد. بلکه این کشور را در جایگاه حامی 
کشوری قرار می‌دهد که درحال حاضر بسیاری از 
کشورهای بزرک دنیا با ان در قهر به سر می‌برند. 

در این رابطه می‌توان به مقاله «چنگیز چاندار» 
تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه و نویسنده روزنامه ترجمان 
ترکیه اشاره کرد که در این روزنامه نوشته بود: 

سران ترکیه دچار نزدیک بینی مفرط شده‌اند و 
از این رو نمی توانند آینده را خوب ببینند. آینده‌ای که 
شاید دیگر بشار اسد را به زودی با سمت رئیس 
جمهوری سوریه یاد نکند. ولی جالب است که «دنیز 
کر بر CE‏ 
سیاستهای حزب حاکم «عدالت و توسعه» است. از 
این سفر پشتیبانی کرده و گفته بود: نباید سوریه را 
تنها گذ اشت. 

سفر سال گذشته بشاراسد رئیس جمهوری 
سوریه به انکارا و دیدار رجب طیب اردوغان از 
با لین را اس کح را کر 








DT 
بسپارند و درباره دشمن مشترکی که می تواند دو‎ 
کشور را به تلاطم وادارد. موضع واحدی اتخاذ کنند.‎ 
«عبدالله گل» وزير خارجه ترکیه در سفر سال‎ 
گذشته به ایران در مصاحبه‌ای درباره احیای رابطه‎ 
کشورش با سوریه. مشکلات این دو کشور را‎ 
داستانهای کهنه و قدیمی توصیف کرده و بر این‎ 
ما ای کی ی اد سا‎ 
شیرین تر در روابط دو کشور سخن بر زبان راند.‎ 
هرچند گفته می‌شود واشنکتن تمایلی به انجام‎ 
ار ی ی شا را کی‎ 
می‌توانند به نحو احسن از برگهایی که در دستشان‎ 
ار ی در ای که ات‎ 
سوریه را می‌فشارد و با این اقدام خود اعراب را‎ 
متعجب می‌سازد. از بهبود رابطه با اسرائیل سخن‎ 
گفته و برای سفر اردوغان به تل آویو زمینه‌چینی‎ 
می‌کند. حتی عبدالله گل وزير خارجه ترکیه اعلام‎ 
می‌دارد که کشورش هیچ مشکلی با اسرائیل ندارد. و یا‎ 
ایس ارم هداز بارگاه موی این رلک ل تعا‎ 
کند. در این رابطه حتی منابع نزدیک به دولت ترکیه‎ 
اعلام می‌دارند که صدور مجوز استفاده از این پایگاه‎ 
برای انگلستان نیازمند اجازه مجلس ترکیه نیست.‎ 


سفر رئيس جمهور ت رکیه به سوریه 

سفر دو روزه «احمد نجدت سزر» رئیس 
جمهوری ترکیه به سوریه که درپی دعوت بشاراسد 
صورت گرفت. بیش از همه به نفع دولت دمشق بود. 
به‌طوری که برخی از دیپلماتهای ترک در دمشق گفته 
بودند: ویژگی سیاسی این سفر ناشی از وضعیت 
متشنج منطقه, بررجسته‌تر از ابعاد دیگر ان است. ولی 
برخی از منابع آگاه در سوریه معتقد بودند که رئیس 
جمهوری ترکیه درپی میانجیگری ميان سوریه و 
جهان غرب است و در این سفر پیشنهادهایی به 
ای 

به گفته منابع مزبور. آنکارا هم چنین طرحهایی 
برای بازگشت ارامش به منطقه دارد که رئیس 
جمهوری ترکیه آن را در دمشق مطرح کرد. 

امروزه. اگرچه سوریه از دیدگاه آمریکا و اسرائیل 
و حتی مقامات جدید عراق یک دشمن محسوب 
می‌شود که در روند صلح خاورمیانه سنگ اندازی 
کرده و به اشفته شدن اوضاع در عراق کمک می‌کند. 
اما از نظر ترکها دیگر یک مخالف و کشور حامی 
کردهای مخالف و پایگاه عبدالله اوج الان رهبر 
پ.ک.ک نیست. به همین دلیل انها در راه توسعه 
روابط و هماهنگی بیشتر قدم برمی‌دارند. 

عده‌ای بر این باور هستند که ترکیه می خواهد 
در طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا و متحدانش, نقش 
رهبری را در این منطقه ایفا کرده و از موضع برتر و 
بالاتر با کشورها برخورد کند. لذا برای برعهده گرفتن 
چنین نقشی بايد بر دوستان خود بیفزاید به همین 
دلیل از یک طرف سفر اردوغان را به اسرائیل 
برنامه‌ریزی کرده و بر توسعه رابطه با این رژیم 
تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر دست بشاراسد را در 
دمشق می فشارد که مخالف و دشمن اسرائیل و 
حامی گروههای تروریستی است. ۱ 

کر ره 
درپیش گرفته. ضدونقیض و دوکانه تلقی شود اما 
نگاه واقع‌بینانه به آنچه در منطقه درحال تحقق و 
شکل‌گیری است. بیانگر این مساأله است که ترکیه 
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چهل و چند روز دیگر تا پایان ٩۶‏ ماه ریاست 
جمهوری سیدمحمد خاتمی باقی است و همه 
عهده‌دار امور اجرایی کشور خواهد شد؟ ولی درمیان 
جامعه و به ویژه درمیان کاندیداهای ریاست 
جمهوری» هنور هیچ چیز قطعی نشده. کسانی که تا 
چهل و چند روز دیکر باید با شور و اشتیاق فراوان در 
مقابل صندوقهای رای حاضر شوند و رئیس جمهور 
کشور را انتخاب کنند. هنوز حتی نمی‌دانند واقعاً چه 
نامزد شوند تا چه رسد به اینکه وی راو خصوصیات 
> توانمندیها و سوابق او را بدانند. به این ترتیب اتفاق 
جالبی در شرف وقوع است. برای اولین بار هم مردم 
و هم کاندیداها می خواهند تا آخرین لحظه, همه چیز 
را از یکدیگر مخفی کنند و تا مجیور نشده‌اند دیگری 
را از قصد واقعی خود مطلع نکنند. برای اولین بار در 
به برگزاری انتخابات. نام هیچ کس به‌طور قطع از 
سوی احزاب و گروهها به مردم گفته نمی‌شود و 
اسامی که ذکری از آنها می شود. همگی در این احتمال 
لم دست از میان همین 
چند اسمی هم که خود را از چند هفته قبل روبروی 
هوركم قرار داده‌اند» چطور و با کدام ابزار می خو آهند 
خود راو عقایدشان رابه مردم معرفی کنند و میلیونها 
رای را به سوی خود جلب کنند. البته این اوضاع و 
از سوی یکی از نامزدهای احتمالی یا نزدیکانش انجام 
می‌ شود و خبر از حمایت مردح از آنها می دهد. در 
بسیاری از موارد ا از صد اقتند و تعد اد زیادی از 
این نامزدهای احتمالی» فهمیده‌اند که در شرایط 
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کنونی. اقبال چندانی در میان جامعه ندارند. حال این 
تردید روزبه‌روز درمیان تعدادی از ایشان بیشتر 
می شود که شاید با حضورشان در میدان رقابت. 
تنها مورد بی‌اعتنایی مردم قرار گیرند وجهه و اعتبار 
سیاسیشان خدشه دار شود» از سوی نگنر و 
نامزدهای در پرده و پشت پرده که از دور درحال 
نرسیده اند و درمیان کسانی که حتی تا چهل روز 
رودرروی مردم بایستند تا به سوّالات و تردیدهای 
آنها پاسخ دهند. 
که شاید سابقه و 
شناخت قبلی مردم از 
ار ۳ برگ برنده ای 
اک انپارا 
در موقعیت بهتری 
۹ به ر 
رقیبان قرار دهد. در 
این فضای ابهام آلود 
رفتار خاص و قابل 
پس پوس در 
| ار شود برو 
نداده اند. برخی نامزدهای احتمالی هم حرفهای 
ماه ۵۰ هزار تومان حقوق می دهم.» در روزهای 
سرگرمی و مزاح بسیاری را فراهم کرد! به هرحال 
باید پرسید و برایش دنبال جوابی بود که در شرایطی 
که بسیاری از مسوولان کشور. از حضور میلیونها 
ایرانی در پای صندوقهای رای سخن می‌گویند. چطور 
ممکن است این عده در شرایطی برای رای دادن حاضر 
شوند که تا ۶ هفته به انتخابات. حتی نام قطعی 
کسانی که باید به آنها رای داد برای مردم مخفی مانده 











نامزدهای انتخابات جنتان به 
ارایشان را به انها خواهند داد تردید 
دارند که اداره پست هفته گذشته 


شروع به نظرسنجی انتخاباتی کرد 








نزدیک به دو سال بود که از حوادث و سوانح 
دلخراش هوایی که هرچند ماه یکیار در یکی از 
خطوط هوایی رخ می داد خبری نبود و این 
هواپیماهای پیر و فرسوده. همتی کرده بودند و دست 
در دست خلیانانشان. مردم را سالم به مقصد 
می‌رساندند. اما سرانجام در روزهایی که تا پایان 


دوره ریاست و سرپرستی بسیاری مدیران صنعت 
هوایی کشور. مدت زیادی باقی نیست. چندی قبل 





حتی بهانه حفظ امنیت نیز 
نمی تواند توجیه مناسبی برای این 


۱ رفتار صنعت هوایی کشور باشد 
۱ 





بال یک هواپیما به هنگام فرود کنده می‌شود و چند 
روز قبل هم یک هواپیمای شرکت هوایی ساهاء دچار 
و مجروح برجای می‌مانند. این حوادث در کشور 
البته نه‌تنها تازه نیست بلکه به هر دلیل. نسیت به 
چند سال قبل از تعدادشان کاسته شده اما آنچه اینبار 
اتفاق افتاد و به اندازه صدمه دیدن چند تن از مسافران 
این پرواز. ناراحت کننده بود. برخورد زشت و 
توهین امیز کسانی بود که به هر بهانه از حضور 
خبرنگاران. عکاسان. گزارشگران در محل حادثه 
جلوگیری کردند و حتی تا چند روز پس از این واقعه 
اجازه انتشار اخیار دفیق درباره اين ماجرا را 
نمی دادند. که اگر کمی دقیق تر به آنچه روی داد 
بنگریم. جز توهین و بی احترامی به مردم چیزی از 
این ماجرا درنمی‌آید. اینکه چطور مسوولین فرودگاه 
که محل وقوع حادثه بوده است. به هیچ عنوان اجازه 
ورود نمایندگان خبری مردم رابه صحنه نمی دهند. 
جز آنکه موجب عصیانیت. دلسردی و بی اعتمادی 
مردم به این بخش از حاکمیت شود. چه اثری دارد؟ 
آیا امکان ورود چند گزارشگر و خبرنگار تحت نظارت 
مسوولین فرودگاه که ضرری هم به امنیت محل 
حادثه نمی زد» وجود نداشت؟ روی دیگر این سکه 
خو‌انده شو‌ند: اینکه مسوولان ما یاد گرفته اند و 
مطمئن شده‌اند که هر چیزی را که بخو‌اهند 
هیچ کس هم بابت این بی‌اعتنایی و پنهان کاری انها 




















را مو اخذه نخواهد کرد. پس به جای اینکه هفتاد 
میلیون نفر ناظر اعمال یک مسوول باشند. تنها رئیس 
مستقیم او. مراقب اوست که اگر او هم به هر دلیل, 
لحظه ای غفلت کرد. فرد زیردست مطمئن است که 
هیچ چشم مادی, دیگر قادر به مشاهده او نیست. 
اینچنین است که یافتن حقیقت در جامعه, به گوهر 
دست نیافتنی بدل می‌شود که درمیان شایعه‌هاء هیچ 
کس توان یافتنش را ندارد. 


لباس ملی ایران در چين 





در میان کشورهای جهان. حتی میان انها که 
جمعیتی بسیار دارند. شاید نتوان کشوری را سراغ 
گرفت که به اندازه ایران و ایرانیان. پارچه‌های مشکی 
چادری مصرف کند. نوع اعتقادات مذهبی ایرانیان یا 
دست کم تعداد قابل ملاحظه ای از انهاء به‌گونه ای 
است که در مقایسه با بسیاری کشورهای اسلامی, 
با توجه به جمعیت فراوان ایران. هنوز هم تعداد 
چادرهای مشکی که داخل مرزهای ایران پید | 
می‌شوند از بسیاری کشورها اگر نگوییم تمام انهاء 
که این مقدار پارچه مشکی چادری مصرف می‌کند. 
بزرکترین واردکننده این نوع پارچه هم هست. انهم 
از کشورهایی که در فرهنگ بومی خودشان نه‌تنها 
بلکه چند روزی در چهان گشته‌اند و در این گشت و 
گذار چند روزه فهمیده اند که در خاورمیانه هستند 
کشورهایی که بانوان این سرزمین‌ها. اگر به 
چادرهای مشکی رنگ مرغوب. دسترسی پیدا کنند 
حاضرند پولهای خوبی برایش بدهند و چه تجارتی 
از این مهمتر که بجای تولید پارچه‌های رنگی با 
طراحی یک مدل جدید را به سازنده اش بدهد و پولی 
دیگر خرج کند و بعد هم بنشیند و دعا کند و امیدوار 
باشد که این طرح جدید. مورد پسند مردم کوچه و 
بازار باشد. تنها یک رنگ می‌خرد و بدون هیچ طرحی. 
پارچه‌های مرغوب مشکی تولید می‌کند و مطمئن 
است که اگر چند دلاری به کشتی‌ها بدهد تا این 
پارچه‌های سیاه رنگ ساده راتا خلیج فارس ۳ 
کشورهای اطراف بیاورند. زنان مسلمان برای 
خریدن جنسهای بهتر و مرغوبترش با هم به رقابت 
خواهند پرداخت و البته درمیان همین کشورها نیز 
این کشور بزرگ شمال خلیج فارس که نام خلیج 
هم از نام او گرفته شده, چیز دیگری است و دل از همه 
تولید کنندگان و تاجران پارچه‌های چادری برده. چرا 
ترتیب چين و کره و ژاپن هر روز صبح از خواب بیدار 
می‌شوند و تولیدکنندگان پارچه‌های چادریشان تا 
کسی پارچه چادری مشکی بیشتری به ایران 
فروخته! این ماجرا هرچند در شدیدترین شکل ممکن 
در مورد پارچه‌های چادری مشکی درحال وقوع 
است اما اصلا به این یک نمونه ختم نمی‌شود. پیش 
از فرارسیدن عید نوروز ناگهان سیل کفشهای چینی 
به بازار ایران سرازیر می‌شود. کفشهایی که هم 
حداقل زیبایی مورد نیاز را دارا هستند و هم انقدر 


خرید! آه از نهاد تولیدکنندگان کفش به آسمان 
برخاست و این درحالی بود که پس از مدتی در هر 
بازار مرکز خرید ایران پای می‌گذاشتی انبوه البسه 
چینی. حتی با مارکهای معتبر و معروف. روبروی 
مصرف کننددگان قرار داشت. 
جنوبی و شرقی کشور که هر ثانیه یک متر پارچه و 
لباسهای چینی و کره‌ای از آنها عبور می‌کند. مرزهای 
شمال غربی ایران با کشور ترکیه هم ماجرایی 
شنیدنی دارد. جایی که گونی گونی و کامیون کامیون 
البسه ساخت ترکیه با مدلها و طرحهای اروپایی به 
ایران سرازیر می‌شوند و آنها که پول بیشتری در 
جیب و هیجان بیشتری برای پوشیدن آخرین 
مدلهای غربی در سر دارند. هر روز چشم انتظارند تا 
کامیون حاوی سفارش فلان مغازه به شهرشان 
برسد و پولهای نفت را بدهند و پارچه‌ها و لباسهای 


اما جدای مرزهای 


در میان کشورهای حهان» حتی میان 
انها که جمعیتی بسیار دارند. شاید 
نتوان کشوری را سراغ گرفت که به 
ای ارات را ار 
کی سس مس رن 
۱ ۱ 
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ترکی را به همراه مدلهای اروپایی به خانه ببرند. در 
این سوی مرز هم شما دیگر کمتر کارخانه بزرگی 
می‌بینید که بر روی سردرش نوشته شده باشد: 
NS Co‏ 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چنین 
سرزمین محترمی به مردم اعلام می‌کند که برای 
مبارزه با رواج مدلها و طرحهای اروپایی و بازگشت 
سرفرازانه به فرهنگ بومی. اعضای این کمیسیون 
ودل ق ی رای کک کے کرو 
تولید لباسهای متناسب با فرهنگ بومی تدوین کنند 
که ارارک کا یکسا دک اراک آردمیکک سا 
برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس بیاید. 
قانونی که در ان نوشته شده که کدام مرجع دولتی 
باید مد و مدل پوشاک زنان و مردان ایرانی را طراحی 
کند و چگونه باید این لباسها را تولید کرد. این اعضای 
محترم کمیسیون. بی تردید بهتر از بسیاری دیگر از 
ایرانیان. وضعیت و شرایط صنایع نساجی ایران و 
ميزان و مقدار واردات پوشاک به ایران را می‌شناسند 
و می‌دانند و از سرنوشت غم انگیز و عبرت آموز 
هزاران کارگر کاررخانجات نساجی ایران نیز بی اطلاع 
نیستند. همچنین بهتر از بسیاری از تعداد کانالهای 
ماهواره‌ای که هر روز و شب مدلها و طرحهای جدید 
و عجیب لباس را از اروپا و آمریکا برای ایرانیان پخش 
ھی کنو کس اغا کر دات حال با کین اطااعات 
و دانسته‌هایی» چطور فکر می کنند که این قانون 
می‌تواند در ایران امروز ما اجرا شود. نکته شنیدنی و 
جالبی است که باید از زبان خودشان شنید. اما آنچه 
می‌توان حدس زد آن است که تا چندی دیگر بالاخره 
مرکزی دولتی برای طراحی مد لباس و رنگها و 
نقشهای آن تشکیل خواهد شد. البته در تهران و کسانی 
هم به عنوان رو‌ساو کارمندان این مرکز منصوب 
خواهند شد و هرچند روز یکبار یک مدل بومی رابه 
مردمی که تا روز قبل تنها مدلهای اروپایی و غربی را 
می‌شناختند. نشان می‌دهد. تا چند ماه پس از انهم در 
سایه تبلیغات يا تهدیدات با تطمیعات دولتی و 
غیردولتی عده‌ای مایل به استفاده از این نوع مدلهای 
لباس ایرانی می‌شوند ولی چون ایران عزیز به برکت 
تصمیم گیریهای دیگر مسوولینش حتی یک کارخانه 
قابل ملاحظه تولید پارچه چادری هم در بساط ندارد. 
پس از چندی یک یادداشت تفاهم با دوستان «چینی» 
بسته خواهد شد و به انها سفارش دوخت سالانه 
فلان دست لباس بومی و ملی و مذهبی ایرانی داده 
خواهد شد که هیچ بعید نیست چینی‌های عزیز. این 
لباس بومی را حتی با بهایی کمتر از لباسهایی که تا 
قبل از این و براساس مدلها و طرحهای غربی و 
اروپایی می‌دوختند. تولید کنند و به ایران بفروشند! 
طرح خوبی است. دست کم برای ان عده که در این 
سازمان جدید مشغول به کار می‌شوند و شب هنکام 
با نان گرمی به دیدار زن و فرزند می‌روند. رابطه ما 
و چین راهم مستحکم‌تر از پیش می‌کند و مدتی هم 
شاید کسانی که برای خرید لباس به بازار می‌روند. 
با یک طرح و مدل جدید هم روبرو شوند ولی کسی 
نباید چندان امیدوار باشد که با کارخانه‌های نساجی 
چنین و ابزارهای تبلیغاتی چنان که زیر دست و پای 
غربیها است. این طرح بتواند ولوله ای برپا کند و 
اوضاع را از انچه امروز هست. چندان دگرگون کند. 
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این هفته با شما از کمان ابروی دختران حرف میزنم. پس با من بیایید و با قلبی 


مطمئن بيا 


اشاره: 

آیا دخثر نوجوان دارید؟ آیا خواهر شما 
دییرستانی است؟ ایا خاله» دایی» عمه یا عموی دختری 
فا هی ۱ مش کت سامتاه 
دییرستان دخترانه هستید؟ هر کس که هستید. این 
گزارش را بخوانید و با یکی از دغدغه‌های دختران 
نوجوان و مربیان و پدران و مادران انها اشنا شوید: 
ایا دختر حق دارد زیر ایرو بردارد؟ 

میزگرد این هفته را در دبیرستان‌ها و کوچه‌ها و 
خیابان‌ها و پارک‌ها و کافی شاپ‌ها برگزار کردیم و 


مشت امروز. خر وار آینده 


شاید شما در خانواده و محیطی زندگی می کنید 
که هرگز چنین مشکلی نداشته اید و دختران نوجوانی 
که شما می شناسید. اهل ارایش و ایرو برداشتن 
نیستند و آن را دوست ندارند. من هم دختران زیادی 
را می‌شناسم که زیبایی را در شخصیت و کمالات 
دلیل ابروی پرپشت و صورت پرمویی که دارند. از 
جمع گریزانند و دوست ندارند دیده شوند. از مهمانی 
بدشان اند وک وقتی که به مدرسه می‌روند. 
مدام در این اضطرابند که مبادا کسی انها را نگاه کند 
و به ریش و سبیل و ابروی پرپشت‌شان بخندد. 

کسی که تنها برای این مسائل دوست نداشته 
باشد دیده شود. اعتماد به‌نفس و بسیاری از فضایل 
دیگر او تخریب می‌شود. آیا نباید به او کمک کرد؟ 


رادر شخصیت والای خود بدانند. دوست نداریم ده 


من فکر می‌کنید پس باید کاری کنیم کارستان. 
من و همه محققانی که درباره جامعه ما تحقیق 
می‌کنند. می‌دانند که گروهی از نوجوانان مابه هزار 
و یک دلیل دارند به بسیاری از سنت ها پٹ پشت می‌کنند. 
و می‌دانیم که اگر امروز چاره‌ای e‏ 
که امروز ساده و مخفی است. فردا پیچیده و رایج تر و 
اشکارتر خواهد شد. و شاید فردا دیر باشد. 


تربیت بد مو فع 


تهیه گزارش کار دشواری‌است. باید همه | 
جا بروی و با همه حرف بزنی. خیلی‌ها توی ۱ 
را 
دورهات می‌کنند و حرف‌هایی می‌زنند که 
|۱۰ حرف بزنند مخصوصا اگر دختری جوان 


پید چرا که به قول حافظ:که درین خیل» حصاری به سواری گیرند! 


نمی‌کنیم و نمی خواهیم بگوییم این خوب است و ان 
بد چرا که تا امروز از خوب و بد این قصه بارها 


خوانده اید و شنیده‌اید. ما فقط می‌خواهیم اينه باشیم. 


آینه ای که جز واقعیت. چیزی را نشان نمی‌دهد. ما 
می‌خواهیم بکوییم اوضاع چنین است. اگر 
می خواهید کاری کنید. این گوی و این میدان. و به 
قول سعدی: 

ای که دستت می‌رسد. کاری بکن 


پیش از ان کز تو نیاید هیچ کار 
۳ 





باشند و سوّال‌های تو نوع خاصی باشد. خوشبختانه 
ار 
را جلب کند و زود با آنها صمیمی شود تا من بتوانم 
ضیطم راروشن کنم و به دست انها بدهم. داشتیم 
در منطقه شش پرسه می‌زدیم. در میدان فاطمی دو 
دختر دبیرستانی دیدیم که سر و وضع دانش اموزی 
و ساده‌ای داشتند. جلو رفتیم و سر صحبت را باز 
ار اک 

من انسیه ن. هستم. کلاس سوم دبیرستان. 
ریاضی می‌خونم. خب البته خودم ابروهای پر پشتی 
کر سک ان 
جوش‌هایی که انگار سرقفلی دماغ منو خریده بودن. 
خیلی بدم میومد ولی حالا می‌تونم باهاشون کنار 
۳ 

پرسیدم: این موضوع روی علاقه شما به درس 
خوندن اثری هم گذاشته؟ خندید و گفت: خب معلومه 














اگه سیبیل هامو نزنم مثل شما میشم! 


که نه! درسته که دوست داشتم صورتم تمیزتر بود 
یا حداقل می‌تونستم ابروهامو بردارم ولی درس 
خوندن یه موضوع دیگه‌ س. البته گاهی همین 
موضوع روی درس منم اثر میذاره. مثلا دقیقاً دج 
امروز که امتحان ریاضی و عربی داشتیم. سر جلسه 
امتحان اومدن و به چند نفر از بچه‌ها کر اد 
خوب بود اسم شونو می‌نوشتن و بعداً بهشون تذکر 
مي‌دادن. این کارشون خیلی بد بود چون با اينکه 
تذکرشون به اونا بود نه به من. نتونستم آخرین 
سو‌الم رو جواب بدم. و باور کنین که بلد بودم. 

دوستش که خودش را نون. میم. معرفی کرد. 
گفت: من برام مهم نیست که ابروهامو بردارم يا نه 
ولی برام مهمه که موقعیت شناس باشم. بنابراین 
منم معتقدم کار مسوولهای مدرسه خیلی بد بود. 
حتی اگه نفس ابرو برداشتن دخترها بد باشه و بگیم 
شته که یه دختر به صورتش دست بزنه» باید مراقب 
باشیم که موقعیت شناس باشیم و بدونیم چه وقتی 
می‌شه تذکر داد. چه وقتی نمی‌شه. 

انسیه گفت: راسته میگه. همین کارشون باعث 
می‌شه که چهار نفر هم که اهل ابرو برداشتن نیستن 
ولی سر رن ز قرار گرفتن, به طرف ابرو بردارها کشیده 
بشن. را و و اک ی را 
CT‏ 
ازش دور بشن؟ 

پرسیدم: سخت گیری چه تأثیری روی نوجوانها 
دارد؟ نون. میم. گفت: تا حالا که باعث شده گرایش 
بچه‌ها به طرف ضدارزشها بیشتر بشه. ببینید... 
تربیت با وسواس داشتن فرق می‌کنه. تربیت خوبه 
ولی حساس شدن به کار بچه‌ها و وسواس نشون 
دادن به سلیقه‌هاشون و به اصطلاح گیر دادن باعث 
می‌شه تربیت کننده به هدفش نرسه. 

پرسیدم: هدفش چیه؟ انسیه گفت: دادن آگاهی به 
بچه تا بتونه خوب و بد رو تشخیص بده ولی چون 
به جای تربیت کردن. مدام گیر میده و نصیحت 
می‌کنه. بچه رو سر لج میندازه یا باعث می‌شه بچه 
با خودش بکه: این چیزی حالیش نیست. 


سار أ سیبیلو 


کمی که گذشت ت چند دانش امور دیگر آمدند و 
میزگرد خیابانی مارا گرم‌تر کردند. یکی از آنها که 
اسمش سارا بود. میگفت: ایروهای خودمه. دوست 
سیبیل هاتو برندار. )با خنده ادامه می دهد:( اگه 
فقط از روی مقنعه‌م بفهمن من دخترم. آونم یه دختر 


سیبیلو. باور کنین اگه سیبیل‌هامو نزنم. درست مثل 


| شمامی‌شم. گفتم: حالا که یهت تذکر دادن. چکار 
می‌کنی؟ خندید و گفت: هیچی. بازم برمی‌دارم. درسم 


بکن: سارا سیبیلو. 
پرسیدم: تا حالا به این دلیل. کسی رو از 
مدرسه شما اخراج کردن؟ گفت: اره. چند نفر 
دختری بود که گفته بود اگه نذارن صورت 
شو تمیز کنه» خودشو می‌کشه. پدر و مأدرش 
هم آومدن و خلاصه قرار شد صورت شو تمیز 
کنه. 
پرسیدم: دختری که ابروهاشو برمی‌داره از 
نظر اخلاقی افول نمی‌کنه؟ گفت: نه! این چه حرفیه؟ 





نازک باشه. یکی دوست داره کلفت باشه. یکی دوست 
داره پیوسته باشه. حتی امروز چادر و مقنعه و 
روسری و مانتو هم شکل مد پیدا کرده. ا 
فکر می‌کنن ابروی دختر نشانه نجابته؟ ناظم ما وقتی 
می‌بینه یه خورده موهامون از زیر مقنعه ۳ 
بیرون يا یه خورده ابروهامونو تمیز کردیم. به ما 
میگه تو خرابی. آخه این چه طرز برخوردیه؟ ممکنه 
ار کی ی اه 
حرفو زده, منم لج می‌کنم و اون جوری می‌شم. اونا 
باید از ما درس بخوان. ماهم درس مون خوبه. خودم 
یه نفرو می‌شناسم که توی کل مدرسه‌شون رتبه 
دوم ریاضی رو داره. ایروهاشم نخ نخه. اون فقط 
ایروهاشو برداشته نه استعداد و مخ‌شو. چهار تا مو 
برداشته که اگه نذارن بر داره» فردا پس فردا استعداد 
و هوشش رو هم از دست می ده. ۱ 

ی ی را 
حالا با دو تیپ دانش اموز حرف زده‌ایم: گروهی که 
ابرو برداشتن يا برنداشتن برایشان مهم نیست. و 
گروهی که برداشتن ابرو برایشان اهمیت دارد و به 
۱ 
ی 

نظر حودم هم همین بود. باید تما را با 
سرنوشت دختری که از مدرسه اخراج شده است. 
اشنا کنم تا ببینیم چه پیش می‌اید. پیدا کردن چنین 
سوژه‌ای کار دشواری بود که شانس اوردیم و با 
کورش روبه‌رو شدیم. او جوان بیست ساله‌ای است 
که گاهی برایمان سوژه‌های نابی پیدا می ند ماجرا 
رابه او گفتم. فکری کرد و گفت: بریم کافی شاپ ۳ 


این دانش آموز شماست! 


رفتیم. کافی شاپ قشنگی بود. ارام و دنچ و 
بی درد سر. کمی نشستیم و حرف زدیم تا میترا امد. 
خیلی جوان بود ولی مثل بزرگ‌ترها رفتار می‌کرد. 
کنار چشم‌هایش کریستال‌های ریز چسبانده بود اما 
آیا می دانست که دانش اموز بودن هم به او بسیار 
می‌آید؟ آیا می‌داند که چند سال دیگر چقدر دلش برای 
روزگار نوجوانی و دانش آموزی‌اش تنگ می‌شود؟ 
نمی‌دانم. قرار بود قضاوت نکنم ولی چه کنم؟ او هم 
مسا اس رت رت ۱ 

نشست. سیگار روشن کرد و در کشیدن از من 
حرفه ای‌تر عمل کرد. اعتماد به نفسش اش عالی بود. 
نگاهش کردم. دستبندی از مهره‌های رنگی و قشنگ 
دور مچ دستش بود که به او می‌آمد. جای چند بریدگی 
هم روی مچ دستش بود که به او نمی آمد. گفتم: حرف 

اک را 
اخراجم کردن. مدرسه‌مون فلکه سوم تهران پارسه. 
مدیرمون خیلی بد بود. باور کنین بچه خودش از 
دستش به عذابه. خلاصه اون‌قدر به من کر داد و 
توهین کرد تا آخرش اخراج شدم. بابام گفت اشکالی 
نداره. معلم سر خونه برات می‌گیرم تا درس بخونی: 
پدر و مادرم با ابرو برداشتن و مو رنگ کردن و ارایش 
تال ار کی فان وان راشای 
اک ای 

پرسیدم: ماهواره و تلویزیون روی تو اثر 
نداشته؟ گفت: ماهواره که نه... تلویزیون هم اصلاً 
نگاه نمی‌کنم. راستش یه روز ديدم خوآهرم 
ابروهاشو برداشته, خوشم اومد... منم برداشتم. پدر 










یه روز ديدم خواهرم ابروهاشو 


برداشته. خوشم اومد... 
برداشتم. پدر و مادر هم مخالفتی 
نکردن. من فکر می کردم این کار 

خیلی عادیه. اولین بار که توی 
مدرسه بهم کک دادن 


و مادر هم مخالفتی نکردن. من فکر می کردم این کارء 
خیلی عادیه. اولین بار که توی مدرسه بهم گیر دادن 
مادرم رو صدا کردن. بعد اخراجی دادن و گفتن وقتی 
که پر شد برگرد. یه هفته بعد برگشتم و دوباره 
برداشتم. دوم راهنمایی هم همین طور بود. خلاصه 
اون قدر اخراجی موقت دادن تا این که. هم خودشون. 
هم. من. خسته شدیم و منو واسه هميشه اخراج 
کردن. آخه بهم گفتن اگه اجازه بدیم تو ابروهاتو 
برداری, بقیه هم برمی‌دارن. 

ازاده پرسید: چند نفر از هم کلاسی‌هات ابرو 
برد اند شتن؟ فکری کرد و گفت: بیست و پنج نفری 
می‌ شن. آزاده گفت: بیست و پنج نفر.... خب این یعنی 
خیلی از بچه‌ها می خوان ابروهاشونو بردارن. 
مدرسه‌ها یا باید اجازه بدن, یا باید بیان و بگن روش 
تربیتی ما غلط بوده و باید عوضش کنیم. از میترا 
پرسیدم: همه بچه‌ها میکن نباید به ما گیر بدن وگرنه 

خب بچهن دیکه. دوست دارن ارایش کنن و ابرو 
بردارن. اولش مثل عروسک بازیه. ولی وقتی که 
بهشون گیر میدن. فکر می‌کنن حتما باید ارایش کنن. 
شما خودتون دختر ندارین؟ آرایش نمی‌کنه؟ 

گفتم: چوابت رو میدم ولی اونو اخر این گزارش 
اضافه می کند. جوایش را دادم و در اد امه حرفش 
گفت: دختری که خونه پدرش يا توی مدرسه زیر 
فشار باشه. همەش ارزو می کنه ازدواج کنه تا اراد 
بشه. وقتی هم که ازدواج کا ا 
ایروهاشو برداره و موهاشو رنگ کنه» ازدواج کر د. 
زود هم پشیمون شد. یکی دیکه از دوستام هم هست 
که هیفده ساله‌شه و يه بچه يه ساله داره. خب اگه 
میذ‌اشتن کارشو بکنه. حالا داشت درس می‌خوند و 
واسه این کشور یه آدم مفید می‌شد. ولی حالا چی 
شده؟ با یه عروسک زنده يه ساله سر و کله می‌زنه. 

ضبط را خاموش کردم و چهار تایی بیرون 
رفتیم. قرار بود کورش تا فلکه سوم برود و میترا را 


خانم مدیر ! 
ات ار نا 
سب بر ۷۳ 


E TTT‏ نگاه 
کرد. میترا ترسید. من به پلیس نگاه کردم. او هم به 
من نگاه کرد. خبره بود. دانست همه چیز مرتب است. 


نگاهش کردم. مثل يسنا شده بود. دلم خواست بروم 
و سر مدیرهای میترا فریاد بکشم که مگر حدیث جمعه 
به مکتب آورد را نشنیده‌اید که این طفل گریز پای را 
به حال خود گذاشته‌اید؟ فریادم را فرو خوردم و با" 
خودم قرار گذاشتم فردا به مدرسه میترا بروم. ازاده 
هم می خواست بیاید ولی از بس پیاده دنبال سوژه 
رفته بودیم. پاهایش تاول زده بود. 


در های استه 





مدرسه میترا را پیدا کرده. درش بسته بود. 
۳ معاون گوشی ا وا 
با کسی کمی حرف زد بعد از من پرسید از کدوم پء 


ی ری با 
رفتم و خانم مدیر را خواستم. مرا پد بیش او بردتت. 
خانمی چادری و خوش برخورد بود. حون رامعرفی 
کردم و مجله هفته پیش را نشانش دادم. گفت: خودم 
رسول صدر عاملی را هم خوانده‌ام. من با خواهر 
ایشان دوستم. دخترم در مدرسه خانم صدر عاملی 
درس می خواند. در منطقه دوازده که اطراف 
بهارستان می شود. 

خوشحال شدم و ضبط را به او نزدیک کردم و 
مختصری از موضوع میزگرد خیابانی خودم حرف 
کامپیوتر در رمیبه سحت افزار دارم» دوره‌های 
ام نت ی د مدیریت دیدم. پانزده سال هم 
سابقه مدیریت دارم. یعنی از شروع کار تا امروز. در 
دبیرستانی هم دوره‌هایی ديدم و می‌بینم. دکتر 
دختران دبیرستانی ما باهاش دست به‌گرییان هستن, 
اونجا مطرح و بررسی شد. ما فهمیدیم که این 
مشکلات به خانواده. جامعه, محیط مدرسه دوستان 
و مسائل ژنتیکی برمی‌گرده. این کلاس‌ها دید من رو 
نسبت به این طور بچه‌ها کلا عوض کرد. من فهمیدم 
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کک که خلبانی در اسا 
حین پرواز با بحسران روحی 
مواجسه مى شسود برطسبق 
فوانین در اولین فرصت مناسب 
هواپیمای او را مورد هدف فرار 
می د هد تا او با سم سول 
هواپیمایش مردم روی زمین را با خطر 
یک فاجعه عظیم مواجه نکسند 





بحر ان روحی چست؟ 


بحران روحی. شرایط نامتعادل روحی است که 
این بحران معمولا زمان کوتاهی را دربر می‌گیرد و 
این امکان هم وجود دارد که شخصی که دچار بحران 
ناگهانی شده. هیچ سابقه ناهنجاری و یا بیماری 
روحی و روانی نیز نداشته باشد. اما در اغلب موارد 
که شخص در یک دوره از زندگی تجربه می‌کند. 

مصادیق فراوانی در زندگی وجود دارد که بحران 
روحی کاملا متعادل است. در یک لحظه مورد حمله 
قرار دهد. و در موارد بسیار شدید. حتی می‌توان نام 
سکته با این تفاوت که این گونه حمله فقط شامل 
ناهنجاریهای روحی و روانی می‌شود و در چنین 
مواردی در صورت امکان حتی باید شخص را به 
موقتی روی او انجام شود و سپس پروسه درمان 
عادی اغاز گردد. چرا که در موارد حمله شخص 
می‌تواند برای خود یا دیگران خطرناک جلوه کند. 

درباره اینکه در چه موارد اشخاص دچار بحران 
روحی می‌شوند. نظریه‌ها و تئوریهای گوناگونی ارائه 
شده, اما واقعیت این است که پیش بینی این موارد 
چندان هم امکان‌پذیر نیست. مگر آنکه شخصی دارای 
سابقه یا سابقه‌های مشابه باشد و اطرافیان بتوانند 
حالات او را پیش بینی کنند. 

اما در بسیاری از موارد این بحران بدون اينکه 
شخصی خود را در ایجاد آن دخیل کند رخ می‌دهد. 
مانند زمانی که به شکل ناگهانی و در محیط کار 
رئیس یا شخص مافوق خبر اخراج یا خاتمه کار یک 
کارمند را به او می‌دهد. در اینگونه موارد حتی اگر 
که لحن فرد مافوق موّدبانه و دلسوزانه هم باشد. 
زحمات چند ساله خود را برباد رفته می‌بیند و افکار 
گوناگون در مورد مسائل مختلف در زندگی روی 
خو‌اهند داد؟... ایا او در قیال دوستان و خانواده 
تمسخر نخواهد شد؟... و از همه مهمتر با زندگی خود 
از این به بعد چه کار می‌کند؛... و... تمام این سوّالها 
در ذهن او شکل می‌گیرد بدون اينکه پاسخ موجهی 
که فشار شدید از هر سوی به ذهن و مخیله او وارد 


CT‏ روحی آغاز می‌شود و 


O 


چراق ووج در حن اجام مدللت 
قراری دیرمدکی ورای 


دکتر بهمن بهروزی 


شخص وارد حیطه عدم تعادل از نظر روانی خواهد 
به نمایش می‌گذارد. بیش از هر عامل دیگری نمایانگر 
درجه و ميزان بحران در درون اوست. بسیار در خبرها 
مشاهده کرده‌ایم که به‌ویژه در غرب در چنین مواقعی 
شخص بەقدرى از تعادل خارج شده که اسلحه را 
می‌دهد. حتی در برخی از مواقع زن و فرزندان و دیگر 
نزدیکان هم در امان نبوده‌اند. و البته این‌گونه موارد 
بسیار نادر و استثنایی می‌باشند و در اغلب موارد 
شخص فقط چند ساعت و یا چند روز را در بحران سر 
می‌کند و سپس از ان خارج می‌شود. در مورد بحران 
اینکه شخص باید آنقدر دارای صلابت روحی و روانی 
بوده و تعادل داشته باشد که از دست دادن این تعادل 
امکان پذیر نباشد. اما یکی از خطرناک‌ترین و 
مشکل‌ترین موارد در بحران روحی زمانی است که 
شخص در هنگام انجام وظیفه یا ماموریت حساس و 
یا خطرناک باشد و براثر فشاری که این حساسیت بر 
ذهن او وارد می‌کند و يا به دلیل سوابق عدم تعادل 
روحی» شخص خود را به سوی حالت بحران روحی 
سوق می دهد و از انجا که در چنین شرایطی دسترسی 
به درمان یا اورژانس بسیار مشکل و حتی غیرممکن 
خود راه نمی‌دهد. برای تشریح هرچه بهتر و بيشتر, به 
پرونده کریستوفر استریکلند. خلبان شاغل در نیروی 
هوایی می‌پردازيم. 
ذنرال باندی 

در یکی از روزهای گرم در تابستان سال ۱۹۹۲ 
در اسایشگاه مطایق معمول در اولین ساعات شروع 
کار در یک چلسه به گرد یکدیگر نشسته بودیم و 
تقسیم وظایف و پرونده‌های ان روز را بررسی 
نیم ساعت به طول می‌انجامید و ما در آن روز هم 
پس از نیم ساعت. اماده پایان دادن به جلسه و رفتن 
به اتاق کار یا محل مأموریت خود بودیم که ناگهان 
چند افسر نیروی هوایی با نظم و ترتیب خاص 
نظامی‌ها قدم به اتاق کنفرانس که جلسه‌ها هر روز 
صبح در آنجا برگزار می‌گردید. گذاشتند و پس از 
سلام و ادای احترام با لحنی خشک به ما گفتند که از 
طرف فرماندهی نیروی هوایی از غرب یعنی شخص 
در ال باندی امده‌ اند ۳ ماموریت دارند که چند 
روانشناس و روانپزشک شاغل در اساشگاه را در 
اسرع وقت به مکانی که یک نمایش مربوط به نیروی 
هوایی در اسمان ان مکان انجام می‌شد. انتقال دهند. 
مابا تعجب به یکدیگر خیره شدیم. اما چند لحظه بعد 
منشی به ما اطلاع داد که ژنرال باندی در انسوی 
سیم تلفن قصد برقراری ارتباط با مارا دارد. ماهم 
بدون درنگ به منشی اشاره کردیم که صدای او را 
به بلندگوی تلفن انتقال دهد تا همگی قادر به شنیدن 
صدای ژنرال باندی شویم و از جریان سر درآوریم. 





اک EE‏ 
و چندان احتیاجی به معرفی خود نداشت و خودش 
هم گویی از این مهم آگاهی داشت و به همین جهت پس 
ی ری رت 
و گفت: «اقایان ما با شرایط امنیتی مشکلی مواجه 
شده‌ایم. امروز صبح پس از آنکه نیروی هوایی نمایش 
پرواز هواپیماهای سرعتی خود را در برابر جمعیتی 
۰ 
همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت تا اینکه 
مارا ی E‏ 
۴ رسید. خلبانی که مأموریت پرواز در این نوبت را 
lC SS‏ 
ساله ما بود. او یکی از بهترین و کارآمدترین خلبانهای 
ما در به پرواز دراوردن جنگنده‌ها است و فقط چند 
سال قبل دچار ناراحتی عصبی شده بود که به‌خاطر 
آن به مدت ENES‏ 
گزارش کتبی از جانب پزشکان معالجش او کاملا 
درمان شده تلقی شد و به خدمت بازگشت و تا امروز 
هم هیچ مشکلی از جانب او بروز نکرد. اما امروز پس از 
انکه جنگنده اف ۱۶۰ رابه اسمان برد. ناگهان در تماس 
توسط بی‌سیم شروع به بیان حرفهای نامربوط و 
نامفهوم کرد و بعد هم وقتی که طبق برنامه. هنگام 
نشستن هواپیمایش به زمین رسید. او از این کار 
خودداری کرد و همچنان در مکان نمایش در اسمان 
مشغول دور زدن است و ما با زحمت بسیار سعی 
کردیم تا تماشاگران که تعداد انبوهی هم هستند از 
ماجرا اگاه نشوند. چرا که احتمال دارد از حضور یک 
خلبان دیوانه بر بالای سرشان دچار بیم و هراس شوند 
و باشتاب و عجله برای خروج از محل نمایش هجوم 
اورند و با توجه به حضور تعداد بیشماری از زنان و 
کودکان درمیان تماشاگران. چنین هجومی می‌تواند 
بسیار خطرناک باشد. از طرفی هم او اگر به همین ترتیب 
ادامه دهد به‌زودی سوخت هواپیما تمام خواهد شد و 
Te yT‏ 
باز هم تماشاگران با خطر صددرصد مواجه هستند. 
مادر نیروی هوایی تنها چاره‌ای را که در این زمان 

ری ۱ 
روانشناس درخواست کنیم که هرچه زودتر خود را 
به محل نمایش برسانند و از طریق بی‌سیم با این خلبان 
ET‏ کی سا را و 
کنند تا هواپیمایش را فرود اورد. این را هم بدانید که 
زمان بسیار محدود است و عنقریب سوخت هواپیما 
را سر ار E‏ کر 





هلی‌کوپتر آماده است تا شمارابدون درگیری با مشکل 
ترافیک به محل نمایش بیاورد تا کار را هرچه زودتر 
آغاز کنید. لطفاً وقت را تلف نکنید و به ما یاری دهید.» 

پس از سخنان ژنرال باندی. ما مات و مبهوت به 
یکدیگر خیره شدیم و ناگهان هر ده نفر, بدون اينکه 
سخنی بر زبان اوریم همراه با افسران نیروی هوایی 
از ساختمان خارج شدیم و به‌سوی محیط باز 
اسایشگاه که هلی کوپتر عظیمی در ان فرود آمده بود. 
رفتیم و به سرعت داخل هلی‌کوپتر شده و روی 
O TS‏ 
با کمربند ایمنی ما را به صندلی‌هایمان متصل کرد و 
هلی‌کوپتر پس از چند ٹانیهء پرواز را آغاز کرد و پنج 
دقیقه بعد هم ما به محوطه نمایش رسیدیم و پشت 
یکی از ساختمانهای نیروی هوایی و دور از چشم 
ی 
هواپیماهاراتماشامی‌کردند. فرود امدیم. پس از فرود. 
افسران نیروی هوایی ما را به سوی ساختمانی که 
برج مراقبت در ان قرار داشت راهنمایی کردند. در 
انجا ما به سرعت با ژنرال باندی که به‌وضوح چهره 
رک ۱ 
دستور داده بود تا برای ما یک اتاق با تمام تجهیرات 
مخابراتی و بی‌سیم و یک میز کنفرانس اماده کنند 
تا بدون هیچ مزاحمتی به کار خود مشغول شویم. 

ابتدا به همراه ژنرال باندی و سرهنگی که دستیار 
او بود. همگی به گرد میز کنفرانس نشستیم تا درباره 
استراتژی و نحوه کار تصمیم گیری کنیم. ابتدا 
دستیار ژنرال باندی مامور شد تا شرایط مربوط به 
هواپیما را لحظه به لحظه برای ما توضیح دهد. 
شرایطی مانند وضعیت سوخت و همچنین وضعیت 
جغرافیایی و مکان پرواز هواپیما و فاصله لحظه به 
لحظه آن با تماشاگران. بعد هم از ژنرال باندی 
خواستیم تا به افراد مسوول در بیمارستان نیروی 
هوایی دستور دهد تا در اسرع وقت. پرونده کاپیتان 
استریکلند را که شامل دوران بستری بودن او و 
دوران درمان چه در بیمارستان و چه در منزل 
می‌شد. همراه با جزئیات کامل. برای ما به صورت 
فکس ارسال کنند. و آنگاه درمیان خود دو پزشک را 
مأمور کردیم تا با بی‌سیم مرتباً با کاپیتان استریکلند 
ات فلت ها اف هب 
هرانچه را که به ذهنمان می رسید تا با کاپیتان 
استریکلند درمیان گذاشته شود و یا پرسشی که باید 
از او سوال شود را روی کاغذ نوشته و دراختیار دو 


















و کے مامور ارتباط 
ترتیب وقتی که همه چیز 
اماده شد با علامت 
ژنرال باندی» بی‌سیم باز 
شد و دکتر لیلاند. اولین 
کلمات را در بی‌ سيم 
خطاب کرد او فقط گفت: 

«کاپیتان استریکلند حالتان 

روانپزشک هستم و می خواهم 
بدانم که چه کمکی از دست 

من برمی‌آید.» 

پس از این کلمات. ماهمگی 

نفس‌های خود را در سینه‌هایمان 

حيس کردیم. چا که 
نمی دانستیم چه واکنشی باید از 
لحظاتی که بر ما مانند قرنی گذشت ناگهان صدای 
خش خش از بی‌ سیم به گوش رسید. انگاه خلبان 
اف ۱۶ درحالی که صدایش تضعیف شده به نظر 
می رسدد. گفت: «آقای دکدر این حرفها بی‌فایده است 
نه کسی به من علاقه دارد و نه کسی دلش به حالم 

می سوزد. و من آماده‌ام تا از مرگ استقبال کنم و 
دیگر هم حرفی ندارم.» پس از آن سکوتی سنگین بر 
اتاق حکمفرما شد و تنها صدای هلهله. شادی و لذت 
تماشاگران از بیرون به گوش می‌رسید. ژنرال باندی 

با تصمیمی معقولانه دستور داده بود تا چند هواپیما 

با عملیات محیرالعقول تماشاگران انبوه را سرگرم 
کنند تا توجه انها به تک جنگنده اف ۱۶ که بالای 
سرشان مرتبا این طرف و ان طرف می‌رفت. جلب 
نشود. اما صحبت خلال فار اکان کرده بود. او 

قصد خودکشی داشت که این خود یک مشکل بود و 
مشکل بزرگتر آن جمعیت بیست هزار نفری شامل 
زان و کودکان بود که در صورت سقوط هواپیما؛ 

می‌کردند. اما دیگر هیچ پاسخی از خلبان شنیده نشد 

و هرچه که این امر بیشتر طول کشید نگرانی‌ها بیشتر 

شد. سرانجام این سرهنگ دستیار ژنرال باندی بود 

که با لحنی مضطرب گفت: «آقایان برای هواپیما کمتر 
از هفت دقیقه سوخت باقیمانده است.» این جمله 

وحشت را درمیان همه حاضرین در اتاق اند اخت. 

در همین لحظه ژنرال باندی. سینه خود را صاف 
کرد و او هم بالحنی مضطرب اما آمرانه گفت: آقایان مثل 
اینکه چاره دیگری برای ما باقی نمانده. من دستور داده‌ام 
تا دو هلی‌کوپتر از نوع کبر؛ مسلح به موشک‌های هوابه 
هوا شده و به پرواز درایند و درست در زمانی که 
هواپیمای اف .۱۶ در دورترین فاصله از جمعیت قرار 

می‌گیرد. با شلیک دو موشک آن را منهدم سازند.» 


حنادت ر ای نحات 


باز هم همه مارا وحشت فرا گرفت. ژنرال باندی 
تصمیم گرفته بود تا با به قتل رساندن کاپیتان بیمار. 
TT‏ و 
فقط یک انتخاب باقی مانده بود و او باید میان جان یک 
خلبان بیمار و جان چندین هزار انسان فقط یکی را 
انتخاب می‌کرد و طبیعی است که در چنین شرایطی 


حتی با درک تصمیم ژنرال هم ما ارضا نمی‌شدیم. ای 
کاش راهی بود تا می‌توانستیم همه را نجات دهیم. 
پرونده و تصاوبر گوبا 

در همین لحظه پروند ۵ بیمارستان و درمان 
کاپیتان استریکلند به دست ما رسيد. اما چه سود که 
دیگر دير شده بود و حتی زمانی برای مطالعه پرونده 
می‌زدم تا سر خود را گرم کنم و از این همه تفکر 
به تصویری افتاد که کاپیتان استریکلند را در کنار 
رک را 
می‌داد. این تصویر انقلابی در من ایجاد کرد و تقرییا 
به حال تهوع افتاده بودم» چرا که می‌دانستم این 
خانواده در شرف دریافت یک خیر فاجعه‌بار است و 
ممکن بود بر سر چنین بچه‌های شیرینی, در این 
اجتماع وانفسامی امد. ذهن مرارها نمی کرد. در همین 
احوال ناگهان تنها کلماتی که کاپیتان بر زبان اورده 
بود در ذهن من طنین انداز شد. بخصوص ان بخش 
که او گفته بود: «دیگر نه کسی به من علاقه دارد و نه 
بار در ذهن مرور کردم و ناکهان مانند برق گرفته‌ها 
از جای پریدم و ژنرال را خطاب قرار داده و پرسیدم: 
«ژنرال. همسر و فرزندان کاپیتان استریکلند هم اکنون 
کجا هستند؟» سرهنگ دستیار ژنرال پیشدستی کرد 
در محل نمایش ممنوع است و آنها به احتمال قوی 
در خانه خود هستند و پس از شنیدن این پاسخ با 
عجله به ژنرال گفتم که به تصور من یکی از مشکلات 
در درون خلیان. احتمالا همسر اوست که شاید نسبت 
ای ری نی تا مان کی ای 
سپس گفت که در هرحال وقت ضیق است و باید 
آن را هدف قرار دهند. اما من اصرار کردم و گفتم: 
«ژنرال... تو را به خدا این آاخرین فرصت را به این 
خلبان بیچاره بدهید و قبل از دود کردنش همسر او را 
به اینجا بیاورید تا خودش با شوهرش صحبت کند.» 
انگاه به ژنرال گفتم که با همان هلی‌کوپتر حمل و نقل 
می‌تواند در ظرف چند دقیقه همسر او را که برطبق 
آنچه که زیر عکس در پرونده نوشته شده بود.تری 


نام داشت. به مکان نمایش منتقل کند. ژنرال درحالی | ؛ 


که قلباً خودش هم مایل بود تا شانسی برای خلبان 
بیمار قائل شود. موافقت کرد. اما هشدار داد که هرگاه 
زمان خطر فرارسید و سوخت هواپیما تمام شد. او 
oS‏ ات ی ی هرا ار 
خواهد کرد. ما هم پذیرفتيیم و بلافاصله هلی‌کوپتر 
به طرف منزل کاپیتان که در فاصله نزدیکی از محل 
نمایش قرار داشت حرکت کرد و پنج دقیقه بعد 
درحالی که فقط دو دقیقه به تمام شدن سوخت باقی 
مانده بود. تری» همسر خلبان که بسیار پریشان 
می‌نمود قدم به داخل اتاق گذاشت. در طی راہ یکی از 
پزشکان که درون هلی‌کوپتر بود «تری» را در جریان 
ماجرا گذاشته بود و بخصوص مشکل وقت ناکافی 
را به او گوشزد کرده بود. به همین دلیل به محض 


بقیه در صفحه ۱٩‏ 
تسار جر © 
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داستان زندگی 


خدا همه رفتگان را بیامرزد؛ مادربزرگی داشتم 
که دايرة المعارف «ضرب المثل» بود. هرکدام از 
دی سا کر خر ار رل 
مادربزرگ بلافاصله یک ضرب المثل به جا را که 
مصداق آن کار بود به زبان می‌آورد! من اما؛ با اينکه 
کودک و > ولی از ميان ضرب المثل‌های مادربزرگ. 
هميشه این یکی را دوست داشتم که مادربزرگ 
آهنگین می‌خواند: «یار در خانه و ما گرد جهان 
می‌گردیم e‏ در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم!» 

آری. آن روزها از شنیدن این ضرب المثل 
خوشحال می‌شدم. اما هرگز فکر نمی کردم که یکروز 
خودم به این بیندیشم که؛ اب در کوزه و ما گرد جهان 
۰ ۱ 

آری» من جزو ان دسته از ادم‌ها بودم که هرگز 
قدر آنچه رادارند نمی دانند. بلکه با ناشکری تمام خود 
را برای پیدا کردن خوشبختی دربه‌در می کنند و.... 
اجازه بدهید زندگینامه‌ام را از اول برایتان بنویسم. 

O 

در محیط دانشگاه بود که با همسرم آشنا شدم. 
چیزی که در وهله اول توجهم را جلب کرد. متانت و 
نجابت آذر بود؛ کاری به کسی نداشت و بی‌توجه به 
اطرافیان می آمد و می‌رفت و.... نه اینکه بگویم منزوی 
۱ هک 
اجتماعی و خونگرم بود که خیلی از بچه‌های دانشگاه 
-و می‌توانم بگویم اکثرشان -از همصحبت شدن با او 
لذت می‌بردند و او نیز حاضر بود وقتش راساعتها 
دراختیار مخاطبانش قرار دهد. اما چیزی که بود. 
اینگونه اعتقاد داشت ت؛ اولا حرفمان راجع به خودمان 
باشه و نه دیگری. کشا را اک خر «وقت 
گذرانی» می‌نامیدند. آذر خوشش نمی آمد. درحقیقت 
حاضر بود ساعتها با بچه‌ها همکلام شود. اما همین 
که احساس می‌کرد کار به «اتلاف وقت» رسیده است 
و به قول خودش .فایده‌ای جز «از بین رفتن آنرژی» 
برای کسی ندارد. خیلی راحت و بدون دردسر خود 
ES‏ 

در آن ایام من نیز البته جزو جوان‌های 
خوشگذران دانشگاه بودم! درسم را می‌خواندم و 
مورد احترام اساتید نیز بودم. اما سعی می‌کردم به 
خر فا را و رکه 
با دختران زیادی در دانشگاه اشنا شدم. اما هنگامی 
خر رت رح تا 
از ساعات و روزهای عمرم راء فقط به نیت 
خوشگذرانی! تیاه کرده‌اه! 

صادقانه بگویم که درحقیقت. از هنگامی که با 
شخصیت ارزشمند او اشنا شدم. . تصميم گرفتم 
زندگی را جدی‌تر بگیرم؛ و در وهله اول نیز به این 
نتیجه رسیدم که برای ساخت اینده‌ام می‌توانم روی 
1 

را را ار ار 
برداشتم. اما برخلاف همه دخترهایی که قبلا با انها 
دوست شده بودم. او اولین دعوتم رابرای همصحبتی 
خیلی جدی رد کرد: 

TT‏ رن ار 
آومدین! 

با شنیدن این جواب تب کردم! تا چند روز حتی 
از خجالت همکلاسی‌هایم که می‌دانستند من کنفت 
شده‌ام به دانشگاه نمی رفتم. اما راستش را بخواهید. 





ا 
en‏ 


همان برخورد تلخ اولش [که مانند خیلی دخترهای 
دیگر با یک سلام. دعوتم را به خوردن قهوه 
می‌پذیرفتند] مرا بیشتر به او مشتاق ساخت. به همین 
خاطر حدود ۱۵ روز بعد وقتی یکروز او راهنگام رفتن 
به خانه دیدم» فرصت رامناسب یافتم و علیرغم اينکه 
او حاضر نبود صد متر هم با من «همگام» شود. خیلی 
رک و محکم گفتم: «یعنی شما معتقدین من و شماهم 
اگر بخواهیم در مورد ازدواج با هم صحبت کنیم. 
باید به روش هشتاد سال قبل مثل پدر و مادرانمان 
بیام به خواستگاریتون؟! 

آذر تبسمی دلنشین کرد و گفت: «نه... اتفاقا من 
کامللاً با روش‌های سنتی ازدواج مخالفم اما... [چند 
لحظه سکوت کرد و سپس ادامه داد] اما شما لااقل 
توی دانشگاه و دانشکده خودمان خوشنام نیستین 
که من بتونم روی حرفتان حساب کنم. ببخشین که 
رک و راست صحبت می کنم! 

NTT 
بیشتر از پیش مشتاق خود ساخته! شاید اگر هر دختر‎ 
دیگری جای او بود و اینطور تلخ ضایع‌ام می‌کرد و‎ 
به اين راحتی بهم توهین می‌کرد. هرگز‎ 
نمی‌بخشیدمش! اما من که در ان روزها داشتم ترم‎ 
اخر دانشگاه رامی‌گذراندم با خودم گفتم: «دیگه هرگز‎ 
دختری مانند او پیدا نخواهی کرد» و لذا برای اینکه‎ 
اعتمادش را جلب کنم. پ پیشنهاد ازدواجم را از طریق‎ 
آقای «دکتر حسین ک [که از اساتید معتبر دانشگاه‎ 
بود و آذر نیز خیلی به این استاد احترام می‌گذاشت]‎ 
ری کی ات با ی کر ار کر‎ 
حصور دکتر هم گفت: «من كران اینده ام شستم...‎ 
باید در مورد شما بیشتر فکر کنم!»‎ 

و به این ترتیب او یکماه فرصت خواست. من اما 
آنقدر زرنگ بودم که در آن یکماه نیز هر کس را 
کر 
سرانجام جواب مثبت داد و به این ترتیب. در یک 
اک E‏ 
برخی همکلاسی‌هایمان نیز دعوت داشتند. من و او با 
هم ازدواج کردیم. 

0 

پس از ازدواج و با توجه به اینکه وضعیت کار 

ی یک شرکت مشغول به کار 
شدم. یک حقوق بخور و نمیر. اما اواسط سال دوم 
ازدواجمان بود که آذر از طریق یکی از دوستانش, یک 
کار عالی در یک مو‌سسه معتبر برایم پیدا کرد؛ حقوق 
۱ 

خوشبختانه به علت حسن نیتی که در کارم 
نشان دادم مدير مؤسسه خیلی زود به من میدان 
داد و به این ترتیب زودتر از آن ن که فکرش رآمی‌ کردم 
پله‌های ترقی را طی کردم. علتش شاید جدیت و 
صد اقت من بود. ۱ عنصر دوم - یعنی 
صداقت - همان چیزی بود که مدیران مو سسه 
دنبالش بودند و از همین روء هم از لحاظ پست و 
موقعیت شغلی و هم به جهت درامد و حقوق, انها به 
CT‏ 
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زندگی من و آذر نیز راه خودش را در جاده 
خوشبختی می‌پیمود. آذر یک زن نمونه بود. او با 
اینکه درس داشت و هنوز دانشگاهش تمام نشده بود. 
بی‌همتا بود. در پایان سال دوم ازدواجمان و با تولد 
اولین فرزندمان. خوشبختی مان تکمیل شد؛ «شهره» 
دخترم. بهانه دیگری برای تداوم شادی ما بود. حالا 
دیگر دانشگاه اذر نیز تمام شده بود و این فرصت 
می‌ساخت و... اما! اما راست گفته اند که گاهی اوقات 
ما آدم‌هاء خودمان راهنمای طوفان به زندگیمان 
می‌شویم؛ طوفانی که اگر بیاید در یک چشم بر هم 
زدن. ان قصر خوشبختی را که سالها با خون دل 
خوردن ساخته ایم تبدیل به ویرانه می کند؛ من 
طوفان زندگیمان را همزمان با تولد دختر دوممان 
«شیرین» به کاشانه‌مان اورده! 

O 

همه چیز بایک ماموریت خارج از کشور-از سوی 
مو‌سسه‌ای که کار می‌کردم -اغاز شد؛ از طرف اداره 
مأمور شدم تا به مدت شش ماه به منظور گذراندن 
یک دوره تخصصی. به یکی از کشورهای اروپایی 
بروم. ۱ 

یکی دو هفته از سکونتم در آنجا نگذشته بود که 
با دیدن وضع اسفناک زندگی برخی از ایرانیانی که 
ب» عده ان مهاحر به آن کشور امده ود در صدد 
برآمدم که تا می‌توانم به آنها کمک کنم؛ نیاز به 
توضیح ندارد که اکثر مهاجرین بدون پول و تحصیل 
نکرده و بی تخصص کاری در خارج از کشور هستند 
لذا تا جایی که برایم مقدور بود کمکشان می کردم 
رابه سفارت منتقل می ساختم» برای بعضی از کسانی 
که جهت برگشتن به ایران مشکل مالی داشتند . با 
و... و اینگونه بود که خیلی زود ميان هموطنانم در 


ان کشور معروف شدم. روزی نبود که یک يا دو نفر 


برای حل مشکلشان به سراغم نیایند و... و در همان 
روزها بود که ان «ابلیس» به سراغم امد! ایلیسی به 
را 

اجازه بدهید در همین جا خالصانه اعتراف کنم 
که در همان لحظه دیدار اول مرا طلسم کرد. همه چیز 
را از یاد بردم. فراموش کردم که چند انسان معتبر با 
اعتمادی که به من داشتند مرا به اینجا فرستاده‌اند تا 
برایشان کسب اعتبار کنم و نه اينکه خوشگذرانی 
کنم! و از همه مهم تر اینکه. وفاداری اذر را نیز 
o pp‏ رن لا یه 
a‏ 
را فراموش e‏ سه چهار جلسه که او را 
طوری به او عادت کردم که دلم برایش تنگ می‌شد 
و اینطوری بود که قبل از اینکه بفهمم چه می کنم» او 
راکه دختر جوان بیوه ۲۳ ساله‌ای بود. راضی به عقد 





موقت کرده! 

تنها دلخوشی‌ام این بود که تا یکی دو ماه دیگر 
همه چیز تمام می‌شود و من از آنجا می‌روم و هر دو 
.من و زیبا .همه چیز را فراموش می‌کنیم. روزها به 
سرعت برق از پس هم گذشت و من در اوج خوشی 
و خوشگذرانی ارام» ارام به روز بازگشتم نزدیک 
می شد م و خود را اماده امدن به ایران می‌کردم البته 
TE‏ نک 
ماه هم گذشت و درست در همان یک هفته آخر بود 
که یکروز زیبا که در خانه ام بود. وقتی دید دارم 
چمدان‌هایم را اماده می کنم پرسید: «داری اماده 
رفتن میشی؟» 

به‌راحتی و با اعتماد به نفس گفتم: «بله... پنج 
روز دیگر عازم هستم.» 

او نیز با خونسردی کامل گفت: «پس من 
هم اماده امدن بشم!» 

در لحظه اول با شنیدن این حرف یکه 
خوردم! اما بدون اینکه نگرانی‌ام را نشان 
بدهم پاسخ دادم: «اماده پشی؟ واسه چی؟» و 
او با قاطعیت گفت: «یعنی نمی خوای منو همراه 


نگاهی به او انداختم و پرسیدم: «تو را 
همراه خودم ببرم؟ واسه چی؟ ما چنین قراری 
با هم نداشتیم؟» 

ابتدا سکوت کرد و حرفی نزد. انگار داشت 
فکر می‌کرد که من درست می‌گویم. خوشحال 
بودم که بدون دردسر همه چیز را پذیرفته! اما 
رب 
رخ‌ام ایستاد و گفت: «بچه‌ات را چطور؟» 

خشکم زد. تنم لرزید. گویی برق فشار قوی 
به بدنم وصل کرده باشند! درونم اشوب شده 
بود. قدرت تکلم را انگار از دست داده بودم. اما هر 
طوری بود. با ا رو به او کردم و 
گفتم: «کدام بچه؟ من اصلا از این شوخی‌ها خوشم 
نمیاد!» 

زیبا اماء ناگهان تغییر شخصیت داد؛ رفتاری از 
خود نشان داد که فکرش راهم نمی کردم که او همان 
دختر معصوم روز اول است. روبه‌رویم ایستاد و با 


ار سکس Cl‏ 


فریاد کشید: «کد ام بچه؟ واقعانمی دونی؟ همان بچه‌ای 
که تو پدرش هستی! همان بچه‌ای که فرزند قانونی 
من و تو محسوب میشه! من الان دو ماهه حامله ام 
اقا فریدون؟» 

از درون داشتم ذوب می‌شدم. اما نمی خو استم 
او ترسم رامتوجه شود. به همین خاطر با لحنی شبیه 
به خودش . لحن جدیدش . فریاد کشید: «احمق گیر 
آوردی زیبا خانم؟ معلوم نیست کجا گند بالا آوردی 
که حالا می‌خوای بندازی گردن من و...» 

اما ای نگذاشت حرفم تماه شود و مانند بمب 
منفجر شد: «خیال کردی می‌تونی بزنی زیرش؟ تو 
پدر بچه من هستی... اگه شده آزمایش بدم این رو 
ثابت می‌کنم... همین الان به نمایندگی شرکتتون 
میرم و آبروت رو می‌برم. لابد اون جا کسی هست 
که به داد من برسه؟» 

۳ ان‎ TT 
رانکرده بودم. چاره‌ای نبود. باید هر طوری می‌شد از‎ 
این مخمصه‌ای که گیر افتاده بودم می‌گرپختم. حتی‎ 
با توسل به حیله و نیرنگ!! به همین علت بجای‎ 
خشونت و تهدید. به سیاست رو آوردم؛ ساعتها با او‎ 
حرف زدم» زبان بازی کردم. همان شب برایش یک‎ 





گردنبند طلا خریدم و.. تا سرانجام راضی شد که 
من فعلا به ایران بروم. ظرف یکماه کارهایم را 
روبه‌راه کنم و سپس او را به کشور و خانه‌ام ببرم. 

او هم که ظاهرا قانع شده بود. در پایان به حالت 
تهدید گفت: «فعلا چاره‌ای جز پذیرفتن این راه‌حل 
ندارم... اما مطمتئن باش اگر بخوای حقه بزنی» 
زند گیت رو تباه و خودت رو نابود می کنم... من 
شوخی نمی‌کنم فریدون» 

در ان لحظه به هیچ چیز فکر نمی‌کردم جز اینکه 
زودتر از ان منجلاب فرار کنم. به همین خاطر چهار. 
پنج روز بعدی را نیز که همزمان بود با پایان مهلت 
صیغه زیبا -هر طوری بود گذراندم و سپس به ایران 






















برگشتم. با گذشت سه هفته, آنقدر از اينکه دوباره به 
ات وا سا ی 
می‌ کردم که اصلا وجود زیبا را از یاد برده بودم! 

اما دقیقا راس یکماه که قول داده بودم با او تماس 
بگیرم خودش تلفن زد و من بهانه آوردم. اما او که 
ول‌کن نبود. هر روز به محل کارم زنگ می‌زد. تنها 
راه چاره‌ای که داشتم سکوت بود و بی‌تفاوتی. اما 
همانطور که حدس می‌زدم. او خیلی زود مرا تهدید 
کرد که با مسوولین شرکت محل کارم تماس خواهد 
گرفت و همه چیز رابه انها خواهد گفت. من که حالا 
پس از سه ماه که از بازگشتم به ایران می‌گذشت و 
طعم دوباره خوشبختی را چشیده بودم و فکرش را 
هم نمی‌کردم که یکروز این خوشبختی منقضی 
شود. و با این احتمال که کاری از دست زیبا برنخواهد 
آمد. سرانجام یکروز از دستش خسته شدم و فریاد 
کشیدم: «به جهنم... هر کار دوست داری بکن» و او 
هر کاری که دوست داشت انجام داد! 

O 

هشت ماه از برگشتتم به ایران می‌گذشت که صیح 
یک روز شنبه درحالی که داخل اتاقم مشغول کار 





بودم» پیشحدمت بت کت آمد و گفت: 

مدیرعامل کارتان دارد آقای «...» گفتن همین 
الان برین پیششون! 
دقیقه ای بعد دلیلش را فهمید م؛ پا که داخل اتاق 
مدیرعامل گذاشتم. زیبا را انجا دیدم. طوری جا 
خوردم که آقای مدیرعامل نیز متوجه تغییر حالتم 
شد و لذا با تندی پرسید: «شما این خانم رو 
می‌شناسین؟» 

من که هرگز فکر چنین وضعیتی را نمی کردم 
کنم؟ که ناگهان فکری به مغزم راه یافت و بلافاصله 
.و با اعتماد به نفس -رو به زیبا گفتم: «پس می‌خوای 
اون بازی کثیفی‌رو که در خارج شروع کرده بودی» 
اینجا هم ادامه بدی؟ باشه ولی مطمئن باش که بازنده 
این بازی خود تو خواهی بود! 

این را گفتم و درحالی که زیبا نمی فهمید چه 
که نمایندگان شرکتمان که در خارج ساکن بودند 
برای آقای مدیرعامل تعریف کرده بودند که من به 
ابرانیان درمانده کمک زیادی کرده‌ام آو حنی بایت 
همان زمینه را مساعد دیدم و گفتم: «اقای مدير این 
جواب کمکهای منو می‌خواد اینطوری بده»! 

و بعد برای فرار از ابروریزی و از دست نرفتن 
موقعیت کاری‌ام. از خدمات انسانی که انجام داده 
بودح اینگونه سوءاستفاده کردم که: 

«به این خانم هم کمکهای زیادی کردم. اما او 
بجای تشکر. حالا می‌خواد از من باج بگیره!» 

اگرچه حرفهایم برای آقای مدير قابل قبول بود. 
اما از سوی دیگر زیبا چنان «کولی‌بازی» درآورد که 
آقای مدیر نمی‌دانست چه تصمیمی بگیرد! زیبا که 
دید اینجا تیرش به سنگ خورده است. مرا تهدید به 
شکایت کرد و من که چاره‌ای جز ادامه آن بازی 
دوست داری یکن»! 

او کمی نگاهم کرد و بعد همانطور که بسوی در 
می رقت گفت: («بهت گفته بودم که نایودت می کذم... 
گفته بودم که زندگیت رو تباه می‌کنم... پس منتظر 
چه کنم؟ در موقعیت خطرناکی گیر کرده بودم؛ اگر او 
شکایت می‌کرد با توجه به اینکه حالا حتما بچه اش 
هم به دنیا آمده و کار به آزمایش ژنتیک و... می‌رسید. 
آن وقت او بود که برنده می‌شدا! ۱ 

حوالی ظهر بود که تلفن زنگ زد. آذر بود که 
صدایش می‌لرزید: «فریدون الان بيا خونه... همین 
الان»! تنها چیزی که فکرش را نکرده بودم رخ داد؛ 
زیبا به خانه‌مان رفته بود! نفهمیدم کی خودم را به 
اما اذر لحظه ای مرا کار کشید و گفت: «این 
مسخره بازی هایی که برای مدبرعامل بنتر کت 
درآوردی شاید اونهارو فریب داده باشه» اما در مورد 
من سعی کن اشتباه بزرگتری نکنی, با حرفهایی که 
من از زبان این زن معلوم الحال شنیدم. مطمئنم که 
ره ی ای درون 
حقیقت رو بگی تا ببینم چیکار ميشه کرد؟» 

بقبه در صفحه ۱۷ 


چبها داد ان 


آن گنه 
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۱) تمرکز این نوشتار بر روی عشق زمینی و به تعبیر 
دیکر عشق مجازی است. که در مقابل عشق حقیقی 
بازشناسی شده و مراد از آن محبت شدید (نه محبت 
معمولی) بین تنها و تنها دو فرد انسانی است. عاشق و 
معشوقه ها در این میدان در چهار صورت قایل فرض اند: 

اول: عاشق و معشوق هر دو مرد باشند؛ 

دوم: عاشق و معشوق هر دو زن باشند؛ 

سوم: عاشق مرد و معشوق زن باشد؛ 

چهارم: عاشق زن و معشوق مرد باشد. 

در این میدان. جای سخن بسیار است و نگارنده 
در جای دیگر به تفصیل به ماهیت و اقسام و... عشق 
پرداخته است (منتصورنزاد. محمد. عشق زمینی. 
yT‏ 

۲) با فرض اینکه» عشق بین دو فرد با تمام آثارش 
شکل گرفته (که حداقل اثرش ان است که این محیت 
شدید. فقط بین دو فرد ساری و جاری است و به‌قدری 
کر ی ار 
به دیگران بازداشته است). ممکن است به دلایلی 
عاشق و معشوق. درحالی که همچنان به هم 
را ی ی رت( وک 
فاصله بگیرند و این روابط و تجربه‌ها را قطع نموده 
و همدیگر را فراموش نمایند. و از آنجا که فراموش 
کردن و سر گذاشتن فضاهای عمیق. شدید و 
ی ان کار E‏ 
است به جد در فعالیت‌های عادی افراد اختلال ایجاد 
کند. از این رو لازم است که برای برون رفت از این 
وضعیت به چاره جویی نشست و به این سو ال 
پاسخ داد که در عشق ناکام و شکست خورده چه 
باید کرد؟ چگونه باید از این فضا فاصله گرفت و به 
وضعیت عادی زندگی پرداخته و این توان و فرصت 
را بیایند که از زندگی لذت بیرند؟ 

۲ در پاسخ بدین مشکل و برای شکست خورده در 
میدان عشق, حداقل دو دسته پیشنهادات. قابل توصیه‌اند: 
الف) نسخه هایی غیر از عشق: 

از آنجا که فضای عشق, تمام وجود آدمی را اشغال 
می‌کند و به تمام ابعاد شخصیت آدمی معناو شکل 










. 
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پس از خالی شدن > 
آدمی و جانش خلاء‌های e‏ احساس 
می‌کند که به‌نحوی باید این محیط خالی را پر کرد. 
از جمله مشغله‌های پیشنهادی. کارهای سخت. 
جسمانی. سنگین و نیز ورزشی است. (کارهای یدی» 


می‌دشد. د چنین امر فراگیر و نافذی, 


کوهنوردی؛ دویدنء شن ma‏ 
E‏ 
موسیقی. خطاطی» نقاشی. شر کت در 9 ادپی 
خورده تجویز می‌شود. از و و قلبی 


نباشد. بلکه او رابه تلاش عقلانی جدی فراخواند (مثلا 


پژوهشهای علمی. خصوصاً میدانی و تجربی و...) 
این گونه نسخه‌ها گرچه ممکن است به عنوان 
دارو تلقی شوند که می‌توانند بی‌قراریهای شکست 
ار کی 
هه رس o‏ 
کارکرد آنها ایجاد نقشی مسکن و آرام‌بخش به 
صورت موقتی است و فرد بحران‌زده ممکن است از 
این فضا قانع رک 
ب) نسخه هایی بر مبنای عشق: 
به نظر می‌ رسد که پادزهر اصلی عشق. همان 
عشق است و تنها با عشق می‌توان توسن سرکش 
عشق را مهار نمود. عاشق شکست خورده در این 
میدان رانه می‌توان و نه جایز است که از نعمت وجود 


عشق. بازداشت. نمی توان او را از این فضا بیرون 


اورد. چون کسی که تجربه لحظه‌های شیرین, عمیق 


و جذاب عشق را داشته با هیچ تجربه دیگری به آن 
حد و گستره از تجربه‌های هجر و وصل. لذت و غم. 


آرامش و اضطراب. نمی تواند برسد و در نتیجه 


هميشه در عطش و تشنگی می‌ماند. 

جایز نیست و نباید گوهر عشق را از کسی گرفت. 
زیرا برای مهمترین بعد وجودی ادمی, یعنی قلب. 
بهترین و لذت بخش‌ترین غذاست. از این روء انان که 
در این موضوع به دنبال پاک کردن صورت 
E‏ 

اینجاست که باید برای جایگزینی فضای عشق. 
دی و به عبارت دیگر,. 
ا را ان ن¿ جابه جا کرد. چون نیاز جدی 
است و جایگزینی مناسب‌تر. حتی در حد خود هم 
ندارد. بلکه باید معشوق را جابه‌جا کرد. اما مصداق 
معشوقها برای چنین عاشق بحران زده‌ای در سه 


پادژهر اصلی عشق» همان 


ree‏ میج : # عشق است و تنها با عشق 
س می توان توسن سر کس 





. 





لإ عشق رامهار نمود 


. . . ۳ 


اول. معشوقه فراانسانی: مراد از مصادیق. 
عاشق با قلبی ملموس, مشهود و ملموس مثل سایر اشیاء 
و ادمیان سروکار داشته باشد. بلکه با امور و مصادیق 
مجرد. غیرملموس و غیرمشهود مواجه است. 

به عبارت دیگر, برای فرار از عشق مجازی. 
می‌توان به دامن عشق حقیقی. چنگ زد. از انجا که 
امکانات ویژه می‌ طلید. که کار هر کسی نیست. عاشق 
ناکام از انجا که تمرین پرواز, تلقین حرکتهای سنگین 
روحی. تجربه تخیلهای عمیق و همه‌جانبه را دارد. 
نماید از این رو می‌توان به این گونه عاشقها گفت .وارد 
فضای ع lags‏ 
عشق بازی کنید و عطش وجودی خودتان را از 
کنید و با توکل و توسل به ارامش برسید. 

این راه رفتنی, قابل وصول و نتیجه‌بخش است. 
(بد نیست از این زاویه تجربه‌های معنوی مولانا بعد 
از رفتن شمس تبریزی و استاد محمدحسین شهریار 
پس از ناامید شدن از معشوقه اش مورد توجه و تامل 
این رو. در حد همه انسانها و هر سطح از عاشق 
فرومانده از راه نیست. 

اینجاست که در چاره‌جویی برای فرد شکست 
خورده در عشق, باید وزنه‌های سبکتر و قابل حمل تر 
از عشق حقیقی پیشنهاد کرد. در عین حال که این راه 
را برای سالکان جدی, عاشقانه توانا و روندگان با 
عزم جزم باز گذاشت و بر روی ان به عنوان راه‌حلی 
اساسی تکیه کرد. 
عاشق خسته گفت چرا از طبیعت زیبا بهره نمی‌گیری 
حیوانات مننوع و دوست داشتنی غفلت می کے و 
چرا خودت را پایبند امور و مصادیق غیرانسانی 
نمی‌کنی که پاسخهای مناسبی نیز از انان دریافت 
کنی. مثلا چرا به تغذیه و تربیت پرندگان زیبا 
نمی پردازی؟ چرا با اب و گل خلوت کی و 
آرامشت رااز این طریق نمی‌جویی؟ چرا به پروراندن 
ترکی حیوانات که قدرشناس و وفادارند. مشغول 
جذ آب اند و ادمیان زیادی رانیز دلبسته خود کرده‌اند. 
ولی برای کسی که تجربه عشق انسانی دارد و ناکام 
مانده است. این گونه معشوقه‌ها به جهت پایین بودن 
سطوح توانایی‌ها و جذابیت‌هاء قانع کننده نبوده و 
و تلخی شکست مجددا برای او احیا شود. 

از این روء این جایگزینی در عشق, گرچه مفید است و 
به عنوان معادلهای غیرکامل, قابل تجویزند. اما می‌توان 
نسخه‌های مناسبتری نیز برای این درد تجویز نمود. 

سو ع» معشو قه انسانی: در اینجا تو صبه و 





تجویز آن است که اگر معشوقه‌ای به هر دلیل از دست 
رفت. چرا یکی دیگر در حد او و یا شاید بهتر از او 
برگزیده نشود؟ و بايد به جای یک انسانی, به انسان 
دیگری مهر ورزید و به معاشقه نشست! ممکن است 
معشوقه سایق تمام فضای ذهنی و جانش را اشغال 
کرده است. او نه جایی برای مهر ورزیدن (درحد 
عشق) به دیگران دارد و نه این فرصت و تاوان رادارد 
که برای جابه‌جایی معشوق. عزم جزم کند و پا در 

این اشکال بی وجه نیست. اما توصیه ما نیز 
بی‌قید و شرط نیست و با رعایت این قیود. برداشتن 
این بار ممکن می‌شود. در مسیر جایگزینی معشوق. 
باید به نکات زیر توجه داشت: 

اولاً: چنین فرد بحران‌زده از تجربه کارشناسان 
اشنایان با پیچ و خمهای وجود ادمی و بحرانهایش. 
که راه برون رفت از مشکل را برای دیگران بسیار 

ثانباً: تغییر معشوقه, یک شبه و در اندک زمان به 
سادگی ممکن نیست. از این رو به عاشق آسیب‌دیده 
باید فرصت داد تا اندکی از مشغله‌های وجودی اش 
فروکش کند. تجربه‌های تازه‌تر نماید. با حوادث و 
مسایل نویی دست و پنجه نرم کند و اندک اندک از 
شعله‌های فروزان عشق. فاصله گیرد. تا قابلیت و 
ظرفیت تجربه جدید و دریافت محبت فرد جدید را 
پیدا کند و از سویی ببیند که در درون نیازی اساسی 
وجود دارد و پاسخ می‌طلبد. و از سوی دیگر به اینجا 
فکر غذای مناسب برای رفع آن نیاز بیفتد. 

الت آنمیان راسان جاورهاشان نەگ 
خود» پیش فرضهایی دارند که مبنای ادراک و کنش 
و تقویت شوند. اما بسیاری از تصاویر ذهنی اگر غلط 
هم نباشند. این قابلیت را دارند که چایگزینهای 
مناسب تری پیدا کنند (و البته اگر غلطاند. باید جابه‌جا 
شوند). عاشق نیز از معشوق پیشین و شرایط یک 
معشوق مطلوب و... پیش فرضهایی دارد که با تاءمل 
و با راهنمایی افراد محبوب, می تواند قالبهای ذهنی و 
پیش فرضهایی را جابه جا كنك آنگاه آماده دریافت 
تجربه جدید خواهد شد. 

رابعاً: برای اینکه فضای سایق مورد غفلت و 
فراموشی قرار گیرد. حتما باید هر اثرء نکته, مطلب و 
در دسترس عاشق ناکام نباشد. از این روء بايد هرانچه 
خاطره گذشته را تجدید می‌کند ,چاره‌جویی نمود و از 
جانش آمادگی دریافت تجربه جدیدی را بيابد. 
می‌توان از تجربه شکست در عشق رهایی یافته و با 
جایگزینی معشوق جدید. از زندگی لذت برد. 

واضح است که شرایط یادشده بسترها را فراهم 
می‌کند و فرد بحران‌زده باید فعالانه بسترهای لازم را 
فراهم کند و صفحه جانش را برای ورود فرد دیگر باز 
کند و انگاه روح بحران‌زده و خسته‌اش به قرار برسد. 








| گذشت 
IT 3‏ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


حق با اذر بود. او زن بود. زن من» و حرفهای ان 
شده باشد. به همین خاطر و درحالی که نمی توانستم 
نوی صو رتش نگاه کنم جواب د اد م: (( در سنن. .. 
حرفهای اون زن درسته ولی... ولی من اون رو صیغه 
کرده بودم...» اذر با لحنی تحقیرامیز گفت: «یعنی 
توی شناسنامه ات هم آمده؟» من سکوت کردم و اذر 
پوزخندی زد و جوابی نداد و به سراغ زیبا رفت. ان 
دو داخل اشپزخانه مشغول صحبت بودند و من توی 
اتاق قدم می‌زدم و از فرط نکرانی پس از سه سال که 
سیگار را ترک کرده بودم. ان روز و ان شب شانرده 
» » ی ۹ ۱ 
نخ سیگار کشیده! 
به یک کوه وصل کرده بودند که از سر جایشان تکان 
نمی خوردند. ان دو همچنان باهم حرف زدند و حرف 
بیست سال پیر شده بود. درحالی که حتی نگاهم 
نمی کرد گفت: «شانس بزرگی اوردی که بچه ات 
موقع تولد مرد ۵ [از خوشحالی نزدیک بود پر 
دربیاورم اما شهره ادامه داد ]با این حال زن 
صیغه ای ات با یک آزمایش ساده می‌تونه ثابت کنه 
که به مدت سه ماه زن موقت تو بوده! واسه همین 
بدهم... قرار شد آتومبیل «پژو»رو بفروشیم و 
پولش رو بهش بدهیم» مشروط بر اينکه او هم فردا 
بیاد شرکت و یک بالماسکه راه بندازه» یعنی قرار شد 
تو فردا اینطوری توی شرکت وانمود کنی که از زیبا 
شکایت کردی و در کلانتری معلوم شده که او 
دروغگو بوده و حرفهای تو درست بوده! و او هم آمده 
تا از تو رضایت بگیره... اینطوری ابروت توی شرکت 
محفوظ خواهد ماند!» 

خیلی خوشحال بودم که قضیه‌ای اینقدر بزرگ 
که می‌توانست ابرویم را از بین ببرد. با درایت و 
وفاداری زنم حل شده است. اما تعجبم از ان بود که 
چرا اذر می‌خواهد «پژو» را بفروشد تا پول ا 
چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان که حق ماموریتم 
بود آروزی ۰ دلار] نصییم شده بود و از همان 
پول یک اتومبیل پژو ۴۰۵ برای اذر - که هميشه 
دوست داشت ۔ خریدم و او نیز نزد خانواده اش و 
دوستان با خوشحالی می‌گفت: «اين ماشین سوغاتی 
شو‌هرمه)! 

به همین خاطر نیز با تعجب 
پژورو بفروشیم؟ ما که پول داریم. از بقیه اون پول 
این مبلغ‌رو بهش میدیم...» 
ريخت و با لحنی آزاردهنده پاسخ دأد: 
سوغاتی سفر تو محسوب می‌شد. اما حالا ‏ اشاره به 
اوردی» 

حرفش مثل قیر مذاب جگرم را سوزاند. تنها 
آمیدواری‌ام این بود که پس از چند روز و چند هفته. 
اذر همه چیز را فراموش کند. من اما؛ هنوز زنم را 


گفتم: «دیگه چرا 


O 
امروز که دارم اين نامه را می‌نویسم. چیزی‎ 
حدود دو سال از ان روزها می‌گذرد. «زییا»ی لعنتی‎ 
چند روز بعد - موقعی که پژو را فروختیم - پول را‎ 
| TT 
در شرکت. کاری کرد که دیگر هیچکس به من شک‎ 
نکرد و همه قبول کردند که آن زن یک «قدرناشناس‎ 
نمک نشناس» بوده! به همین دلیل نیز نه‌تنها آن اتفاق‎ 
برایم مشکلی را پتش ف زرف کا فرایتی که آذر‎ 
به خرج داد. مدير شرکت که از رفتار آن روزش بامن‎ 
احساس شرمندگی دارد. روزبه‌روز موقعیت شغلی ام‎ 

را بهیود می بحشد ۳ 

و اما آذر؛ روزهای اول منتظر جنگ و دعوای او 
بودم» اما وقتی دیدم سکوت کرده به این نتیجه 
رسیم که اید خر اف لان کر اک ین کر 
را نیز نکرد! یکروز هم که سرصحبت را باز کردم تا 
بفهمم چه تصمیمی در مورد من گرفته» بیان که 
نگاهم کند پاسخ داد: «توی این مملکت. زن بدبخته! 
حالا چه اون زنی که توی کوچه پس کوچه‌های 
روستاها و کنج خونه داره نون توی تنور می‌گذارد. 
چه زنی که مانند من مدرک دانشگاهی داره ما هر 
دومون بدیختیم! منم می‌دونم که با طلاق گرفتن از 
یک مرد بی‌معرفتی مثل تو که حتی از نگاه کردن 
بهت تنم می‌لرزه ۔ شاید یک بدبختی‌ام کم بشه اما 
در عوض ده تا مصیبت دیگه برای خودم و دوتا 
بچه‌ام [که قوی‌ترین بهانه برای تحمل کردن تو 
هستند] به وجود میاد... به همین خاطر من چاره‌ای 
ندارم جز اينکه از تو طلاق نگیرم. ولی درحقیقت از 
همان روزی که تو منو اونطوری خرد کردی, من دیگه 
زن تو نیستم. توی شناسنامه‌هامون چراء زن و 
شوهریم. ولی من از همان لحظه تا موقعی که تو گور 
قرار بگیرم. تورو به خودم حرام کردم... حتی اگر 
دیدی تلاش کردم که موقعیت کاری‌ات خراب نشه 7 
ادق هیگم که این کاوزو اول براش آفده بحه‌هام 
و بعد هم برای اعتبار خودم که اون کاررو برات 1 
درست کردم انجام دادم! پس حالا و به عنوان آخرین | 2 
لک اه دی رک ۱ 
دوست داری بکن» برو چهارتا زن عقدی و چهل تا 
صیغه ای بگیر. اصلا برو هزار کثافتکاری دیگه بکن. 
برای من دیگه مهم نیست! ولی تنها خواهشم از تو 3 
اينه که وجود من رو در این جو مثل یک خدمتکار 2 
یا پرستار بچه‌ها فرض کن... اگر ازت خواهش می‌کنم 
دلیلش اينه که نمی‌خوام غرورت رو بشکنم. متوجه 
هستی چی میگم فریدون؟ 

می‌فهمیدم چه می‌گوید. اما هرگز باورم نمی‌شد 
که او اینطور روی حرفش بایستد؛ الان دو سال است 
که من و آذر در خانه, فقط با هم سلام و علیک 
می‌کنیم؛ ان هم برای اینکه بچه‌ها تعجب نکنند! در 
این مدت بالغ بر بیست بار از او خواستم مرا ببخشد. 
به دست و پایش افتاده‌ام» حتی برایش اشک ریختم 
اما... اما او فقط یک جمله می‌گوید: «تو غرور من رو 
شکستی... حالا اگر دوست داری از خودم هم متنفر 
بشم بکو... اینو یادت باشه فریدون؛ من هرگز تورو 

ق ای مرا نمی بخنند: می‌دانم که نمی بنخشند: 
می‌دانم که از من متنفر است. می‌دانم که به او جفا 
کرده‌ام» می دانم که کمتر زنی چنان کناهی را 
می بخشد. می دانم که من لايق او نیستم اما... اما 
ایکاش او یکبار... فقط یکبار مرا می‌بخشید. من برای 
خوشبخت کردن او فقط به یکبار گذشت او نیاز دارم... 


فقط یکیار. 0۳ 
سارت @ 


۰ 


داین 


۰۰ 


0 


۰۰ 


۰ 


بیید آدگاه که هستین 


۱ 
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از آنچه که تاکنون تصور 
می شد به مر اتب عظیم تر 
و de‏ هر است: 


جرج 5زاروس کیست؟ 

وقتی که سخن از تفاوت ميان زن و مرد به پیش 
ور می‌د آنند. 
ار ی ار ار 
از دیگران تلقی کنیم. اگرچه او رسماً تحصیلات خود 
را در این رشته ادامه نداد. اما به عنوان یک متخصص 
اطفال در نیویورک او طبیعتاً بسیاری از کودکان را 
معاینه و درمان کرده است و بايد اذعان کرد که کودکان 
به‌مراتب بهتر از بزرگسالان خصائل ویژه خود رابروز 
می دهند. و همین خصوصیات باعث شد که جرج 
لازاروس تفاوت دختر و پسر را مورد تحقیق و بررسی 
قرار دهد. یکی از مصادیقی که بیشتر از هر عامل دیگری 
باعث شد تا جرج لازاروس به‌سوی مطالعات ژنتیکی 
در مردان و زنان جذب شود. ماجرای پدر و مادری بود 
که پس از تولد دخترشان تصمیم می‌گیرند که او را 
به‌گونه‌ای تربیت کنند که هیچ‌گاه در زندگی در مقابل 
مردان کم نیاورد و حق و حقوق او پایمال نشود. به 
همین جهت هم از بدو تولد. فضای پسرانه در اطراف او 
به‌وجود آوردند و به‌چای عروسک و سایر 
اسباب بازیهای دخترانه. برایش وسایل بازی نظیر 
اتومبیل و کامیون. هواپیمای جنکی و امثال ان 
خرید اری کردند و بدین ترتیب تصور می‌کردند که او 
را سرسخت و مقاوم بار می‌اورند. اما یک شب 
درحالی که دخترشان به سه سالگی رسیده بود. وقتی 
که آهسته درب اتاق او را باز کردند تا از به خواب رفتن 
را 
دخترشان تمام اسباب‌بازیهای پسرانه را در پوششی 
مانند لباس قرار داده بود و انها رابه نظم و دقت زیر پتو 
خوابانده بود و خودش مانند یک مادر با زمزمه وانمود 
می‌کرد که با آنها صحبت می‌کند! درواقع حتی با تمام 
CE‏ 
باز هم طبیعت او فائق امد و حتی با اسباب‌بازیهای 
پسرانه هم مانند دخترها بازی می‌کرد. 


بہ همراه کمكت 

همین اتفاق به ظاهر ساده. لازاروس را به‌قدری 
دچار هیجان کرد که او به ناگهان طبابت اطفال را 
رها کرد و به تحقیق و پژوهش در آمر ژنتیک و 
بخصوص مقوله زنان و مردان پرداخت. در این ميان 
را 
هاروارد هم که خود تحقیقاتی در این زمینه به عمل 
آورده بود و به نتایج کاما ‏ ما دا ۱ 9 
بود با لازاروس آشنا شد و در نتیجه لاری سامرز و 
رت 
تئوریهای قدیمی را در مورد مرد و زن و تفاوتهای 
این دو جنس زیرسو ال بردند. 


شماره ۳۷۸۲ 





نظریہ های تازه 
در ابتدا نظریه‌های آنها موجی از مخالفت و حتی 
انتقاد شدید در محافل علمی ایجاد کرد. درواقع آنها 
به این نتیجه رسیده بودند که تفاوتهای بیولوژیکی 
بین مرد و زن آنقدر پرقدرت و فراگیر است که به 
۱ 
دانشمندان بر این اعتقاد بودند که هر چند تفاوت 


بیولوژیکی و کرموزومی ميان مرد و زن وجود دارد. 
اما مرکز ثقل این تفاوت در نحوه رفتار محیطی با 
مرد و زن است و هرچه که این رفتار دارای تفاوتهای 
پرقدرت تر باشد انگاه زن و مرد هم با یکدیکر فرقهای 
می زدند که مثلا در امازون نحو ه رفتار تا 
به‌گونه ای بوده که درواقم جنس زن به عنوان جنس 
قوی‌تر خودنمایی می‌کند و جای این دو جنس عوض 
شده است و در عوض در جوامعی که دارای 
مردسالاری هسنند. رن ضعیف و بسیار مظلوم 

بت کیت که با فرلکر مرح راب 
روانشناختی نیز قدرت بیشتری پیدا کرد. به نظر 
می‌رسید که حرف اخر را در فرق ميان زن و مرد زده 
بو ما اا رایع ایب تا اسر ی 
ار را 
این مرکز ثقل تغییر مکان خود را اغاز کرده است و در 
چه اتفاقی افتاده و چگونه می‌توان اکنون تفاوت بین 
بیولوژی و همچنین فیزیولوژی و روانشناختی. همه 
و همه نقش خود را در این ميان داشته باشند. 


تفاوت ژنتیکی 

جالب ترین و جذاب‌ترین یافته ای که به دنبال 
پژوهشهای اخیر. به دست آمده مقوله تفاوتهای 
ژنتیکی میان مردان و زنان می‌باشد. هفته گذشته در 
ژورنالی موسوم به طبیعت. مقاله‌ای در این مورد 
انتشار بافته بود که این تفاوت را یک درصد تخمین 
زده بود. حال با توجه به اینکه تفاوت ژنتیکی ميان 
انسان و شامپانزه در حدود ۱/۵ درصد محاسبه شده 
کارا اوت اا هری ده ها مرد و 
بسیار بااهمیت است و نشان می‌دهد که این تفاوت 
ار ¿ است که قبلاً تصور می‌شد و درواقع 
تفاوت بین زن و مرد با کمی تفاوت به اندازه تفاوت 
ژنتیکی میان انسان و شامپانزه نشان می‌دهد. 
درواقع به گفته یکی از دانشمندان این نظریه مرد را از 
یک ژن و زن را از ژن دیگر شناسایی کرده است. 


ساختمان نی 
دانشمندان دیرزمانی است مشخص کرده‌اند که 
جنس یک انسان توسط دو کروموزوم يا دسته‌های 
ژن معین می‌گردد. یک زن دو کروموزوم ایکس به 
ارث می‌برد. یعنی یک کروموزوم از پدر و یک 
کروموزوم از مادر و یک کروموزوم ایگرگ (۷ 
پدر به ارث می‌برد. طی چهل سال گذشته دانشمندان 
بر این اعتقاد بودند که در جنس زن فقط یک 
کروموزوم ایکس به تنهایی فعال است و دومی 
غیرفعال باقی می ماند. درحالی که مطالعات انجام 
شده در ژورنال طبیعت نشان می دهد که بیست 
درصد از کروموزوم ایکس دومی که در مجموع 
دویست ژن را تشکیل می‌دهد. فعال باقی می‌ماند. در 
مقابل مردان فقط دارای یک کروموزوم ایکس فعال 
بوده و در کروموزوم ایگرگ, تنها چند ژن فعال 
می‌شوند. پس نه‌تنها زنان از نظر ساختمان ژنتیکی 
دارای پیچیدگی بیشتری از مردان بوده و تنوع 
فراگیری نیز دارند. بلکه نسبت به یکدیگر هم دارای 
تفاوتها و فرقهای عمده هسنند. 


تفکرها ار گذشته 


تصور بودند که هورمونها مکانیزم اولیه و مهم در 
ET TEE‏ 
کروموزوم ایگرگ (۷) کار و فعالیت مهمی انجام 
نمی دهد و فقط چند زن را تحریک می‌کند نا در ۲۲ 
کروموزوم دیگر ادمی پراکنده شوند. البته این نظریه 
با انتشار تئوری تازه» به پایان خود رسید. البته 
هورمونها هنوز هم بار عمده‌ای را در مورد جنسیت 
بر دوش دارد. اما اکنون یک تفاوت عمده در این میان 
یافت شده است. 

ی ی ار را 
ار 
روی رشد و گسترش مغز ندارند. دختر نوزادی که 
به عنوان قسمتی از یک سه قلو متولد شده بود. و در 
داخل شکم مادر در بین دو نوزاد پسر جای گرفته 
بود. در تحقیقات انجام شده نشان داد که اگرچه این 
دختر تا حدودی عادات مربوط به جنس مذکر را 
گرفتن در برابر مقادیر غیرمعمولی از نستسترونها 
اما مغز آنها تحت تأثیر دو نوزاد پسر قرار نگرفته بود. 
درحالی که تحقیقات نشان داده‌اند که تنوع در ژنهاء 
تاثیر عظیمی روی مغز دارند. 

تفاوت در جد حست؟ 


کال پرسشی که پیش می‌آید این است که تفاوت 
مغز جنس مو نث و جنس مذکر چیست و در 
کجاست؟ در پاسخ باید اذعان کرد که محافل علمی 
به‌تازگی شروع به یافتن یک پاسخ قانع کننده کرده‌اند. 
ای کار lC CG‏ 
به شکل بارزی. تفکری متفاوت دارند. برای مثال 
هنگامی که مردان می‌خواهند نشانی مکانی را به یاد 
اه افط ‏ ی E‏ 
به یاد می آورند که باید در حدود دویست متر به 
طرف شمال حرکت کنند و سپس به دست راست 
بپیچند. درحالی که زنان نشانه را از طریق علائمی 
که در راه وجود دارد به یاد می آورند و متوجه 
می‌شوند که چه زمان باید به سمت راست بپیچند. 





... پژو هشهای تازه سا 
می دهد که تفاوت ميان دو 


حنسیت به مراتب بیش از 


آنی است که قبلا تصور 


می رفت. درواقع از نقطه نظر 
ژنی تفاوت بین زن و مرد 
تقریبا به اندازه تفاوت میان 
تساو ساره ات 








در یک آزمایش دیگر مغز زنان و مردان را در هنگام 
به یاد اوردن کلمات هم قافیه. مورد اسکن قرار دادند. 
E‏ 
متفاوت مغزی برای رسیدن به هدف يا نتیجه مشابه 
بهره می‌گیرند. نتیجه مهم دیگری که به دست می‌آید 
این است که زنان به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد دارای 
نئورونهای معمولی يا اصطلاحاً موضوعات 
خاکستری بیشتری در مغز می‌باشند. ضمن آنکه 
ی 
امکان تحلیل و پروسه کردن را می‌دهد. در زنان. در 
بین نیم کره‌های چپ و راست قرار دارد و این شرایط 
به زنان اجازه می دهد تا از هر دو سوی مغز برای 
تجزیه و تحلیل موضوعات مربوط به زبان و سخن 
گفتن استفاده کنند. درحالی که در مردان فقط یک 
سوی مغز به زبان و سخن گفتن مربوط است. 


ازمایشهای دیکر 

شواهد دیگری هم در این مورد وجود دارد. 
بخصوص در مواردی چون درک و فهم موضوعات 
علمی و درسی. در امتحانات ورودی کالج یا دانشگاه. 
زنان دائماًدر بخش ریاضیات, نمرات کمتری از مردان 
دریافت می‌کنند. درحالی که در بخش مربوط به زبان 
و ادبیات نمرات زنان بهتر است. پس متوجه می‌شویم 
که این وضعیت بیولوژیکی مغز است که تفاوت بین 
جنس ها را دیکنه مي کند البته در این ميان عوامل 
دیگری هم وجود دارند که معلوم نیست ایا آنها خود 
عوامل تعیین کننده می‌باشند و يا اینکه خود نتیجه 
تفاوتهای ژنتیکی می‌باشند. عواملی چون محیط 
زیست. دانش و آموزش و پرورش, شرایط بزرگ شدن 
شخص, تغذیه, قرار گرفتن تحت تأثیر استرسهاء در 
معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن و... عوامل عدیده 
دیگر که در ایجاد ترکیب شخصیت می توانند 
تآثیرگذار باشند. برای مثال می‌توانیم این پرسش را 
مطرح کنیم که چرا فرزندان پسر در خردسالی در 
فراگیری زبان و قدرت تکلم. آهسته‌تر عمل می‌کنند؟ آیا 
بدین جهت است که انها بازیگوش‌تر از دخترها هستند 
یا اینکه شرایط ژنتیکی آنها این آهستگی را دیکته 
می‌کند؟ پرواضح است که برطبق نظریه‌های جدیدی 


. درمعرض ناراحتی‌های قلبی 


. استفاده از حافظه و اندازه‌گیری برای یافتن مکان 


رسیدن دیرتر به بلوغ فکری 


استعداد بهتر در ریاضی و کمتر در فراگیری زبان 





که تفاوت ميان مردان و زنان راتو د صیح می‌دهد. همانا 
تفاوت ژنتیکی می‌تواند پاسخ صحیح باشد. 

ار ی ری کار ار 
هنوز هم بسیاری از دانشمندان این نظریه‌ها را قبول 
ندارند و معتقدند که شرایط محیطی و خانوادگی در 
نمایان کردن تفاوت بین زن و مرد به‌مرآتب مهمتر و 
قدرتمندتر عمل می‌کند. حتی اگر هم این عده ساعت 
ژنتیکی و طرز کار ژن در بدن را بپذیرند. اما باز هم باید 
امکان‌پذیر نیست. چرا که به مدت نیم قرن تئوریهای 
قبلی در آذهان جای گرفته و از جایی کنترل انها به این 
سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست. افراد و اشخاص مختلف 
آنقدر در قابلیت‌ها و نوع تفکر. متفاوت دود ۵ و دارای 
گونه‌های مختلف می‌باشند که هرگونه جمع‌بندی و 
نتیجه‌گیری کلی در تعیین تفاوت میان زنان و مردان. 
نقاط ضعف فراوانی را نشان می‌دهد و نمی‌تواند به 
آسانی مورد قبول قرار گیرد. مضافا به اینکه ژن به 
عنوان عامل متفاوت در زن و مرد از طرفی دارای 
مزیت‌ها و فاکتورهای مثبت بوده و از جانب دیگر هم 
نقصانها و فاکتورهای منفی را نیز دربر می‌گیرد. اما 
هرچه هست با توجه به انچه که در علم ژنتیک شروع 
شده و ان را توقفی نخواهد بود و حرکت رو به جلوی 
ان ادامه خواهد یافت. می‌توان با قاطعیت عنوان کرد 
که چه بسیار پدیده‌های دیگر در رابطه با آن وجود 
دارد که علم هنوز به آن دست نافته است. 


خصوصیات زن و مرد و تفاوتهای انها 
درپی تحقیقات انجام شده و این نتیجه‌گیری که 
ساختار ژنتیکی تفاوت بین زن و مرد راشرح می‌دهد. 
دانشمندان به تفاوتها و خصوصیات زیر. دست 
EL‏ 


در مجموع. آزمایشها نشان داده که زنها هم از 
نظر ذهنی پیچیدگی بیشتری نسبت به مردها دارند 


و هم از نظر صبوری و بردباری به مراتب قوی‌تر از 


۔ در معرض امراض مصری و انتقالی 
. استفاده از علائم برای یافتن مکان 


۔ رسیدن سریع تر به بلوغ فکری 


. استعداد بهتر در فراگیری زبان و کمتر در ریاضی 


5 داخل اتاق گام نهاد از آنجا که به عنوان مس 
یک خلبان با تجهیزات بی‌سیم و شکل برقراری 
ارتباط با خلبان اشنایی داشت. به سوی بی سیم 
دی رو سر کر ی 
این من هستم... همسرت تری... از بگومگوی دیشب 
عذر می‌خواهم و فقط می‌خواهم بگویم دوستت 
دارم...» اما پس از ان دوباره سکوت برقرار شد و 
هیچ پاسخی از طرف خلبان شنیده نشد. در این 
لحظه ژنرال باندی که خود با یک بی‌سیم دیکر با 
خلبانان دو هلی‌کوپتر مسلح به موشک در ارتباط 
یرت انان وا مخاطے فار دادو کت ر عاد فلگ 
باشید. من به محض انکه در صفحه رادار اف ۱۶۰ 
را در دورترین فاصله از جمعیت یافتم. دستور 
شلیک می‌دهم. یکبار دیگر می‌گویم که بدون دستور 
من شلیک نکنید.» دو خلبان با گفتن بله قربان. به 
پرواز خود ادامه دادند. درحالی که ژنرال باندی هم 
به صفحه رادار خیره شده بود. در این لحظه ناگهان 
تری با چشمان اشکبار رو به ژنرال کرد و گفت: 
«ژنرال باندی فقط یکیار دیگر به من فرصت دهید. 
می‌دانم که در چه موقعیتی هستید. اما من شوهرم 
را می‌شناسم. من چند روزی است که از او دلخور 
بوده‌ام و او را مورد انتقاد قرار داده‌ام. درحالی که 
فراموش کرده بودم که او چقدر حساس است...» 

اوا ا از ی اوا 
میکروفون را به دهان خود نزدیک کرد و گفت: 
«اماده شلیک...» در این لحظات ما از شدت 
اضطراب با انگشت‌های خود آنقدر به کف دست 
خود فشار آورده بودیم که گویی کف دستمان را 
سوراخ کرده بودیم. «تری» برای آخرین بار در 
بستنم سکن گنت ودروجال کے .ارام اراغ 
می گریست. گفت: «پس عزیزم خداحافظ» مطمئن 
باش که از بچه‌هایت به خوبی نگهداری خواهم 
کرد و...» در همین لحظه که ژنرال باندی هم اماده 
دستور شلیک به طرف اف ۱۶۰ بود. ناگهان صدای 
خش خش از درون بی سیم شنیده شد و آنگاه 
صدای ضعیف کاپیتان استریکلند امد که همسر 
خود را مخاطب قرار داد و گفت: «تری» راستی برای 
ناهار چه غذایی آماده کرده‌ای» من حسابی گرسنه‌ام. 
اما اول بگذار تا هواپیما را بر زمین فرود اورم تا بعد 
با هم به خانه برویم... دلم برای بچه‌ها تنگ شده 
است.» ناگهان همه ما و حتی سرهنگ دستیار ژنرال 
باندی و افسران دیگر شروع به کف زدن کردیم. خطر 
از بیخ گوش گذشته بود و ژنرال باندی هم درحالی 
که از شدت اضطراب دیگر رمقی برایش باقی نمانده 
بود. درون میکروفون گفت: «خلبانهای دو هلی‌کوپتر 
کبرا... ماء‌موریت را تمام شده تلقی کنید و به پایگاه 
بازگردید.» چشم قربان محکم. کلماتی بود که از 
دهان هر دو خلبان شنیده شد و مشخص بود که 
انها از صمیم قلب خوشحال شده‌اند. 

جی یه ان :۱۴ من زسخ مت وانم] 
کسی که در نزدیکی مکان فرود انتظار می‌کشید. همانا 
«تری» همسر خلبان بود. درحالی که احساس می‌کرد 
هیچگاه تا این حد عاشق شوهرش نبوده است. اما 
ناگهان به یاد آورد که غذایی برای ناهار آماده نکرده 


بود! 


AS 


خاطرات روان پزشکت ‏ - - - سے 
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` ن به مشاوره با آقای دکتر بهروزی می‌توانند 
e‏ 
اا ۰ و روزهایپنجشنب. 





داوطلب کنکور هستم. سال قبل از دوره 
پیش‌دانشگاهی در رشته علوم تجربی فارغ‌التحصیل 
شدم. اما در آزمونهای سراسری دولتی و آزاد 
نتوانستم رتبه دلخواهم را بدست اورم و درواقع 
توس ارا اه ا لی تبون 
وا اه دود ا این کال ابال ا یرون تا 
شروع به مطالعه کردم و تا این تاریخ (۲۳ فروردین 
۴ بیشتر دروس را طبق برنامه‌ریزی که به کمک 
یکی از مشاورین داشتم خوانده‌ام» اما با توجه به 
اک ال اد دات فم اس نو وشن 
زدن راشروع کنم. نمی دانم چقدر وقتم رابه مطالعه 
دروس عمومی اختصاص بدهم. 

باید به شما یاداوری کنم که دروس اختصاصی 
دو برایر درسهای عمومی آهمیت دارد. پس بهتر است 
شما دوسوم وقت خودتان را به کتابهای تخصصی 
اختصاص دهید و یک سوم بقیه رابه مطالعه و مرور 
دروس عمومی بپردازید. اگر هم تا آخر فروردین 
بعضی فصول از کتابها را نرسیدید بخوانید. 


وکیل دادگستری: 


سعید مجیدی لٍ 


۱۳/۳۰ تا۱۶/۳۰ 
شماره تماس 0 
۳۹۹۳۴۳۵ 





و کالت قانونی است؟ 

برادر اینجانب چند سالی است جهت کار به 
خارج از کشور رفته است اما قبل از رفتن یک 
وکالت‌نامه رسمی در یکی از دفترخانه‌های شهرمان 
به من داد که در کشورمان کارهایش را انجام دهم. 
در یانک مسکن حساب پس اند از دارد. از خارج مبالغی 
و تفا ته شهار همان وارد گرو عه تام 
گفت برو از حسابم برداشت ت کن و برایم یک قطعه 


زمین بخر. وقتی وکالت‌نامه و دفترچه بانکی اش را 
2 شماره ۱۳۱۸۲ 


0 
ی 
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هگ 


رب 


نادیده گرفته و در عوض به مرور دروس خوانده 
شد ۵ و عمق بخشیدن و جا انداختن انها در ذهنتان 
بپردازید . همچنین در دو ماه آینده بیشترین ن¿ انرژی‌تان 
رابه مرور و تمرینات تستی دروس, اختصاص دهید 
و با توجه به زمان تستهاء سعی کنید به سرعت عمل 
خویی دست یایید. 

ال OT‏ 
۳4 اشکالی ندارد؟ 

شمااگر بتوانید ۰ درصد کل کتایها را عمیقاً درک 


دروس اختصاصی دو برابر درسهای 
عمومی اهمیت دارد. پس بهتر است 


دوسوم وفت خودتان را به کتابهای 
تخصصی اختصاص دهید 





نموده و بخاطر بسپارید و احاطه کاملی بر مطالب و 
محتوای آنها بدست آورید نمرات قبولی را کسب 
خواهید نمود و اینطور نیست که قبولشدگان کنکور 
تماما به همه سو الات صددرصد پاسخ درست 
ا ما اکر دای هفرع تا ود دو ماه مانده به 
کتک رت اخسته ۶۰ فرص مطالی را ماه تات ما 
توصیه می‌کنیم بقیه را نادیده گرفته و همان 
مت فان مطالفه نهر ا مر ور کک تا بان کر فان 
اک EB BEB BE BE‏ .الا تا الا اکتا لا انا لا الا لکلا لا لا اکتا لا 5 12 
به بانک بردم متأسفانه رئیس بانک وکالت نامه 
مذکور را قبول نکرد و گفت ما خودمان در بانک یک 
فرم مخصوص داریم. برادر شما قبل از رفتن باید در 
این فرم شما را وکیل خودش محسوب می کرد و 
تم ی اک نوی از بسانت برادرم 
برداشت کنم. حال من مانده‌ام که چکار کنم؟ از یک 
طرف برادرم اصرار دارد که از حسایش برداشت کنم 
و برایش زمین خرید نمایم و از طرفی رئیس بانک 
اجازه نمی دهد. 
اول این وکالت نامه رسمی که من از برادرم دارم 
مگر جنبه قانونی ندارد؟ پس چرا من نمی‌توانم از آن 
استفاده کنم؟ 
انیا آیا در این مورد راه‌حل قانونی وجود دارد؟ 
غلامعلی چریکی . گچساران 


توجیه قانونی ندارد 
پاسخ: 


چنانچه در وکالت نامه ی اختیار برداشت پول 


هنگام ب رگزاری آ زمونهای کنکور 
جکونه از اشفتکی دذهنی 
جلو کیری کنیم؟ 





از: زهرا طرقیان 





مقدار تقویت شود و در ذهن جا بگیرد وگرنه با 
مواجه خواهد شد. درواقع بسیاری از داوطلبان 
کنکور دچار همین اشتباه می‌شوند و با انکه از نظر 


درسی قوی و جزو دانش آموزان ممتاز مدارس 
بوده‌آند به دلیل عدم توجه به آهمیت مرور و جاافتادن 
مطالب خوانده شده در ذهن,. و در نتیجه یادگیری 
ناقص و ایجاد آشفتگی ذهنیء امکان یادآوری به‌موقع 
مطالب را در ازمونها از دست می‌دهند. 


از حساب برادرتان قید گردیده باشد و یا عبارات 
صریح دیگری مبنی بر این اختیار در وکالت نامه درج 
شده باشد ایراد رئیس بانک غیرموجه و غیرقانونی 
است و شمامی توانید با مراجعه به اداره حقوقی بانک 
مسکن و یا سرپرستی ان بانک با استناد به وکالت 
رسمی مذکور به تصمیم رئیس بانک اعتراض کرده 
و در صورت لزوم وی را ناگزیر از پذیرش 
با رس تا هوق کات رو 
مانند هر سند دیگر دارای اعتبار قانونی و قوه اجرایی 
است و بانک باید به ان ترتیب اثر دهد و الزام رئیس 
بانک به استفاده از فرم بانکی در مقابل سند رسمی 
و بجای آن, توجیه قانونی ندارد. 

اگر عدم قبول وکالت‌نامه به علت این باشد که 
اختیار برداشت پول از حساب بانکی موکل اعم از هر 
نوع حساب بانکی يا این حساب خاص در وکالت نامه 
تصریح نشده چاره‌ایی نیست مگر اینکه برادرتان با 
مراجعه به کنسولگری ایران در کشوری که زندگی 
مک Eee NE cik N‏ 


در آن درج شده باشد تنظیم و برای شما ارسال نماید. 








تست ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده 


فرزانه صداقت (روان شناس ‏ عضو هیأت علمی دانشگاه) 


وقتی آقای «مهدوی» وارد سرویس شد. آه از نهاد 
خیلی‌ها برآمد! تا مدتی همگی سعی داشتند تا در 
ای مر او ان کی 
رادیوی سرویس, خبر نفرات برتر بازیهای المپیک 
پخش شد. یکی از اقایان اظهار داشت: فلان ورزشکار 
هنوز جای موفقیت دارد و در المپیک‌های دیگر هم 
بی‌تردید برنده می شود... 

هنوز حرف ان اقا تمام نشده بود که آقای مهدوی 
بلافاصله به مخالفت برخاست و به مدت نیم ساعت 
بحث را ادامه داد تا به همه ثابت کند نمی توان 
موفقیت های بعدی او را در المپیک با این قاطعیت 
ی ار و 
چلوکباب مخصوص شرط بست. داشت خیالمان 
a ol a,‏ 
اما این طور نشد. آقای مهدوی یکربع دیگر هم بر سر 
اينکه چلوکیاب را در کدام رستوران خواهیم خورد 
به مجادله برخاست! 

آقای مهدوی پسر خوبی است. ولی پس از ۲۷ 
سال هنوز زنی نتوانسته به او جواب مثبت برای 
ازدواج بدهد و گاهی همه ما را خیلی خسته می‌کند. 

شما در مورد جرویحث‌های بیهوده چگونه‌اید؟ 
به سوّالات زیر با استفاده از نمرات زیر پاسخ دهید تا 
جایگاه خود را در بحث‌ها بیابید: 

نمره (۱) یعنی اینکه: این جمله اصلاً برای من 
مصداق پیدا نمی کند. 

نمره (۲) یعنی: این جمله به ندرت برایم مصداق 
پیدا می کند. 

نمره (۳): گاهی این جمله برایم مصداق دارد. 

نمره (۴): این جمله اغلب برایم مصداق دارد. 

نمره (۵): هميشه اینطور هستم. 

سوالات: 


- وقتی بحث می‌کنم» می‌ترسم طرف مقابل در 
مورد من بد فکر کند. U‏ 

بحث درباره موضوع های جالب. هشیاری مرا 
زیادتر می کند. 


زیرنظر: 
آگفررشناس ارشد 
روا ۰ اسی 





خانم آزیتا طاهری از تهران: ضمن عرض سلام و 
تبریک سال نو, در ابتدا باید یاداور شوم که شما دارای 
فرزندی باهوش می‌باشید و برای اینکه از این مسأله 
اطمینان خاطر پیدا کنید و برای شروع کار می توانید 
به آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه 
نمایید و اطلاعات لازم برای گرفتن آزمونهای هوشی 
از او رابه دست اورید و یا فرزند خود رابه یک مرکز 
مشاوره‌ای واقع در منطقه خود که به طور 
خصوصی داير شده ببرید و با بیان خصوصیات 
رفتاری کودک خود از روان شناس راهنمایی 
بخواهید و يا متذکر شوید که بر روی کودک شما 
تست های هوش اجرا کنند که البته با توجه به 
توصیف های شما خود مشاور یا روان شناس 





»> 
- دوست دارم از بحث‌ها خود را کنار بکشم. ِ 
لا د 


با انرژی و با شور و حرارت وارد بحث 
می شوم. 

- وقتی به بحث خاتمه می دهم تصمیم ور 
می‌گیرم که دیگر وارد بحث نشوم. 

لا" 

.بحث کردن با اشخاص, به جای حل مساله 
مسائل زیادی به‌بار می آورد. 

-وقتی در بحث امتیاز به دست می‌آورم. احساس 
رضایت می‌کنم. 

.وقتی به بحث با دیگران پایان می‌دهم. احساس 
می‌کنم عصبی و ناراحت هستم. Ul‏ 

- دوست دارم درباره موضوع‌های جالب به‌طور 
جدی وارد بحث شوم. 

- وقتی احساس می‌کنم که درگیر بحث 
احساس بدی به من دست می‌دهد. 

دوست دارم از عقیده خود درباره هر موضوعی 
دفاع کنم. 

اجتناب از بحث مرا خوشحال می‌کند. 1 

- دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره 
موضوع‌های بحث انگیز را از دست بدهم. 

۔ دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به‌ندرت 

به نظر من» بحث با دیگران نوعی مسابقه ذهنی 
جذاب است. ۳ 

. احساس می‌کنم که نمی‌توانم در بحث‌ها امتیاز 
به دست آورم. Ll‏ 

. احساس می‌کنم که پس از بحث درباره یک 
موضوع. آنرژی و رضایت کسب می‌کنم. 

برای بحث کردن, توانایی‌های خوبی دارم. 1ا 

- سعی می‌کنم از وارد شدن به بحث اجتناب 
وررم. U‏ 

- وقتی می‌بینم که یک صحبت معمولی به 
مجادله تبدیل می شود بسیار خوشحال 1 


اکا E E E E E‏ انا نا نا الا لا الا نا لا E‏ لا لا لا 55 1 
کودک در ابتدا همین کش خواهد کرد تا اطمینان 
بیشتری برای نظریات و راهنمایی‌های خود داشته 
باشد و این نکته را هم مدنظر داشته باشید که هرگز 
فکر نکنیه اگ کیک فا شود و 


کودکان تیزهوش ناموفق اغلب 
سلطه طلب و خیلی قدر تمند و درعین 
حال حساس می باشند ولی درعین 
حال احساس فقدان قدرت می کنند 


شما والدین عزیز در راه هرچه پربارتر شدن این 
استعد ادها قدم بردارید دچار مشکلات فراوانی 
می‌شوید و یا زندگی برای شما و فرزندتان ناارام و 
سخت می‌شود چراکه همین شناخته شدن استعدادها 
و پرورش ندادن آنها به‌گونه ای دیگر بعدهابه صورت 
پرخاشکری, فرار از مدرسه و ناخن جویدن و غیره 
همراه خواهد شد. چون کودک شما نتوانسته 
درونی‌یات خود را برون ریزی کند و هدایت کننده 











نمره‌گذ اری اول: اعد ادی را که جلو جملات (۲(۰۱). 
(۵)» (4)۶ (۸ (۱۰)» (۱۲) (۱۴» (۱۶) و (۱۹) گذاشته‌اید با 
هم جمع کنید. این عدد توانایی شمارا در اجتناب از 
بحث نشان می‌دهد. 

دوم: اعدادی را که جلوی جملات (۴(,)۲ (4۷ ٩(‏ 
(۰۱۱ (۰)۱۲ (۱۵) (۰)۱۷ (۱۸)» (۲۰) نوشته اید جمع کنید. 69۱ 
عدد به دست امده توانایی شمارآ در تلاش برای بحث 
کردن نشان می‌دهد. 

سوم: برای به دست آوردن نتیجه کلی عدد اول 
را از عدد دوم کم کنید و سپس خود را با هنجار زیر 
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اگر نمره شما کمتر از (۱-) و بیشتر از )٩(‏ است 
زندگیتان دارد صرف بحث‌های بیهوده می‌شود. به 
داد خودتان برسید. 

واحد مشاوره هم در خدمت شماست. 


مشاوره روان شناسی 


عزیزانی که از ناراحتی‌های اعصاب و روان رنج 
می‌برند» با مشکلات تحصیلی. شغلی, اعتیاد. خانو ادگی 


٭ گی کنی اعتصلا 


و ازدواج دارند» از این پس می توانند روزهای پنجشنبه 
از ساعت ۱۹۱۵۱۷ با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با فرزانه صداقت 
روان شناس. مشاور خانواده و عضو هبات علمی 
دانشگاه تماس حاصل فرمایند. 


٩۵ 
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در ارتباط با کنجکاوی فرزندتان هم باید بیان 
کنم که مقتضی سن کودک شما می‌باشد با این فرق 
که نسبت به هم‌سن و سالهای خودش مطالب را 
زودتر از موعد تشخیص می دهد و شما والدین عزیز 
یادگیری بل ۱۱۲ اندن برای کودک با , 27 
توجه به طبیعت و محیط اطراف و آگاهی به هنر به 2 
افزایش دید کودکان کمک می‌کند و خمیربازی, نقاشی 
با ابرنگ. شیشه‌های شنی و گل رس, راههایی برای 
ایجاد خلاقیت هنری در کودکان می‌باشد. 

شما می‌توانید او را به موزه‌های هنری, پارکهاء 
انواع فضاهای طبیعی و يا موزه‌های مخصوص 
که E‏ لات 
درون ذهن خود را در مکانهای گوناگون پیدا کند. 
همچنین شما باید به مطالعه کتب روان شناسی 
کودک و یا نوجوان. و یا کتبی مانند تعلیم و تربیت 
کودکان بپردار ۲ ۱ یآزهای ذهنی کودکتان 
را برآورده کنید. به اميد موفقیت هرچه بیشتر شما 
مادر گر آمی: 


۱۵ 


۰۰ 
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یاورقی جدید اطلاعات هفتکی 
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دوره دوم 


براساس خاطرات 
سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزاده 
این ماحرا 


جناد دهابی که صور ت ند اشتند! 


آغاز یک ماجرای دو قسمتی: آدم‌ربایان بدشانس 

٩‏ سال از بازگشایی پرونده قتل «جنازه‌هایی که 
صورت نداشتند» گذشت و چون هیچ ردپا و اثری از 
قاتل -یعنی قدرت -به دست نیامده بود. پرونده با این 
احتمال که «قاتل» راهی خارج از کشور شده است. 
بایکانی شد. تا ان روز... 
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- چرامن... طرف اینقدر فک و فامیل داره و 
میک شون ان ترس جاشون اضر دسا ین 
نقش رو عهده‌دار بشن... وقتی خودشون دلشون برای 
بچه‌شون نمی‌سوزه. چرا من طعمه بشم کلانتر؟ 

اینها را استوار گفت؛ او که هرگز روی حرف من 


«نه» نمی‌گفت. این بار خیلی محکم نظر منفی‌ اش را 


تیا هی کزو لته من ا و ا 
درست بود؛ قضیه از این قرار بود که پسر هشت ساله 
یکی از ثروتمندان توسط چند «آدم‌ربا» دزدیده شده 
بود و انها مبلغ هنگفتی را برای آزاد کردن «پسرک» 
طلب کرده بودند! ظاهراً مادر پسرک که پیغام خشن 
ربایندگان پسرش را از تلفن شنیده بود. عقیده داشت 

که پول را به آنها بدهند و «رامتین» را آزاد کنند. اما نظر 
پدر رامتین چیز دیگری بود. او اعتقاد داشت که موضوع 
را باید با پلیس درمیان گذاشت و به همین نیت نیز به 
کلانتری ما آمد و گفت: «می‌ترسم حتی با پرداخت پول 
هم اون نامردها پسرمرو برنگردانند کلانتر...»! 

ابتدا از اینکه یک شهروند اینقدر به پلیس اعتماد 
دارد خوشحال شدم. اما وقتی چند کلمه با وی حرف 
زدم. فهمیدم که او بیشتر نگران پول‌هایی است که 
احتمالا از دست خو‌اهد داد! 

علی ایحال قرار شد که ما نقشه ای را طراحی کنیم 
نیاز به فردی بود که کیف پول را ببرد. اما خطر این 
کار در آن بود که اگر آدمربایان به قسمت تحتانی 
کیف ۔ زیر پولها - توجه می‌کردند. قطعاً متوجه نقشه 
ما می‌شدند و در ان صورت. اگر انها انطور که در 
تلفن تهدید کرده بودند. و آنطور که از نحوه ربودن 
رامتین برآمد. افرادی خشن بودند [آنها هنگام دزدیدن 
بچه از توی ماشین. راننده خانواده انها و یک عابر 
پیاده را که برای کمک آمده بود. هر دو را با ضربات 
چاقو از پیش راه برداشته بودند] آن‌وقت هیچ بعید 
نبود که شخص آورنده پول را به قتل رسانده یا 
حداقل او را نیز گروگان بگیرند! به همین خاطر نیز پدر 
و حتی عمو و دایی «پسرک ربوده شده» طوری 
ترسیده بودند که هیچکدامشان جرآت نداشتند کیف 
پول را ببرند؛ نقشه من خیلی ساده بود؛ توسط 


۷ |پسرم «محمد» که مغزش برای الکترونیک خوب کار 


WY o سار‎ 





می کرد درست در قسمت تحتانی کیف یک پاکت 
فلزی ۔ اند ازه یک بسته سیگار کار گذاشته بودم که 
داخل ان پاکت فلزی. نوعی ماده بیهوش کننده بی رنگ 
ادم‌ربایان پولها را می‌گیرند و می‌روند - چه بچه را 
پس بدهند و چه ندهند ۔ پاکت فلزی حاوی ماده 
بیهوش کننده. توسط یک المنت بسیار ظریف که از 
زیر کیف به فلز مذکور وصل شده بود. داغ شده و 
باعث بخار شدن ماده شده و در نتیجه. آدم‌ربایان 
بدون اينکه رنگ آن ماده را نیز ببینند. تنها با ۵ تا ۱۰ 
تانیه استنشاق 1 ماده همگی بیهوش شده و... به 
این ترتیب بدون هیچ مشکلی به دام بیفتند! اما مشکل 
بزرگ آن بود که هیچکدام از اعضای خانواده «رامتین 
کوچولو» حاضر نبودند این مأموریت را بپذیرند! و 
لذا من درحالی که به شدت از محافظه کار بودنشان 
متنفر شده بودم» چاره‌ای نداشتم جز ان که این نقشه 
به هیگل و کدی قامت ورزیده‌لی که ره وا 
باعث جلب توجه و شک آدم ربایان می‌شد. سروان 
صادقی و کروهبان پورهمت هم که باید در کلانتری 
کریمی بود! او که هرگز به من «نه» نگفته بود. این بار 
هم فقط با یک استدلال قوی با درخواستم مخالفت 
e ۳ .ِ‏ 
نجات جون بچەشون ا خرج کنند. وته جرأت 
بگو من بد میگم. به خدا دیگه اعتراض نمی‌کنم...» 
نمی‌توانستم بگویم «بد می‌گوید»! حق کاملا با 
او بود. با این حال وقت داشت به سرعت می‌گذشت 
و تنها چند دقیقه دیگر آدم‌ربایان تماس می‌گرفتند تا 
محل قرار را تعیین کنیم. این درحالی بود که من و 
محسن و استوار. هر سه با لباس شخصی به منزل 
خانواده رامتین رفته بودیم تا میادا ان نانجیب ها 
متوجه حضور پلیس در منزل شوند و کار مشکل تر 
شود و... در همین افکار بودیم که صدای گام‌هایی که 
به ما .که انتهای حیاط پر از درخت خانواده مذکور 
نشسته بودیم -نزدیک می‌شد حواسمان را جلب کرد؛ 
جلوتر که آمد مادر رامتین را شناختیم که بایک سینی 
که رسید لحظه‌ای مکث کرد و بعد رو به استوار کرد 
و گفت: «من فضولی کردم و حرفهاتون‌رو شنیدم... 
یکنفر دیگه جون خودش‌رو به خطر بندازه.. ایکاش 





کلانتر قبول می‌کرد و می‌گذاشت من خودم برم. اما 
افو اه سس موی اقا 
به خدا قسم من مثل شوهرم و برادرانم و عموهای 
رامتین نیستم... من حاضرم برای نجات جون تنها 
بچه‌ام تمام زندگی‌امرو بدم... الان هم.. الان هم... اگر 
به شما برنخوره. حاضرم هرچی طلا دارم و تمام 
پول نقدم که البته شوهرم باخبر نشه بدم» ولی 
اقات اشتتواو سل کک 
خواهر آزتون خواهش می‌کنم که بچه منو نجات 
بدین... من... چطوری بهتون بگم آقا... من پس از هشت 
سال انتظار کشیدن صاحب این بچه شدم... شوهرم 
اونقدر واسه خودش تفریحات داره که دلیستگی اش 
مثل من به پسرمون نیست؟! ولی من... رامتین همه 
وجود منه آقای استوار... اون نفس منه... ازتون 
خواهش می‌کنم آقای استوار.. هرچی داشته باشم 
بهتون میدم فقط پسر منو... 

نیاز به ان نبود که منتظر شنیدن کلام استوار 
اشم تا باشختی را شوه ذل کزیمی اندازم یک 
گنجشک بود... گنجشکی که عاشق بچه‌ها بود؛ استوار 
نفس عمیقی کشید تا بغض فرو خورده‌اش راحسابی 
پایین بدهد و ان را پنهان سازد! و سپس رو به زن 
کرد و با ملایمت گفت: «اين حرفها چیه خانم... شما 
هم ابجی ما هستی... خیالت راحت باشه که اقا 


شما پسر منو نجات بدین. 


«رامتین»ات رو صحیح و سالم تحویلت میدم -و بعد 
لحنش به رنجیدگی تغییر کرد و ادامه داد - دیگه هم 
صحبت پول و این حرفهارو نکن که خواهر و 
برادریمون به هم می‌خوره... ۱ 

با تماس تبهکاران طبق خواسته انها ‏ قرار شد 
فردا غروب نیمساعت پس از رفتن خورشید. یکی از 
دایی‌های رامتین -د ی اران کیف پول را در یکی 
از خیابان‌های منتهی به استادیوه آزادی [که آن زمان 
خیابانی بسیار خلوت بود] تحویل داده و پسرک را 
تحویل بگیرد؛ درحقیقت ما برای اجرا و انجام 
نقشه‌مان» چیزی حدود ۲۶ ساعت فرصت داشتیم. 
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ساعت ۱۰ صبح از خانه رامتین خارج شده و برای 
اینکه مبادا ادم‌ربایان در همان اطراف پنهان باشند 
[معمولاً اینطور بود] ابتدا هر سه از هم جدا شده و به 
خانه‌هایمان رفتیم و حوالی ظهر بود که هر سه با 
لباس فرم داخل کلانتری شدیم. تلفن روی میزم زنگ 
خورد و گوشی رابرداشتم و این صدارابا اضط راب 
دلواپسی و دلشوره‌ای کم نظیر شنیدم: «کلانتر بعدا 
فرصت داریم بهتون بگم من که شما خوب باهام 
اشنا هستن .کی ,هستم:. اما الان آکن دلتون مر خو ان 
قاتل جنازه‌های بی‌صورت رو زنده گیر بیاری و 
درعین حال یک جوون پاک و اینده‌داررو به عنوان 
یک قاتل نفرستین به زندان... با آخرین سرعتی که 
می‌تونین به این ادرس بیاین...» 

اگرچه حرفهای مرد نگران کننده بود. اما آنچه 
ذهن مرا مشوش کرد و باعث تداعی خاطرات گنگ و 
دور و خاک گرفته در بایگانی مغزم شد. جمله‌ای بود 
که این مرد به زبان اورد: «جنازه‌های بی صورت...»! 
نمی‌دانم برای شما هم چنین اتفاقاتی تا الان رخ داده 
باشد یا نه؟ که انسان از فرط اشنا بودن زیادی یک 
شخص یا یک ماجراء آن را به یاد نیاورد! در آن لحظه 
من اینطور شده بودم؛ خوب معنی «جنازه‌های 
بی صورت» را می‌فهمیدم ‏ آن هم پس از حدود ۲۰ 
سال اما حالت آدم‌های مات و مبهوت را پیدا کرده 
بودم» گویی مرد آنسوی سیم نیز این را متوجه شد 
که گفت: «قدرت... تیمور... مرجان...» که یکمرتبه با 





صدای بلند فریاد زدم: «قدرت... فهمیدم... حالا چی؟ 
الان کجا باید بیام؟» 

و بعد ادرسی را که او داد نوشتم و تلفن را که 
قطع کردم گفتم: «استوار... محسن... راه بیفتین» و 
انها نیز موقعی که داخل ماشین نشستند از زبان من 
و مه کرک وم 
تحير و تعجیش را با فشار بر پدال گاز نشان می داد! 
استوار نیز زمزمه کرد: «فکر کرده بودم تا توی گور 
بگذارندم این پرونده بسته نمیشه!» احساس هر دو 
را درک می‌کردم؛ این تنها پرونده مهم قتل بود که 
کلانتری مانتوانسته بود جمعش کند. بقیه راه را در 
سکوت گذرانديم تا بالاخره به خیابان میرداماد 
رسیدیم و داخل یکی از کوچه‌های فرعی شدیم و 
مقابل پلاک ۱۴ ترمز کردیم که مردی حدود ۴۵ ساله 
با موهایی جوگندمی با اضطراب بطرفمان دوید و 
سلام کرد. حس کرد نشناختیمش که با عجله - و 
تبسمی تلخ -گفت: منو شناختی کلانتر...؟ من هوشنگ 
هستم... دایی هومن. یعنی بچه تیمور و خواهر 
خدابیامرزم مرجان [و قبل از اینکه اشنایی بدهم با 
حالتی معذب ادامه داد] قهوه‌خانه... همان روزی که...» 

هوشنگ سکوت کرد و محسن حرفش را تکمیل 
کرد: «همان روزی که نزدیک بود رفیق مارو بکشی» 
هوشنگ به موقع حاضر به جوابی کرد: «نه... همان 
روزی که شما داشتی گردن منو می شکستی...»! 
استوار سری تکان فاك و پرسید: «ازاد شدی؟» 

هوشنگ که همان ۱٩‏ سال قبل به جرم ایراد 
ضرب و جرح مآموران به زندان افتاده بود پاسخ داد: 
«پس منتظر بودی اعدامم کنند استوار تا دلت خنک 
بشه؟ [و بعد سری تکان داد و به ادامه گفت] ولی اون 
حبس برام لازم بود... بعد از اون بود که آدم شد م 
الان کاسب ست کروی رھ ای کیرک 
زن و چهارتا بچه هم دارم... 

استوار با او دست داد و محسن نیز تحویلش 
گرفت. و بعد پرسیدم: «خب آقاهوشنگ جریان چیه؟ 
قدرت کجاست؟ تعریف کن...» 

و هوشنگ همه چیز را خیلی کوتاه و مختصر 
تعریف کرد: «موقعی که من افتادم زندان. خانواده 
بیچاره‌ام که خودشون لنگ یک لقمه نون خشک 
بودن. با هر مصیبتی که بود از هومن بچه خواهر 
جوانمرگ شده‌ام «مرجان» و پسر بخت برگشته 
تیمور نگهداری کردن تا موقعی که من آمدم بیرون 
و تصمیم گرفتم خودم از هومن «سیاه‌بخت» مثل 
پسر خودم مراقیت کنم. مخصوصا که زنم «فاطمه» 
هم که تنها خوش‌شانسی من در زندگی‌ام بوده این 
پسررو حتی از بچه‌های خودمون هم بیشتر دوست 
داره... و بنازم به مشیت پروردگار که حاصل چنان 
ازدواج عجیب و غریبی. یعنی بچه یک مادر بدبخت و 
یک پدر خلافکار که هر جفتشون هم کشته شدن. چه 
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بچه‌ای باقی ماند؛ هومن یک پارچه جواهر... از همان 
بچگی هم توی محل و بین فک و فامیل .و مخصوصاً 
ام نم ا ر اقا يم کی 
هی ا کاک ود کا جار سای وی که 
کتاب فارسی اول دبستان را می‌خواند و چون تحت 
نظر پدر فاطمه که یک معلم باشرف بود قرار گرفت, 
در شانزده سالکی دیپلم گرفت و الان در بست 
سالگی سال آخر پزشکیه. گفتم که؛ هومن یک جوان... 
به تمام معنی باشخصیت! ام... اما نمی‌دانم کدام شیر 
یاک خور نے که اا ر فک و کال عرسا 
هست] در پانزده سالگی بهش گفت سرنوشت پدر و 
مادرش چی بوده! از همان موقع بود که بعضی وقتها 





هومن به من می‌گفت دلم می‌خواد قاتل پدر و 
خانواده‌ام را ببینم! ولی من که فکر می‌کردم قدرت 
مرده يا اینکه رفته خارج. هیچوقت حرفش‌رو جدی 
نگرفتم تا اینکه از حدود شش ماه قبل, مدام از من در 
مورد مشخصات «قدرت» می پرسید: چه ریختی 
بود؟ دماغش چطوری بود؟ رنگ چشمهاش؟ رنگ 
موهاش؟ شکل حرف زدنش و... و من که فکر می کردم 
اینطوری اعصابش ارام میشه. فکرش را هم 
نمی‌کردم که این وضع پیش بیاد. اما امروز توی یک 
یادداشت که هومن برام گذاشته خواندم که: «قدرت 
چند ماهی است که هرازگاهی می‌امد دنبال من و 
باهام سرصحبت را باز می‌کرد؛ او فکر می‌کند من 
نشناختمش, ولی من فریبش دادم تا امروز... امروز 
که می‌خوام انتقام پدرم را بگیرم... پس منو حلال 
کن دایی ۔ امضا: هومن! 
وگ کے له ا 





مضطرب تر می‌ شد سیگاری روشن کرد و ادامه داد: 
«این رو یادم رفت که بگم هومن اگرچه بسیار جوان 
تا وا کی Ce‏ 
اصلی اش به باباش رفته که وقتی از کسی کینه به 
دل بگیره» تا زهرش رو به طرف نریزه ول کنش نیست! 
واسه همین هم خیلی نگران شدم و اونقدر فکر کردم 
تا یادم امد که هومن یک رفیق توی دانشگاه داره که 
مجردی زندگی می‌کنه» و بعد با هزار مصیبت آدرس 
اینجارو پیدا کردم و موقعی که رسیدم اینجاء دیدم 
همکلاسی هومن داره از کوچه میره بیرون, بهم گفت 
که هومن با یکی از رفیقاش امد خانه من و خواهش 
کرد که دو ساعتی او را تنها بگذارم. بعد از اون هم که 
به شما تلفن زدم و... 

هوشنگ حرفش را تمام کرد و من به استوار 
گفتم: «کریمی تو از طریق خانه همسایه‌ها برو روی 
پشت بام خانه مذکور تا اگر هرکدامشان خواستند 
فرار کنند جلوشون رو بگیری -و بعد به محسن گفتم 
باید یکی از تردستی‌هات رو انجام بدی و قفل در 
خونه‌رو بی‌سروصدا باز کنی تا با هم داخل بشیم... 

محسن که دوره این کار را گذرانده بود. در یک 
چشم برهم زدن در را باز کرد و همراه هوشنگ سه 
نفری داخل شدیم. لحظه ای سکوت کردیم و سپس با 
شنیدن صدای گفتگوهای تند و عصبی دو نفرء به 


راحتی یسوی آن اتاق راه افتاده و از لای جرر در دیدیم 
و شنیدیم که قدرت -درحالی که موهایش جوگندمی 
شد ۵ بود ۔ با خونسردی می گفت: «بچه جون نو 
نمی‌دونی پدرت چه جرثومه‌ای بود. اون نامرد که 
مثلا پدرخوانده من بود. درحالی با مادر تو عروسی 
کرد که مرجان -مادرت -نامزد من بود. اون وقت تو 
می‌خوای بخاطر چنین حیوونی منو... 
قدرت نشست. حرفهای او رانیمه کاره گذ اشت؛ هومن 
درحالی که یک کلت در دست داشت. قدرت را وادار 
به تسلیم کرده بود. و بعد سر او فریاد کشید: «تو یک 
حیوونی نه آون. فرض کنیم پدر من به تو بد کرد. 
زنش و خواهر و برادرام‌رو چرا به او وضع فجیع 
شد ؟ تو یک عمر سر سفره اونها نان خوردی... 
هومن مشت دیگری را توی صورتش نشاند و 
با خشم گفت: «حالا وقتشه که عین همان بلا راسرت 
بیارم...» و بعد چاقویی را از جیب درآورد که من 
به هوشنگ اشاره کردم و او حرفهایی را که 
باید می‌گفت به زبان آورد: «دایی... هومن؟ 
داری چیکار می‌کنی؟ این مزد منه که عمرم رو 
برات کذ اشتم؟ می‌خوای اینطوری دستمزد من 
و فاطمه و پدرش رو بدی بامعرفت؟ تمامش 
کن دایی... نگاه کن» من با دوتا مامور آمدم. 
هومن - که جوانی بسیار جنتلمن بود - هنوز 
خشمگین بود که من حرف هوشنگ را ادامه دادم: به 
انتقامت‌رو از این گرگ بگیری؟ خب چرا دیگه خودت رو 
پزشکی و جوان باشعوری هستی... اگه ابنطوره واسه 
چی می‌خوای با یک تصمیم عجولانه هم خودت و هم 
تمام کسانی‌رو که دوست داری نابود کنی... 
هومن یکمرتبه زد زیر گریه و بی اختیار اسلحه را 
مانند پلنگ روی هوا جست بزند و کلت را بردارد و 
بطرف هومن و ماسه نفر بگیرد: «هر کس تکان بخوره 
می کشمش...» 
یک لحظه با یادآوری جنایت های جنون آمیز 
قدرت. تنم لرزید. اما در این لحظه هومن نگاهی به 
من کرد و پوزخند زد: «فقط می خواستم به شما ثابت 
بشه که این ابلیس. هنوز هم حاضره آدم بکشه»! این 
را گفت و بعد با مشت بسوی قدرت راه افتاد و فریاد 
من و هوشنگ و محسن را نشنیده گرفت: «مواظب 
باش...» و راه را ادامه داد و... در همین لحظه قدرت 
کلت را بالا آورد و بطرف مغز هومن نشانه رفت و 
شلیک کرد و... اما آن کلت. یک اسلحه اسیاب‌بازی 
بود که فوق العاده طبیعی به نظر می‌رسید! 
0 
شک ند اف پاش که اغد امش می کته کنو خی 
که نیست. چهار تا جنایت انجام داده... اگر صد سال 
بعد هم گیر می‌افتاد اعد امش می‌کردن... 
این رابه استوار گفتم که در مورد سرنوشت 
قدرت سوال کرده بود. و بعد محسن زیر لب زمزمه 
کرد: «راست گفتند که خون حتی پس از هزار سال. 
بالاخره تقاص اش رو از قاتل می‌گیره!» 
راه بیفت بریم خانه که امشب باید حسابی استراحت 
کنی» چون فردا روز سخنی داری... 
ادامه و پایان ماجرای ادم‌ربایی در شماره اینده 


شماره ۳۱۸۲ 
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براساس سرگذشت: فرانک 


نو شته: کیانا نصر ت‌زاده 


همه چیز از موقعی شروع شد که نازنین 
پاسپورت اش را گرفت؛ روزهای اول فقط 
سربه‌سرش می‌گذ اشتم: «تو را مگر به بورکینافاسو 
راه بدهند!» اما وقتی ویزای المانش رسید. باورم شد 
که «او» هم رفت! 

روز خداحافظی نازنین به سراغه آمد و اا 
روزهای کودکی که نصف شیرینی اش رابه من 
می داد گفت: «من که رفتم فرانک. اما خودت می‌دونی 
که هر وقت اراده بکنی» دربست در خدمتت هستم!» 

از فردا که نازنین به آلمان رفت. انگار یک ۱۳5 
اس به جانم افتاده بود؛ صبح که از خواب 
برمی‌خاستم تا شب که چشم‌هایم بسته می‌شد. فقط 
به یک چیز می اندیشیدم: المان! 

روز اول که تصمیم‌ام را برای رفتن به اطلاع 
پدر و مادرم رساندم. بهم خندیدند و این حرفم را نیز 
مانند خواسته‌های دوران نوجوانی ام. یک هوس 
کودکانه فرض کردند. مخصوصاً پدرم که همه چیز 
را شوخی تلقی می کرد «تو که نوک ات کج نیست 
دختر؟ مگه نشنیدی میگن گنجشکی که انجیر 
می‌خورده نوکش کجه [و بعد پرصدا خندید و ادامه 
وان ی باکا الا ک 1 ۰۱ ۱ 8.۰۰ 
ناله سودا کنیم. اون وقت تو می‌خوای بری آلمان؟ال 

پدر که این حرفها را می زد. غصه روی دلم 
می نشست. ولی مادر امیدوارم می‌کرد و می‌گفت: 
رن فعل رو کر ای را کی فر را > ۱-۰ 

بالاخره و با همه تردیدهاو دودلی‌هاء یکروز صبح 
پس از اینکه همه مدارکم را دور از چشم پدر .و حتی 
مادرم - تکمیل کردم. از خانه زدم بیرون و غروب که 
CS‏ را 
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بیاید؛ یعنی همان کاری که نازنین انجام داده بود.‎ 
البته قضیه او کاملا با من فرق می‌کرد. چرا که برادر‎ 
نازنین سالها در آلمان زندگی می‌کرد و در عین حال‎ 
چون زن برادرش هم آلمانی بود. لذا خیلی راحت‎ 
توانستند برای نازنین «ویزا» بگیرند. ضمن اینکه‎ 
ار آترشی یک تین سای معقتو هم ر ا‎ 
گذ اشت که خیلی زود توانستند نازنین را پیش‎ 
خودشان ببرند!‎ 

من اماء فقط با امید به دوستی دیرینه و صمیمی 
که با نازنین داشتم این بازی راشروع کردم. به همین 
خاطر نیز نامه ای برایش نوشتم و همه چیز را 
توضیح دادم و اضافه کردم: «نازنین جان! من 
هیچکس را جز تو ندارم. پس ناامیدم نکن!» 

اما وقتی دو ماه گذشت و از او خبری نشد. باورم 
شد که همه حرفهای قبل از رفتنش شعار بود و بس! 
با این حال چون او تنها دلخوشی ام بود. مصمم شدم 
کی سا کته اکن هم کک تا تن راودا کته 
کاری برایم انجام بدهد. ااا آنقدر برایش نامه نوشتم 
و تلفن زدم تا سرانجام او یک دعوتنامه نصف و نیمه 
برایم فرستاد که همان نیز برای من حکم «اب» برای 
تشه و | انت انر اص هتفای الان تواجعه 
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. اما خیلی زود آب‌پاکی را روی دستم 
ن دعوتنامه اولاً معتبر نبود. ثانیاً من 
تضمین مالی نداشتم و ثالث مجرد بوده! 

خب» 
برود دنبال کارش, اما من ول کن نبودم و تقریبا 
هفته‌ای ۲ روز به سفارت می‌رفتم و باز هم جوابهای 
قبلی را می‌شنیدم. اما دست بردار نبودم. تا اينکه در 
همان روز ها با فرشید آشنا شدم؛ مردی ۲۴ ساله که 
می‌گفت در المان زن المانی و دو بچه دارد و صاحب 
یک قنادی است و چند ماه قبل برای دیدن اقوامش به 
ایران آمده و به همین زودی‌ها نیز می‌رود. 

من که فقط دنبال یک طناب برای وصل شدن به 


سعی کردم هرطور شده از او بهره ببرم. تا اینکه یکروز 
سرانجام مشکلم را با او مطرح کردم. فرشید که به 
قول خودش .از بی‌تعارف بودن من خیلی خوشش 


آمده بود گفت: «راستش‌رو بخواهید الان که توی 


ایران نمی تونم براتون کاری بکنم. اما روزی که 
برگشتم - حدود دو ماه دیگه ‏ اون موقع امیدوارم 
بتوانم برات یک دعوتنامه رسمی و معتبر تهیه و 
ارسال کنم!» 


همه اینها برای هر دختر دیگری کافی بود تا 


رسرژوشت ضوطیشت‌تریع اتان روی میت 


در وهله اول از شنیدن این خبر خوش خیلی شاد 
شدم. اما وقتی با خودم فکر کردم «دوست بیست 
TS‏ 
که غریبه است و توقعی نمیشه ازش داشت!» با این 
حال پیش خودم گفتم: «فرانک این «فرشید» همان 
طناییه که دنبالش بودی... هرطور شده خودت رابه 
این طناب گره بزن که اگه بره. دیگه ماندنی هستی!» 

به همین خاطر برای او نیز کنه شدم و در تماس 
تلفنی به او گفتم: «اقافرشید شمارو به خدا یک کاری 
برای من بکنین... من جز شما هیچکس رو ندارم. ازتون 
خواهش می‌کنم فکر کنین من هم خواهرتون هستم. 
تورو خدا کمکم کنین...» 

اینها را گفتم و بی اختیار زدم زیر گریه! فرشید که 
معلوم بود تحت تأثیر قرار گرفته است کمی سکوت 
کرد و گفت: «خیلی دل منو کباب کردی دختر... باشه, 
نگران نباش, انشاالله قبل از رفتنم هرطوری هست 
. برنامه رفتنت رو جور می‌کنم... این رو بهت قول 
یدم فرانک خانم!» ۱ 
با شنیدن این حرف خود را خوشبخت ترین ادم 
روی زمین می‌دانستم. برایم همین مهم بود که او 
قول داده است و به همین خاطر نیز به مادرم گفتم: 
«اون که اجبار نداره بهم دروغ بگه» پس وقتی قول 
داده حتما انجام میده!» 

مادر بیچاره‌ام که در این چند ماه دیده بود تنها 
دخترش چگونه دارد روزبه روز آب می‌ شود. پابه‌پای 
من شادی و خوشحالی می‌کرد. پدرم اما؛ او که از 
همان اول هم مخالف رفتن من بود. برای اینکه رای 
مرا بزند فقط می‌گفت: «اخر دختر کمی عاقل باش... 
مگه مردم عاشق چشم و ابروی تو هستند که 
همینطوری خودشان رو توی دردسر بیند ازند...؟ 
حالا اگر متاهل نبود. می‌گفتیم شاید واقعا عاشق چشم 
و ابروت شده اما...» 

و من که در آن روزها فقط منتظر خبر آقافرشید 
بودم تا چمدانم راببندم» به هیچکدام از حرفهای پدرم 
توجه نکردم و انقدر ثانیه شماری کردم تا بالاخره 
یکروز آقافرشید تلفن زد و گفت: «یک راه برای بردنت 
پیدا کردم. اما بايد بیام خونه و پیش پدر و مادرت 
حرف بزنم» عیبی که نداره؟» 

-نه... چه ایرادی داره. خیلی هم خوشحال میشن! 

این را گفتم و برای فردای آن روز قرار گذاشتم که 
به خانه‌مان بیاید. نمی‌دانم که تاکنون برای شماهم 
اینچنین اتفاقاتی افتاده باشد که؛ قرار شود یک ادم 
اس سا اس سر ار 
زندگی امروز و اینده‌تان به ان بستگی داشته باشد. 
آن وقت از نگرانی نتوانید لحظه‌ای در جای خود آرام 
E Go‏ 
واقعی. کت و شلوار شیک و کراوات زده بایک ماشین 
آخرین سیستم که جلوی در خانه پارک کرد. چند 
دقیقه ای از اب و هوا حرف زدیم تا بالاخره اقافرشید 
گفت: بریم سر اصل مطلب -و رو به پدرم ادامه داد ۔ 
مرت بآ میقم زر 
جریان باشید. واقعیت اينه که چون دختر شما با تمام 
وجود مشتاق رفتن به آلمانه» من زن آلمانیام‌رو 


بقبه در صفحه ۵۵ 









من و سعید باهم به این فکر افتادیم که یک تغییر 
اساسی به زندگی مان بدهیم . خوب یادم می‌آید که 
همه چیز از آن روزی شروع شد که سعید برایم 
تعریف کرد همسایه شان می خواهد همه وسایل 
زندگی اش را بفروشد و برود خارج. 

خیلی وقت بود که می‌خواستم یک تلویزیون 
خوب بخرم. سعید می‌گفت این همسایه شان 
وسایلش رانصف قیمت می‌فروشد دیگر تعلل نکردم 
و همان روز رفتم انجا. نمی‌شد باور کرد. حق با سعید 
بود واقعا همه چیز نصف قیمت بود و همین موضوع 
کنجکاوی من را بر انگیخت. سر صحیت را باز کردم 
واز صاحب خانه خواستم علت فروش وسایل 
خانه اش رابرایم توضیح بدهد. خیلی سر بسته برایم 
تعریف کرد که عزم سفر دارد. 

فردای آن روز جزییات داستان زندگی آنها را از 
سعید پرسیدم. او مفصل برایم توضیح داد که 
همسایه شان تصمیم گرفته به کشور انگلستان سفر 
کند. گفت با خبر شده که مدتی است کشور انگلیس 
پناهنده می‌پذیرد. 

خیلی مختصر برایم توضیح داد ولی من عجیب 
به فکر فرو رفتم. شب که رفتم خانه موضوع را به 
همسرم نرگس گفتم. او با بی اعتنایی به حرفم گوش 
ہے کرد من اما مقر مر فح با کان نادوو راتات 
این بود که وسوسه شده بودم. فکر می کردم این 
می تواند همان فرصتی باشد که همیشه منتظرش 
بودم. از روز اول که کارمند ساده شدم نمی توانستم 
باور کنم که همه عمرم قرار است یک زندگی بخور 
نمیر کارمندی داشته باشم . هميشه در ارزوی یک 
زندگی راحت بودم. 

روزهای بعد بیشتر و بیشتر به این موضوع فکر 
می‌کردم. بعد موضوع را با سعید درمیان گذاشتم. 
تازه فهمیدم که سعید هم از خیلی وقت پیش به این 
فک افتاله وح از هسنانه شان کی اطلاغات هد 
گرفته و تو این فکر بود که چطور زنش راراضی کند. 
این را که شنیدم بیشتر مصمم شدم برای رفتن اقدام 
جدی بکنم. اول از هر چیز باید پولش راتهیه می کردم. 
کار آسانی نبود ولی فکر کردم می‌توانم پولی را که 
برای خرید خانه کنار گذاشته بودم را خرج این کار 
بکنم ولی رضایت نرگس مهم بود. در واقع آن پول 
رابا هم جمع کرده بودیم. اولین بار که مسئله رابا او 
در میان گذاشتم برخورد جدی کرد و گفت حتی یک 
درصد هم امکان ندارد که قبول کند. من دیگه چیزی 
نگفتم تا موقعیت بهتری پیش بیاید. انگار قرار بود هر 
چه زودتر زندگی مابهم بریزد. درست دو هفته بعد از 
این ماجرا اداره تصمیم به تعدیل نیرو گرفت و من 
جز اخراجی‌ها بودم. باورش سخت بود که یک شبه 
بیکار بشوم اما واقعیت این بود که من از فردای ان 
روز کار نداشتم. 

نرگس خیلی نگران شده بود واز چند روز بعد 
شروع کرد به دنبال کار گشتن برای من. سعید اما 
مدام به من می‌گفت این اخراج حکمتی دارد. اینجوری 














می‌توانی همسرت را برای 
خارج رفتن راضی کنی چون 
بهانه حونی دستت اومدد. 

اولش فکر نمی کردم این موضوع 
بیکاری من اینقدر نرگس را نگران کند 
که به خارج رفتن راضی شود. ولی بعد از 
چند ماه که کار پیدا نکردم دیگه ناامید شده 
بود و یک روز در عین ناباوری خودش پیشنهاد 
انش مقر زا داهن هم ار تدحو است ار قودام ان 
روز افتادم دنبال این کار. شنیده بودم که کشور 
انگلیس به نیروی کار احتیاج دارد و فکر کردم این 
بهترین موقعیتی است که در زندگی به من روکرده 
و نباید از دستش بدهم. 

به کمک سعید افتادم دنبال این کار. بعد از دو ماه 
دز انکستان پود این که نطو ن رفک وچا فلا کی 
کشیدم خودش داستان بلندی است. همه کارهایم را 
کردم و همراه سعید از ایران رفتیم . قرار شد به محض 
این که کار اقامتم درست شد نرگس هم بیاید. زن 
سعید از همان اول مخالف بود و به سعید هشدار داده 
بود به محض این که پایش را از کشور بیرون بگذارد 
از او طلاق می‌گیرد. اما نرگس قول داده بود منتظر 
بماند. من هم با خیال راحت هر چه پول داشتم 
برداشتم و رفتم. 

از همان لحظه اول فهمیدم که راه سختی را 
انتخاب کردم و اصلا ان طور که تصور می‌کردم 
نبود. سعید دلداریم می‌داد که اگر تحمل کنیم همه 
چیز درست خواهد شد. اولش برای همه سخت است 
اماوقتی جابیفتیم تازه می‌توانیم از مزایای این کشور 
استفاده کنیم. همین چیزهارا با اب و تاب بیشتر برای 
همسرش می‌نوشت تا او را راضی نگه دارد. من هم 
سعی می‌کردم از مشکلات انجا چیزی ننویسم ولی 
هر چه زمان بیشتر می گذشت نرگس بیشتر بی 
قتی می‌کرد. او با پدر و مادرش زندگی می‌کرد واز 
این وضع اصلا راضی نبود. یک سال گذشت و هنوز 
وضعیت خودم مشخص نبود دیگه برسد به این که 
بتوانم نرگس راهم بیاورم. به او وعده داده بودم 
برایش خرجی می‌فرستم ولی این کار غیر ممکن بود 





۱ 
۱ 5 
َ ۱ تازه فهم م که سعید هم از 
خی وقت پیش به این فکر 

تأده و حتی از همسایه مان 
تو این فکر بود که چطور 
زنش راراضی ک_ند 











چون تو خرج خودم مانده بودم. سعید هم وضعش 
بد بود بالاخره همسرش از ان همه وعده وعید خسته 
شد و تقاضای طلاق کرد. سعید دیگه زده بود به سیم 
آخر و می‌گفت بايد تا ته داستان بروم و حاضر نشد 
برگردد. چند ماه بعد همسرش طلاق گرفت. بر خلاف 
تصورم سعید خیلی بهم نخورد و موضوع را راحت 
بارت 

خیلی تعجب کردم وقتی ایران بود همیشه از 
همسوش تعریف می‌کرد واز او خیلی وضایت داشت 
ولی از از دست دادنش اصلا ناراحت نشد. مدام به 
من می‌گفت بعد از این سختی‌ها زندگی خیلی خوبی 
در انتظار ماست. من هم توی نامه‌هایم همین وعده‌ها 
رابه نرگس می‌دادم. اما واقعیت این بود که من هنوز 
دای و یداع می کی 
که برای نرگس بنویسم که برای خرجی ام تن به چه 
کارهایی مجبورم بدهم. ۱ 

زمان به شکل عجیبی می‌گذشت تابه خودم آمدم 
ديدم دو سال گذشته. روزی که آخرین نامه نرگس 
را دریافت کردم خیلی تعجب کردم. همراه اخرین 
نامه اش همه نامه‌های دو سال قبل راهم فرستاده 
بود. از خودم بدم می‌امد. نامه‌ها پر بود از وعده 


وعیدهای دروغ. 


سه ماه بعد دولت انگلیس با اقامت من موافقت 
نکرد و مجبور شدم برگردم. همه چیز را از دست داده 
بودم. حالا که به گذشته فکر می‌کنم در حسرت همان 
زندگی کارمندی هستم... 


شماره ۳۱۸۲ 


ر اساس درداره هر چیزی از طر 


هیچ فک کرده اید د 
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مشاو ر ه تله تلف ۱ 
روزهای چهارشنبه ساعت 
۲ تا ۱۴ با شماره ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
فقط تهرانی‌ها 


این هفته 
۷۳/۳/۷۲ 


آقای ذکریا آقابابایی از گرگان (۲ نامه).خانم آرزو 
جوهری از استارا.خانم زهراسرلک از الیگودرز.خانم 
زینب ویسی از کرمانشاه خانم سعیده از کرمان - 
خانم مریم ح.| از امارات -خانم لیلا پورحسن از تربت 
خانم مریم خافی از؟ ‏ اقای مهدی جعفری خلفو از 
تهران خانم نسترن. ظ از تهران اقای حسن فیاضی 
نوغابی از گنابه ۔ خانم س. شیخ احمدی از سنندج - 
خانم شفق.ف از همدان -خانم اکرم صوفی نیستانی 
استان فارس. 





پاسخ به نامه‌ها 


۰ 


سلام مژده عزیزم. انشاالله که خوب باشی؟... 
البته در نامه‌ات نشانی از خوب و خوش بودن» نبود... 
آنقدر آشفته و پریشان بودی که به وضوح می‌شد 
حس کرد اما نگرانی تو بی مورد است و مشکلت 
انقدرها هم حاد نیست اول توضیح مختصر و مفیدی 
در مورد ان می‌دهم بعد راه درمان را توصیه می‌کنم: 
بدبویی دهان علل متعدد دارد. بیماری‌های خود دهان 
پوسیدگی دندانها؛ پیورهه چرکی شدن مزمن لوزتین. 
بیماری ریه. تورم معده. یبوست مزرمن. بیماری 
عمومی بدن اعتیاد. کشیدن سیگار یا تریاک و خوردن 
مشروب یا میوه‌های بدیو و... برای درمان این بیماری 
که موجب دوری دوستان و نزدیکان و شرمندکی! 
دارنده دهان بدیو می‌شود باید: اول علت بیماری را 
کشف و درمان نمود. دوم شست وشوی مرتب 
دهان و استعمال خمیر دندان‌های معطر و ضد عفونی 
کننده. سوم خوردن کمی برگ جعفری و چهارم 
خوردن مقدار کمی ملین نمکی قبل از غذا یا ناشتاء 
برای رفع بدبویی دهان عصاره نصف لیمو ترش را 
در نصف فنجان گلاب ريخته صبح و عصر 
دهانت رو با محلول فوق شستشو کن, این عمل نه‌تنها 
بدبویی دهان رو رفع می‌کند. بلکه اون رو خوشبو 
هم می‌سازه و یا این که می‌تونی پودر مریم گلی و 
نمک یددار از هرکدام ۲ قاشق غذاخوری‌رو با هم 


عم | مخلوط کنی و اون‌رو در ماهی‌تابه به مدت چند 


2 شمان ۷۱۸۲ 





دقیقه تفت بدی البته ممکن است در اثر اين عمل 
برمی داری و پس از سرد شدن مجددا اون رو 
می‌سایی و در ظرفی می‌ریزی و روزی دو بار برای 
مصرف مسواک رو خیس و به این پودر آغشته 
می‌کنی» سپس به دندان‌ها ماساژ می‌دهی. این پودر 
جرم و لکه‌های دندان را کم می‌کنه و بوی بد دهان رو 
هم از بین می‌بره راه ساده‌تر اون هم اينه که روزی 
دو بار بعد از غذا پودر دارچین رو بر روی مسواک 
می‌ریزی و به دندان ماساژ می‌دی با این کار دندان 
هم سفید و هم خوشبو می شه. 

حالا دیدی که این قدر حرص خوردن نداره» 
نیازی هم نیست که پولت‌رو خرج دهان‌شویه‌های 
گران قیمت بکنی, این راههارو ادامه بده به جواب مثبت 
می‌رسی فکر می‌کنم اینطور که تو پیش می‌ری تا 
چند وقت دیگه نامه بنویسی تا واسه پوستت که به 
خاطر حرص و جوش و ناراحتی اعصاب دچار 
جوش و لک شده. راهی توصیه کنم. پس فقط صبر 


سلام خانم خانم‌هاء دستت در چه وضعیه؛... 
انشاالله تا حالا مشکل رفع شده... خوب برای مشکل 
خانم نسیم کردم استفاده می‌ کنی» در مورد لکه‌ها 
هم می‌توانی مطالبی‌رو که در شماره‌های قبل و در 
جواب خانم س» اصانلو از تهران نوشته بودم بخونی 
و همان ماسک‌ رو استفاده کنی مطمتن باش که بسیار 
عالیه و به زودی جواب خواهی گرفت. در ضمن یادت 
نره من رو هم برای عروسیت دعوت کنی» اگر هم 
دعوت نکردی شیرینی یادت نره اونم شیرینی 
که نتوانستم راهی‌رو توصیه کنم. چون به من گفته 
شده دیگر مطالب تکراری ننویسم و هر کسی سوّال 
تکراری داشت به شماره‌های قبل ارجاعش بدهم. 
برایت ارزوی تندرستی دارم. 


سلام عزیزم. امیدوارم خوب باشی, اول می‌پرسم 
مجبورید در نوبت چاپ بمانید. چون نامه‌ها زیاد است. 
برای مثال تاریخ نامه شمارا می‌نویسم تا دیگر عزیزان 
هم بدانند شما با وجودی که پیشتاز پست کرده‌اید حالا 
جواب می‌گیرید (۸۲/۱۰/۱۰)... پس همین جامن از شما 
و دیگر عزیزان خواننده عاجزانه تقاضا دارم 
نامه تو عزیز است. در مورد جای جوش هم در طی 
همین شماره‌های گذشته در پاسخ به نامه‌ها بود. بعد 
هم باید بگویم بله روغن فندق برای مژه و ابرو خوب 
است و می‌توانی استفاده کنی. در ضمن در نامه ات 
نامه‌ای که مربوط به زندگی رنگین باشد نبود! 


سلام. شما هم خسته نباشی... در رابطه با مشکل 





تو عزیزم باید بگویم در شماره ۲۱۴۱ ویژه تابستون 
فا یفام جاب کد که تس عنم واا 
کردی یانه... در ایتدا شماباید برای داشتن اندامی زیبا 
و وزن ایده آل ورزش کنی و در اولین فرصت به 
نزدیکترین باشگاه بدنسازی بانوان بری اون هم 
ورزش ایروبیک و بادی‌بیلدینگ که در زیباتر شدن 
اندام کمک می‌کنه, اگر هم نمی‌توانی که در کلاسها 
شرکت کنی بهتره در منزل ورزش کنی. هر روز 
صبح طناب بزنی. ده دقیقه بدوی و حرکات دراز و 
نشست رو انجام بدی از ۱۲ تا شروع می‌کنی و هر 
روز افزایشش می دی» شبها هم از خوردن غذای 
سنگین بخصوص برنج و ماکارونی صرف نظر 
می‌کنی و با میوه یا کاهو خودت رو سیر می‌کنی. 
صبح‌ها هم ناشتا یک قاشق غذاخوری عسل‌رو در 
نصف لیوان سرکه سیب و یک لیوان اب گرم 
مخلوط می‌کنی و می‌خوری با این کار هم شکمت 
کوچیک می شه و هم به وزن ایده‌الت می‌رسی و 
می‌توانی قبل از ناهار و شام نصف استکان عرق زیره 
سا ل ی ا کو وا یری ی مار 
مو‌ثره حتماً نتیجه‌رو به اطلاع من برسون. 

موفق باشی 


سلام به خواهر خویم. انشاالله که خوبی و در 
جوار امام هشتم مارا هم از دعای خیر بی نصیب 
نمی‌گذارید. در مورد سوالتان باید بگویم من هم در 
جوار سیدالکریم (شاه عبدالعظیم) زندگی می‌کنم و 
به زبان ساده بچه جنوب شهر تهران هستم و این 
خود یاعت افتخار من است که در شهر زاثران ساگ 
متولد اسفند ۱۳۵۹ هستم و این اطلاعات را با کمک 
اساتیدم و همچنین تجربه و تحقیق و تلاش چند ساله 
خودم در مورد گیاهان بدست آورده‌ام» ولی هنوز 
دکتر نشده‌ام و حالا حالاها تا دکتر شدن کار دارم! در 
ضمن خودم هم از ماسکهای گیاهی استفاده می‌کنم 
اهل ورزش هستم و به غیر از کار در مجله اطلاعات 
هفتگی» با چند نشریه دیگر هم همکاری دارم. در 
باشگاه بانوان (بدن‌سازی) هم مشغول به کار هستم. 
بله من هم عاشق هستم. (پدرم. مادرم. خواهر. 
برادرام و کارم) در مورد سوال بعدیت هم باید بگویم 
نه فعلا قصدش رو ندارم. به ماسکها و کیاهانی که 
توصیه می‌کنم صددرصد اطمینان دارم و خودم 
هم استفاده می‌کنم و بعد از اطمینان از نتیجه مثبت. 
آنها را دراختیار عزیزان می‌گذارم... بله بیشتر عزیزان 
که با من مکاتبه می‌کنند مشکل پوستی‌شان رفع 
شده البته با صبر و حوصله و به جراءت می‌گویم از 
دویست نامه‌ای که داشتم صد نفر اظهار خرسندی 
کرده‌اند و به نتیجه دلخواه رسیده‌اند. بقیه هم درحال 
استفاده از نسخه‌ها هستند... برادرم دکتر داروساز 
(شیمیایی) است و در تهران کار می‌کند. مشوقان من 
پدر و مادرم بخصوص بابایی نازم بودند. بعد 
برادرم. استادم اقای نیکنام و شخصی که نمی‌توانم 
اسمش را بگویم اما هميشه و همه حال همراهم بوده 
و موفقیتم را مدیون او هم هستم و در آخر یگانه 
خواهرم که هميشه همراهم است و هميشه مرا تحمل 
می‌کند چون شبها تا دیروقت چراغ اتاق روشن است 
و من مشغول نوشتن هستم. ولی این نازنین هیچ 
وقت غرغر نکرده و مرا شرمنده لطفش نموده... فکر 
کنم دیگه بسه چون خیلی داریم پیش می‌رویم. فعلا 

تا بعد خداحافظ. 
موفق باشی 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هخته: چنته اش خالی شد 

هرگاه کسی هرچه را که از نظر مادی و معنوی 
در چنته داشته, همه راعرضه کند و دیگر چیزی برای 
نشان دادن نداشته باشد. در اصطلاح می گویند 
«چنته اش خالی شد.» یا «دیگر چیزی در چنته ندارد.» 

حال ببینیم سرمایه مادی و معنوی چه ارتباطی 
با چنته درویشان دارد و چرا این مورد به صورت 
صرب المثل درآمده است ؟ 
گره و به قطر بیش و کم دو سه گره از جنس چرم یا 
پارچه محکم چرم دوزی شده و یا از جنس قالی و 
قالیچه که به اندازه‌های بزرگتر يا کوچکتر درست 
می کردند و برای ای دری قرار می دادند» و قیش های 
چرمی بالای ان می‌دوختند و این قیش‌هارابه سروته 
ان متصل کرده و چند محفظه اینچنینی را کنار هم 
قرار داده و هنگام سفر, لوازم ضروری مسافرت را 
در آن قرار می‌دادند. 

اگر مسافر سواره بود این چنته را به قاچ زین و 
یا پالان حیوان می بست. کجاوه نشین‌ها و پالکی 
نشین‌ها آن را به کنار کجاوه می‌بستند. قلیان کش‌ها 
که هر تنباکویی رانمی کشیدند. به داشتن چنته علاقه 
قلیان کشی را به وسیله چنته همراه می بردند. 
درویش‌هاهم در مسافرت و سیر افاق و انفس چنته ای 
داشتند خورجین گونه از جنس قالی و قالیچه که به 
دوش می انداختند و چون جز چنته و کشکول چیزی 
ند اشتند. در چنته انها همه چیز پیدا می شد. 





اما ا ور ری زاس با تاش 
وارد ضرب المثل ها شد. همانطور که می دانید 
تورالتین ایی جا و اسا هسام تلم و 
نثر پارسی در قرن نهم هجری است. 

جامی در زمان جوانی ضمن مسافرتهای خود از 
هرات به سمرقند رفت و در بازگشت با علی قوشچی 
که از مشاهیر علماء بود. ملاقات کرد. می گویند 
قوشچی درحالی که به رسم ترکان چنته‌ای حمایل 
کرده بود به محضر جامی امد و از او چندین مساله 
مشکل را سوال کرد و جامی همه را بدون تأمل و 
تفگر پاش داد قو ععی که انتظان این همه فل و 
دانش را ند اشت. سکوت کرد. جامی وقتی سکوت 
قوشچی را دید اشاره‌ای به چنته اش کرد و از باب 
طنز و کنایه گفت: «مولانا دیگر چیزی در چنته 
ندارید؟» این عبارت فصیح و بلیغ که از زبان عارف 
داتکمفای چون جاسی کاری هه سوه ان ان قاری 
صورت ضرب المثل گرفت و در مورد بضاعت علمی 
و سرمایه معنوی مورد استفاده قرار گرفت. 





نگ نشته آنگولو واشته. 
برگردان: سنگ نشست. کلوخ بلند شد. 
[کنایه از اینکه فرد قدرتمندی را هنگام نزاع آرام 
کردند اما فرد ضعیفی برخاست و دوباره دعوابه راه 
اند اخت.] 
سیوکیژان. سپیه کیژه توی. 
برگردان: چوچه سياه هم مثل چوچه سفید است. 
[مترادف: سگ زرد برادر شغال است.] 
4 اشته آسب ایلنگی به؟ 
برگردان: اسب تو هم یک پا داشت؟! 
او اک کی سا اا را ا 
خود می داند.] 
فرستنده: جعفر بابابی 
از شهرستان مرزی نمین (اردبیل) 


وازه‌نامه ری مردم کهکیلویه و 





بو پر احمد 
تانه: عفق ‏ کت سگ / روهه روباه / گو: گربة | 
تیله: جوجه / تیه: چشم / نفت: بینی / گم: شکم / گرده: 
کلیه. 


فر سننده: محمد علامی بیرمی 
از: بیرم لارستان (فارس) 


عبیر افشان بود زلفای سیاهت 
ربودی دل زمن با یک نگاهت 

نبینم گر تو را یک لحظه‌ای مو 
بمیرم از فراق روی ماهت 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی از: گناباد 


مردم آمل معتفد ند: 

اگر فردی با 
انگشت قبری رانشان 
دهد. باید نوک انگشت 
خود را گاز بگیرد. 

ناخنک زدن به 
دیگ شیر باعث زخم 
پستان کاو , 
می شود. ی 
4 اگر کسی درون ۰ ۷۳ 


قابلمه غذا بخورد. روز 


شدن 


عروسی اش باران 
می بارد. 

زوزه شغال در اټ 
شب بارانی. خبر از 4098 
هوای افتابی فردا 
می د شد. 


فرستنده: قاسم آقاحانیور نشلی 
از: آمل (مازندران) 


کمیل: پتو /ساد: ریسمان / پاچن: بز نر / دانچوپ: 
فرستنده: رستم کریمی‌نژاد از: نیکشهر 





در صورت کمبود اب و نباریدن باران. مردم 
و به شاخه‌های درختان اویزان می‌کنند. و یا اش 
بی‌بی فاطمه می‌پزند و سه روز روزه می‌گیرند. 

در مراسم چوله قزک گروهی از کودکان در 
روستا مترسکی می رسازند و ان را با پارچه و 
لیاسهای بلند می‌پوشانند و در کوچه‌ها به راه افتاده 
و می خوانند: 
چوله قزک بارون کن 
بزغاله شیر میه؟ 


بارون بی‌پایون کن 
از تشنگی هلاکه 
چپو؟ پنیر ميه 
ی ایکا ایو ساسا هت ارس 
شیرینی و یا پول به کودکان می‌دهد و یا روی بچه‌ها 
آب می‌ریزند و منتظر بارش باران می‌شوند. 
#چپو: چوپان 
8میه: می خواهد 
فرستنده: آرزو افتخاری 


از: نیشابور (خراسان) 


ننکه مار در شکسته» ده طناب اسبی و سیا 
اترسه. 

کر سار کت o‏ 
می ترسد. 

ای میں شون رود ده را آناداء اشوت کدخدا 
کیاوا. 

برگردان: مردی را در آبادی راه نمی‌دادند. سراغ 
کدخدا را می‌ گرفت. 

هرکین اربز اخوره. پاکرزش ده آیشیته. 

برگردان: هر کس خربزه می خورد» پای لرزش هم 
م نکن 


یر ۱ 


سح 


واژه‌نامه اعضای بدن به کو یش 





دز فولی 


TT TT 

دون: دهان /گلی: گردن / کلمک: ارنج / کلک: انگشت / 

مازه: کمر / گرودال: کلیه /لقلو: روده | دست چپ 
طحال. 


فرستنده: سعید امام داد 


از: دزفول (خوزستان) 
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2 ۵ « ۵ ۰ 
لاه کزارشهای زندان 
این هفته: زندان ورامین 


ساعت از بازده گذشته بود و هنوز خبری از 
مسوول واحد فرهنگی نبود. ان روز از صبح با تأخیر 
از دفتر مجله بیرون امدم و به دلیل اينکه برای پر 
کردن مخزن گاز ماشین ناچار شدیم به چندین پمپ 
گاز سر بزنیم. بالطبع دير به زندان رسیدیم. اینجا هم 
به خاطر عدم هماهنگی حدود یک ساعتی است که با 
در و دیوار مصاحیه می‌کنم! 

«نق. دق»» 
واحد فرهنگی شد جوانی بود بلندبالاء لاغر و سفیدرو. 
در سپید ی صورنش. دو چشم فوق العاده سیاه 
خودنمایی می‌کرد. چشمانش به قدری سياه بود که 
در وهله اول قبل از هر چیز. توجه هر کسی رابه 
خودش جلب می‌کرد. با مژه‌های سياه برگشته و 
موهای سیاه و لخت و تقریبا بلند. از طرز لباس 
پوشیدن و ارایش موهایش کاملا پیدا بود که وقتی 
بیرون بوده. خیلی خرج سر و وضعش می‌کرده و به 

جایز نبود بیش از ان وقت را تلف کنم. به همین 
دلیل یک راست رفتم سراغ اصل موضوع. وقتی فهمید 
برای مصاحیه امده‌ام لیخندی رد و گفت: 

. چطور؟ 

گفت: 

یعنی الان ۸سال است که زندان هستی؟ 

گفت: 

پس بگذار بیراهه نرویم و از ابتدا شروع کنیم. 
اول کمی راجع به خودت و خانواده‌ات بگو. و بعد هم 
بکو اولین بار کی جرم کردی و چرا؟ 

پسرک دستی به موهای لخت خود کشید و گفت: 

.من فرزند دوم یک خانواده پرجمعیت هستم. سه 
خواهر و سه برادر دارم. مادرم خانه‌دار و پدرم 
نظامی است. پدر و مادرم اهل شهرستان هستند ولی 
بعد از ازدواج به تهران کوچ کردند و ساکن این شهر 
بی‌در و پیکر شدند. ما هم اینجا به دنیا امدیم. 

دوران کودکی من هم مثل همه بچه‌ها با شرارت 
و شیطنت‌های کودکانه گذشت. سوم راهنمایی را 
که به پایان بردم. قید درس و مدرسه را زدم. 
و مدتی بود که به پدرم اصرار می‌کردم برایم ماشین 
بخرد. اما پدرم می‌گفت خرید ماشین در توان من 
نیست. البته وضع مالی‌مان بد نبود. اما خب تعدادمان 
زیاد بود. پدرم خیلی کار می‌کرد و زحمت می‌کشید 
ماهر روز بیشتر شود. حتی وقتی ترک تحصیل کردم 
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۳ 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت پیر 


تهبه: مجید شادمان نژ اد 


رنه و راز هلاک کک جنرت 


جوری برخورد کرد که دلم می‌خواست فرار کنم. اما 
با خودم گفتم فرار راه چاره نیست و بهتر است بمانم 
دو سه سالی گذشت. اما پدرم برایم ماشین نخریدا! 
دیگر کم کم وقت سربازی‌ام شده بود و باید خودم را 
برای خدمت رفتن اماده می‌کردم که ان اتفاق افتاد! 
3 برادر بزرگم دوستی داشت که به خاطر رفت و 
امدی که با خانواده ما پیدا کرده بود. کم کم بامن هم 
صمیمی شد. او غیر از ماء دوستان دیگری هم داشت 
که کم و زیاد. خلافکار بودند. البته خانواده‌ام چیزی 
از این موضوع نمی‌دانستند و من با خیال راحت با 
انھا می‌پریدم و وقتم را با انها پر می‌کردم. گاهی هم 
با انها درددل می‌کردم. انها وقتی شنیدند که من در 
خانه چه مشکلاتی دارم. پیشنهاد دادند که از خانه 
فرار کنم. اما من خودم دوست نداشتم اینکار را یکنم 


پدرم خیلی کار می کرد و زحمت 
می کشید تا بتواند خرج و مخارج 
خانواده ٩نفری‏ خود راتامین 
باشند. با ایرد حال توقعات ما 





تا اینکه... تا اینکه یک شب بدجوری با پدرم بحثم شد 
و به قول بچه‌ها حسابی زدیم به تیپ همدیگر! وقتی 
اینطور شد. با خودم گفتم: «چرا بمانم و هر شب این 
جار و جنجالها را تحمل کنم. او که برایم ماشین بخر 
نیست می‌زنم بیرون و خودم یک کاری می‌کنم!» و 
با این انگیزه از خانه زدم بیرون و رفتم سراغ بچه‌ها 
را 
بودند یکی جرقه را بزند و بقیه دنبالش راه بیفتند. 
گفتند ما هم می‌زنیم بیرون! و خلاصه شدیم یک 
اکیپ چهار نفره. من و سعید. جهان و حسام. سعید از 
همه ما بزرگتر بود با ۲۴ سال سن و من کوچکترین 
انها بودم با ۱۸ سال سن. سعید ضمن اینکه از ما 
بزرگتر بود. سابقه خلاف هم داشت و چند سالی 
حبس بود. بنابراین ناخوداگاه به نوعی او برایمان 
تعیین می‌کرد که چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. 
E TT‏ 
مجردی اجاره کنیم و بعد هم دنبال کار بگردیم. 
کت ی را ار را 
ترتیب ما راهی اسلامشهر شدیم. یک هفته‌ای دنبال 


کا کت ۱ ف کارا ۰ ۳ 
نبودیم» کاری پیدا نکردیم. کم کم پولمان ته کشید و 
این خبر از روزهای بد اینده می داد. من که می دانستم 
اگر پولمان تمام شود. همه همدیگر را مقصر می‌دانیم 
و در این میان نیش تیز سرزنشها مرا نشانه می‌گیرد 
که باعث و بانی فرار شدم. پیشنهاد کردم که برگردیم 
خانه! بهرحال آنجا دیگر غم گرسنگی و بی‌سرپناهی 
را نداشتیم. بچه‌ها هم که کم و بیش بوی تلخ نداری 
راحس می‌کردند. قبول کردند و به اتفاق دست از پا 
درازتر به طرف خانه برگشتیم. میدان شوش که از 
ماشین پیاده شدیم تا سواری بگیریم و به ورامین 
برگردیم. سعید که گفتم از ما بزرکتر بود و سابقه‌دار. 
کی راب کب ریک 
و ماشین او را بگیریم. اولین کسی که با پیشنهاد او 
موافقت کرد من بودم. چرا که هنوز مرده عشق 
ماشین بودم و از شما چه پنهان حتی به فکرم رسیده 
بود که اگر پدرم برایم ماشین نخرید. از کنار خیابان 
ماشین بدزدم. حالا این پیشنهاد سعید. بهترین راه 
ممکن برای ماشین‌دار شدن بود. بقیه هم بعد از من 
موافقتشان را اعلام کردند و خلاصه قرار و مدارها 
کر ی وک ی TT‏ 
چاقو افغانی‌ها که دنده دارد. سعید آن رااز من گرفت 
و به جهان داد. بعد هر چهارتایی رفتیم سراغ یکی از 
پیکان سواری‌هایی که در مسیر تهران - ورامین 
مسافرکشی می کنند و گفتیم می خواهیم برویم 
قشلاق داوداباد عروسی. او هم کرایه اش را گفت. کمی 
ی ی و 
توافق رسیدیم سوار شدیم. جهان که چاقو داشت 
جلو نشست و من و سعید و حسام عقب. سعید درست 
پشت سر راننده نشست و من وسط و حسام هم 
پشت سر جهان. من چون رانندگی بلد بودم وسط 
نشستم تا هر وقت زمان مناسب بود به بچه‌ها بگویم 
وارد عمل شوند. 

قشلاق داودایاد. منطقه‌ای در حومه ورامین است 
که با یک جاده خاکی به شهر وصل می‌شود. این مسیر 
ها 
سعید به عمد آنجا را انتخاب کرده بود. چون می‌دانست 
جاده خلوتی است و رفت و آمد آنچنانی ندارد. 

راننده که پیچید و وارد جاده خاکی شد سعید ندا 
داد که آماده علامت باشیم. من چشمم به دنده بود. 
همین که راننده زد دنده یک و سرعتش کم شد. من 
به سعید علامت دادم و سعید به جهان. جهان که 
آماده بود. چاقو را از جیبش درآورد و زیر گلوی راننده 
گذاشت. سعید هم از پشت گردن راننده را گرفت و 


فریاد زد ماشین را خاموش کن و سوئیچ و مدارک را 
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تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


بده! راننده که معلوم بود حسابی ترسیده بی هیچ 
چون و چرایی قبول کرد و همین که رفت برای 
خاموش کردن ماشین. ناگهان یک کارد بزرگ از زیر 
صندلی اش بیرون کشید. اما قبل از اینکه بتواند از ان 
۱ ۱ 2 
هم زدیم. هفده هجده ضربه به او زد. البته او هم 


ف سس 


ور ua‏ 5 
ي 
ات اس 


مت 


من به سعید علامت دادم و سعید 
به حهان. حهان که اماده بود» جاقو 
را از جیبش دراورد و زیر گلوی 
راننده کا سید هم از 
ت کردل راندەراک فت و 
فریاد زد ماشین راخاموش کن 
و سوئیچ و مدارک را بده! 


توانست یک کارد به من بزند. ولی خوب به هرحال 
ما چهار نفر بودیم و او یک نفر و مسلما چهار نفر 
حریف یک نفر می‌شود! اگرچه قرارمان نبود که درگیر 
شویم و بنا بود فقط دست و پای راننده را ببندیم و 
ماشین را بگيريم. اما خوب وقتی خودش کارد کشید. 
چاره‌ای نبود جز اینکه از خودمان دفاع کنیم! 





۱ تسس‎ 
۹ 
n E 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


به هرحال به هر بدیختی بود. راننده را از ماشین 
انداختیم بیرون! اما باز یک اتفاق غیرمنتظره دیگر افتاد! 
و این چیزی نبود جز پیدا شدن سروکله یک موتوری! 
نور تک چراغ موتور که روی جاده افتاد. راننده جان 
تازه‌ای گرفت و با ان همه چاقویی که خورده بود. به 
طرف موتور دوید. هیچ کداممان باور نمی‌کردیم که 
او بتواند چنین کاری 
رایکند. اما خب به هر 
ای 
و از ما هم هیچ کاری 
برنمی آمد. درست در 
این لحظه که چشم 
همگی مابه قدمهای 
او دوخته شده بود. 
ناگهان سعید از 
E EC‏ 
بیسرون کشید و 
E CES‏ 
گلوله و به دنبال آن 
فریاد دلخراش راننده. 
سکوت بیابان را 
ات رز ۱ 
هیچ کدام از ما 
نمی دانستیم سعید 
e Ey‏ 
همین بعد از شلیک 
E‏ 
همگی ما شوکه 
بودیم. حسام که 
حسایی ترسیده بود. 
ناگهان مثل ترقه از 
جا پرید و به سمت 
تاریکی بیابان روبرو 
دوید. اما هنوز خیلی 
دور نشده بود که 
سکهای ولگرد دنبال 


او دویدند و او که 






س 


ETS 
کرده بود. برگشت!‎ 

سعید که متوجه شد ما شوکه شده‌ایم. نهيب زد 
که زود سوار شوید وگرنه گیر می‌افتیم! فریاد او مارا 
به خود آورد و همگی سوار شدیم و من + e‏ 

وقتی از جاده خاکی بیرون TT‏ 
مرده فرض کردیم! تنها چیزی که ذهنمان را در ان 
لحظات به خودش مشغول کرده بود. ترس از گیر 
افتادن و دسنگر شدن بود. 

در راه سعید گفت که آشنای مالخری سراغ دارد و 
بهتر است قبل از آنکه کند کار دربیاید. ماشین را رد 
کنیم برود. ان شب رفتیم خانه مجردی خودمان! 
خوشبختانه حدود ۱۵ هزار تومان پول در ماشین بود 
اجاره سه شب را دادیم و کمی هم خرت و پرت و غذا 
خریدیم. روز بعد صبح زود از خانه زدیم بیرون. از 


E-Mail : ۲ 22۷5۲61 @Yahoo. Com 


E‏ رانگه داشتیم و همگی 
افتادیم به جان ماشین و حالا نشور و کی بشور! 


TT 


نور تک چراغ موتور که روی 


حاده افناد. راننده حان تازه‌ای 
گرفت و با آن همه جاقویی که 
خورده بود» به طرف مو تور دوید» 
او بتواند چنین کاری را بک‌ند 





و به سرعت شروع کردیم داخل و بیرون ماشین 
را شستن. لکه‌های خون راننده همه جا حتی روی 
سقف ماشین به چشم می خورد. نمی تو انستیم 
خیلی معطل کنیم. باید هرچه زودتر ماشین را تمیز 
می‌کردیم. بالاخرہ در کمتر از یک ساعت کارمان تمام 
شد. یک ساعتی هم صبر کردیم تا نم ماشین گرفته 
شود و بعد به سمت کرج حرکت کردیم. 

ری ار دور تک E‏ 
صبحانه بخوریم. مشغول خوردن بودیم که گشت 
پاسگاه در کنارمان توقف کرد. سعید با دیدن انها 
تأکید کرد که خیلی عادی برخورد کنیم و یکی حرف 
بزند تا ضد و نقیض نگفته باشیم. وق ای کات 
کنار بساط صبحانه‌مان رسید. سلام کردیم و او را 
به صبحانه دعوت کردیم. مأمور خیلی آرام پاسخ 
تعارف ماراداد و بعد پرسید: «اهل کجایيم و انجا چه 
می‌کنیم؟» سعید یک جوابی سر هم کرد و تحویل 
مامور داد. او با شنیدن حرفهای سعید. سری تکان داد 
و گفت: «پس غریب هستید؟» بعد چرخی دور ماشین 
زد و نگاهی به داخل آن انداخت و مدارک ماشین را 
خواست. من بلند شدم و کارت ماشین را نشان او 
دادم. او دوباره نگاهی به ماشین کرد و پرسید «راننده 
کیست؟» سری تکان دادم و گفتم «منم. اما گواهینامه 
ندارم.» مأمور دوباره داخل ماشین را وارسی کرد و 
را کی ار را 
که بچه‌ها بشنوند گفتم: «مال پدرم!» گفت: «صندوق 
عقب را باز کن ببینم؟» با شنیدن این حرف مو به تنم 
با ها 
قبل تا آن موقع. در صندوق را باز نکرده بودیم! 
چاره‌ای نبود. خیلی خونسرد به سمت عقب ماشین 
رفتم و آرام صندوق را باز کردم. خدای من چه 
می‌دیدم! اصلاً باورکردنی نبود. می‌دانستم اگر هر 
چیزی را بتوانیم توجیه کنیم. این یکی را محال است 
بتوانیم. خدا خدا می‌کردم سعید به دادم برسد اما او 
| 
بر مرا نگاه می‌کرد. 

مأمور دست داخل صندوق برد و با تعجب بسیار 
پرسید: «اینها چیه؟» خون به مغزم نمی رسید. 
درحالی که اب دهانم را به سختی قورت می‌دادم. 


نگاه دیگری داخل صندوق اند اختم ق... 
ادامه دارد 
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مشهورترین جاسوس 
جنگ جهانی دوم. داستان زندگی خود را 
تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاکنون کتابی به این جذابی عرضه نشده است. 





در شماره‌های قبلی خواندید که «سیسرو» با 
مشهورترین جاسوس جنگ دوم جهانی. پس از 
استخدام به عنوان راننده مخصوص دبیر اول 
سفارت انگلستان و دستیابی به یکی از پرونده‌های 
مهم سفارت. از نقشه دولتهای روسیه و انگلستان 
برای درگیر کردن ترکیه در جنگ دوم جهانی اگاه 
می شود. 
او برای رسیدن به اطلاعات مهمتر. تحت 
عنوان خدمتکار مخصوص به منزل سفیر 
انگلستان را» می‌بابه ه با عکس گرفتن از استاه 
بسیار گرانبها و فروش آن به یکی از مقامات امنیتی 
المان به نام «مویتزیش» پول زیادی به چنگ 
می‌آورد. اما پس از مدتی انگلیسی‌ها به وجود یک 
جاسوس در بین تشکیلات خود مشکوک می شوند 
و اقدام به تشدید تدابیر امنیتی در سفارت و از جمله 
منزل جناب سفیر می‌نمایند. این درحالی است که 
اطلاعات به دست آمده حکایت از تدارک وسیع 
متفقین برای انجام یک عملیات پیچیده با نام 
«ارباب بزرگ» بر علیه آلمان دارند. از طرف دیگر 
سیسرو به طور تصادفی متوجه می شود که 
انگلیسی‌ها ضمن به کار گماردن یک جاسوس زن 
ا الا اک د ا اه 
به همین دلیل به سرعت اقدام به از بین بردن آثار 
جرم در محل کار خود کرده و درعین حال به 
همکاری خود با رابط آلمانی‌اش (مویتزیش) نیز برای 
همیشه پایان می‌ دهد و از انجا که می داند در صورت 
گرفتار شدن به عنوان جاسوس سرنوشت 
غم انگیزی انتظارش را می‌کشد. به سرعت به کار 
خود در سفارت خاتمه داده و زندگی جدیدی را اغاز 
می کند. 





رک تاره‌ای را آغاز کردم. با یک خواننده یونانی 
به نام «ایکا» اشنا شدم. او زن زیبایی بود که قیافه اش 
درجه یک. اما صد ایش درحه ۳ بود! او قواعد بازی را 
رعابیت می‌کرد و تا زمانی که نزد من به‌سر می‌برد. 
به من وفادار بود. او زنی موطلایی با پاهای کشیده 
بود و از این بایت. مرابه یاد «کورنلیا کاپ» می اند اخت؛ 
همان زنی که با افشای نام «سیسرو» سبب شد که 
کارم را نیمه‌تمام رها کنم و بیش از این ثروتمند 
نشوم! از این بایت او را سرزنش می‌کردم. او سیب 
شد که کشورم نتواند تا پایان جنگ بی‌طرفی خود را 
حفظ کند. به «آیکا» گفتم: 

تو مرابه یاد زنی می اندازی که از او نفرت داشتم! 


ار 


WY o سار‎ 


Chicago Tribune 








ELYESA BAZNA 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 


مت ی 
بی‌حساب پول به پایش می‌ریختم! 

زمان همچنان می‌گذشت و مرا هم با خودش 
می‌برد. ایا ان زندگی ای که رو‌یایش رادر سر داشتم. 
همین بود؟ 

حمله به «نورماندی» در روز ۶ ژوئن صورت 
گرفت. فریاد زدم: 

عملیات اریاب بزرگ! این عملیات ارباب بزرگ 
است! «ایکا» بهت زده به من نگریست. از این حرفها 
چیری سر درنمی آورد. 999 

«اریاپ بزرگ» دیگر کدام خری است! 

از بی اطلاعی او از سیاست خنده‌ام گرفت. گفتم: 

این نام رمز برای حمله به «نورماندی» است. اما 
تو از این چیزها سر درنمی آوری... 

«آیکا» از آنچه در دنام گدشت کم بی خبر 
بود. او فقط می خواست از لحظات زندگی اش 
بیرد. خنده‌کنان گفت: 

ارباب. آیا موافقی به هتل پالاس آنکارا برویم؟! 

پایان کار «سرهیو»! 

«نعمان منه منچی اوقلو» وزير خارجه ترکیه از 
مقام خود استعفا داد. او هميشه به المانی‌ها نظر 
دوستانه داشت و سیاست جدید ترکیه ایجاب 
می‌کرد که او دیگر به کارش ادامه ندهد. 

مقامات انگلیسی حالا با دولت ترکیه دستشان 
توی یک کاسه بود. 

ترکهاء ورود ناوگان دریایی آلمان را به آبهای 
ترکیه ممنوع کرده بودند و در روز دوم «أوت» همان 
سال, مناسبات سیاسی خود را با المان قطع کردند. 
این پیش درامدی برای اعلان جنگ به المان بود! 

اما این چیزها دیگر چه ارتباطی به من داشت؟ 
زمانی فکر می کردم که می‌توانم جلوی مسیر 
حوادث را بگیرم. ولی حالا دیگر کاری از من ساخته 
نیود! 

ی 
کناره گیری کرد بعداً فهمیدم که در رور ۲۱۱ اوت. 
تلگرافی از طرف اقای «ایدن» به او مخایره شده بود و 
یک هفته به او مهلت داده شده بود که سفارت راترک 
گوید. این شتاب. به نظر غیرعادی می‌نمود و سبب 
شد که درباره‌اش خیلی فکر کنم! 

«سرهیو» پیش از انکه برای هميشه بازنشسته 
شود. مدتی به عنوان سفیر «بروکسل» منصوب شد. 
وزارت امور خارجه انگلیس به این وسیله کوشید 
پرستیژ خود را حفظ کند! 

یکبار دیگر در کاری که به من مربوط نبود 
فضولی کردم. برای بدرقه «سرهیو» رفتم. ایا 
می‌خواستم طعم پیروزی را احساس کنم؟ ایا مایل 


۱ 








۳ 


۱ 1 ۲۱ 


بودم یکبار دیگر. قیافه مردی را ببینم که او را فریب 
داده و از او به سود خود بهره‌برداری کرده بودم؟ 

هنگامی که اتومبیل حامل «سرهیو» از سفارت 
خارج شد. من در خیابان منتظر ایستاده بودم و 
برایش دست تکان داده! 

دولت انگلستان. تا شش سال بعد. هیچ گونه 
اطلاعیه رسمی‌ای درباره «سیسرو» منتشر نکرد. 
IEC‏ هم پس از انتشار کتاب «مویتزیش» به نام 
«عملیات سیسرو» بود که پرسش‌های تندی در این 
نک 

خود «سرهیو» تنها یک اظهار رسمی درباره 
عملیات «سیسرو» ایراد کرد و به درست بودن بخش 
اعظم ماجرا اذعان نمود. در این گفتار. او نام کوچک 
مرا «الیاس» ذکر کرد. او حتی نمی‌توانست نام واقعی 
مرابه یاد بیاورد! او گفت: «اين مرد. قبل از انکه 
خدمتکار من شود. از فیلتر امنیتی سفارت عبور کرده 
بود. فلا د دیگری از سفارت کار می کرد. 

پس از این ماجراء از سفارت اخراج شد یا به مرخصی 
رفت. درست نمی‌دانم. او ناپدید شد و دیگر هیچ کس 
خبری از او به دست نیاورد!» 

«سرهیو» انگار همه این چیزها را در عالم خواب 
e‏ سیب رات یی 
ناپدید نشده بودم. خر ای ی کاس راک 
می‌گفت. من در خیابان. نزدیک در سفارت انگلیس 
ایستاده بودم. اتومبیل او به ار از مقایل من 
گذشت. او شق و رق به پشتی صندلی تکیه داده بود 
و مثل هميشه سعی می‌کرد آرامش دیپلماتیک خود 
را حفظ کند. کلاهم را از سر برداشتم و برایش دست 
تکان دادم. اما ظاهراً او مرا ندید. یا اگر دید به روی 
خود نیاورد! 

ماجرای اتومبیل ارباب سابق! 

به زودی با واقعیت‌های تازه‌ای درباره زندگی 
ض ۳ شدم. خوشحالی و کلمات 
تشکرآمیزی که «آیکا» هنگام دریافت هدیه گرانبهایی 
ابراز می داشت چه اهمیتی برایم دا 
تواضعی که گارسن‌های هتل پالاس آنکارا در ازای 
دریافت انعامهای حسایی به من نشان می‌دادند چه 
فایده ای برایم داشت؟ من به درد هیچ کاری 
نمی‌خوردم. هیچ کاری در زندگی یاد نگرفته بودم و 
تنها چیزی که داشتم «پول» بود! همه جا خود را یک 
بازرگان معرفی می کردم و به خرید و فروش 
ماشین های دست دوم مشغول شد.م. باز هم 
نمی‌توانستم از اتومبیل دست یکشه! ۱ 

متل گذشته. در سالن هتل پالاس انکارا 
می‌نشستم و روزنامه‌ها را می خواندم. آگهی‌هایی 


شت؟ ادب و 





که درباره حراج آتومبیل در این روزنامه‌ها چاپ شده 
بود. از آنها بریده جدا می کردم. 
شماره تلفنش راهم داده بود. من این شماره را 
می شناختم. شماره تلفن آقای «یاسک» دییر اول 
سفارت انگلیس بود! 
دست به آزمایشی بزنم و مطمئن شوم ایا اقای 
«یاسک» می دانست من «سیسرو» بودم؛ با انکه 
سازمان اطلاعاتی انگلیس. برای حفظ ایرو کوشیده 
بود حتی‌الامکان جلوی انتشار این خبر را بگیرد؟ 

به اقامتگاه آقای «باسک» تلفن کردم و گفتم که 
اگهی فروش اتومبیلش را در روزنامه خوانده‌ام و 
مایل به خرید ان هستم. 

اقای «باسک» مرا در سالن پذیرایی خانه خود 
پذیرفت. همین که وارد شدم. انگار که جن دیده باشد. 
حيرت زده به من خیره شد و من هم درحالی که 
نگاهم را به چشمانش دوخنه بودم ار رزوت و 
گستاخی خود لذت می‌بردم. او فریاد زد: 

پس تو خودت هستی؟ 

کرنشی کردم و گفتم: 

بله قربان. من خودم هستم. و حالا به خرید و 
فروش اتومییل های د ست دوم اشتغال داره. 
خوشحالم به اطلاع جنابعالی برسانم که کار خیلی 
پرسودی است! 
حالم به خواست پروردگار خوب است. 

ایا واقعا چیزی نمی دانست. یا انکه مثل همه 
اتومبیلی است که من قبلا ان را دیده‌ام؟ 

او تایید کرد و من مبلغ ۲۰۰ ليره استرلینگ پیشنهاد 
کردم که پذیرفت. به نظر می‌رسید که بیش از هر چین. 
لباس شیک من او را ناراحت کرده بود! پرسیدم: 

- می‌توانم نگاهی به اتومبیل بیندازم؟ 

با هم به پارکینگ رفتیم و من به وارسی اتومبیل 
پرداختم. همان اتومبیلی بود که زمانی من رانندگی 
ان را درعهد ۵ داشتم. یا دقفت نگاهی به تابرهاء 
کیلومترشمار و صندلی‌ها انداختم و گفتم: 

خیلی تمیز نگه داشته‌اید! 

درحالت چهره آقای «باسک» تغییری حاصل 
نشد. اما خوب می‌دانستم از اينکه با شخصی مثل 
من که زمانی «خواص» او بودم - معامله می کرد. 
احساس عجیبی داشت! درحالی که کاپوت اتومبیل 
را بالا می‌زدم پرسیدم: 

.حال «مارا» چطور است قریان؟ ان پرستاری که 
زمانی برای مراقیت از بچه استخدام کرده بودید؟ 

ات ا با یک مرد امریکایی اشنا شد و 
هم‌اکنون در امریکا به سر می‌برد! 

روی موتور خم شدم و از اينکه «مارا» دیگر به 
یاد من نبود احساس یاس و نومیدی کردم. کاپوت 
را ا و پرسند م: 

۔ ایا ازدواج کرده است؟ 

اقای «باسک» پاسخ داد: 

ازدواج کرده و بچه‌ دار هم شده است! 

کاملا معلوم بود که سخن گفتن با یک «خواص» 
پیشین. ان هم درباره یک پرستار سابق. چندان 
بخورد. حاضر به هر کاری بود. او مثل بیشتر 


انگلیس‌هاء ا پول دوست بود. گفتم: 





- خریدمش! 

و ۰ پوند به او پرداختم. 

قحسد نداشتم سرش کلاه بگذارم. بهای اتومبیل 
رابا پولی که المانی‌هابه من داده بودند نقدا پرداختم. 
اما ار لحطه مس وافای «باسک» روحمان هم خبر 
نداشت که این اسکناسهای ۵ پوندی که به دستش 

فصل یازدهم 

باورم شده بود که صاحب ثروت کلانی هستم 
و چون در جوانی در فقر و مسکنت به سر برده بودم؛ 
اکنون عطش فراوانی برای استفاده از این پولها در 
خود احساس می‌کردم. ۱ 

ماجرای گنج بزرگ من - که المانی‌ها در ازای 
انگلیس به من داده بودند ‏ داستان عجیبی دارد که 
درحقیقت. ريشه اصلی‌اش به کشور خودم ترکیه 
برمی‌گرددا! 

زابرید که باعل رایع 
جهانی دوم. آلمان مقادیر زیادی پارچه کتانی از ترکیه 
خریداری کرد. زیرا خود قادر نبود این پارچه‌ها را با 
چنین کیفیت مرغوبی در کشور خود تهیه نماید. از 
این پارچه‌ها می‌توانستند کاغذ‌هایی عینا مشابه کاغذ 
اسکناسهای انکلیسی بسازند! 

سپس از میان اسیران اردوگاههای کار اجباری. 
ماهرترین چاپچی‌ها و کلیشه‌سازان و کارشناسان 
ملل گوناگون را دست چین کردند و انها را در بخش 
ویژه‌ای از اردوگاه «اورانین بورگ» به کار کماردند. 
آنهاء این پارچه‌های کتانی را به اسکناسهای انگلیسی 
تبدیل می کردند! 

آلمان. با به جریان انداختن مقادیر زیادی از این 
پولهای جعلی در کشورهای بی طرف. امیدوار بود 
که از این طریق. موقعیت پوند استرلینگ را تضعیف 
نماید. اداره یشم بعنی اداره آمنیت آل نازی که 
«مویتزیش» هم وایسته به ا اداره دود. برای این 
اسکناسهای تقلبی. مورد استفاده دیگری پیدا کرد. 
مالی سخت در مضیبقه بودند. دستور داده شد که از 
این پولها به جاسوسانی که در خارج از کشور 

المانی‌هاء قبل از انکه این اسکناسهای تقلبی رابه 
جریان بیندازند. آنها را آزمایش کردند. یکی از 
ماموران خود را به کشور «سوئیس» فرستادند و او 
تعدادی از این اسکناسها را به یک بانگ برد و از 
متصدی بانک خواهش کرد که با دقت انها را ازمایش 
گفت که ذسبت به واقعی بودن تعد ادی از این 
اسکناسها مشکوک است! 

کارشناسان بانک سوئیس. مدت سه روز تمامی 
ازمایشهای لازم رابر روی این اسکناسها انجام دادند 
محکم کاری» شماره سریال. تاریخ انتشار ق امضای 
بانک انگلستان را مورد بررسی قرار دادند. و به این 
داب اس EC‏ کاسا باه ان ات و 
بود. از تمامی این ازمایشها پیروز بیرون امد! 

در اواخر فوریه ۱۹۴۳۵ زمانی که «ترکیه» به 
طرفداری از متفقین وارد جنگ شد. تحویل پارچه‌های 
کتابی به المان متوقف گردید. اما مقادیری که از قبل 
تهیه کرده بودند. منظور انها را تامین کرد. 

در ماه مه ۰۱۹۳۴۵ سازمان اطلاعات امریکا در 


اتریش, برای اولین بار زنگ خطر را به صدا درآورد. 
کر کر 
ماهیگیران منطقه «ریورتران» به جای ماهی. مقادیر 
زیادی بسته‌های اسکناس از رودخانه صید کرده 
بودند! میلفی در حدود ۲۰ میلیون پوند بود. بعداً در 
تحقیقاتی که از سوی آمریکایی‌ها به عمل آمد. معلوم 
شد که المانی‌ها در حدود ۱۵۰ میلیون پوند اسکناس 
CE‏ 

بانک انگلستان همین که از این موضوع آگاه شد. 
ی اک ی را تا 
از روی آن کپی کرده بودند. از جریان بیرون کشید! 

سکوت رسمی انگلستان در این باره همچنان 
ادامه یافت. زیرا انگلستان از آن بیم داشت که افشاگری 
در این مورد. بر بازار پول جهانی اثری نامطلوب 
برجای بگذارد! 

المانی‌هایی که در این تقلب بزرگ دست داشتند. 
تک و ی 
ار 
شده است. بخشی به خاطر تضعیف موقعیت «پوند» 
و بخشی دیگر برای پرداخت به یک جاسوس المانی! 

این جاسوس. «سیسرو» بود. «سیسرو» هم من 
بودم! هرگز باورم نمی‌شد که آلمانی‌ها ۔ همان طور 
که من «سرهیو» سفیر انگلیس رافریب دادم .سر من 
کلاه بگذارند! 

اسکناسهایی که با آن دقت و علاقه اندوخته بودم 
و چهارچشمی مواظبش بودم. حتی ارزش خرید یک 
ی را 
بودند - نداشت! بی انکه خود بدانم. به چای آنکه 
صاحب ثروتی بی حد و حصر باشم. آدم فقیر و 
بیچاره‌ای بوده! 

البته این حوادث. مربوط به اینده است که من 
در بازگو کردن آن. کمی عجله نشان دادم. اما ببینیم 
چه شد که کار به اینجا رسید! 

به سوی تحقق روّیاها! 

من کار خرید و فروش اتومبیل‌های دست دوم 
رارها کرده بودم و کارهای بزرگتری انجام می‌دادم. 
با اشخاص مهم و سرشناسی می پرید م و «ایکا» 
معشوقه زیبا و گران قیمت من. همواره مرا تشویق 
می‌کرد. او شور و نشاط و فعالیت مرا می‌ستود و 
می‌گفت: «من به تو افتخار می‌کنم. تو مرد بزرگی 
هستی»! من عاشق او نبودم. اما دوست داشتم همه 
جاهمراه او دیده شوم. او بلندقدتر از من بود. اما آهمیتی 
با پولی که داشتم. خود را یک سروگردن 
بالاتر از همگان احساس می‌کرده! 
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ار 
من این پيشنهاد را پذیرفتم و با هم یک شرکت 
مقاطعه کاری بزرگ به نام «بازنا و شرکا» تأسیس 
کردیم. هیچ کس از من سوال نمی‌کرد که اهل کجا 
مت وا هی ول ار کار دایعا 
من. اطمینان بخش و سرشار از اعتماد به نفس بود. 
بدنم بوی صابونهای گران قیمت می داد. کسی از 
گذشته من خبر نداشت و نمی‌دانست که زمانی 
۱ 
این موضوع را فراموش کرده بودم! 

من کنترات ساختن یک پستخانة جدید رادر شهر 
«استانیول» ا دولت به دست آوردم. دیری نپایید 
که کار شرکت بالا گرفت و من هر شب با مقامات 
مهم دول شام می‌خورده! 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و۲ و ۳ به من بگویید تابگویم شما در زندگی 


۷ برای مکاتبه با این صفحه لازم است : ۲ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در کنار آنهامشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 


توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
جندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه کیال جقدر انست. 





راز نگاه 


خانم معصومه احمدی از همدان با رنگهای 
سیر زیتوتی ا اق ۲.کرم و سیر 
«از نگاه > چشم تو در اه و حسرت سوختم 
این نگاه خسته‌ام را بر نگاهت دوختم.» 
خانم احمدی» شما خوش فکر و مبتکر. اهل مطالعه 
و کتاب» مهربان و خوش قلب. صمیمی» مومن» صادق. 
بااراده ٤‏ استقلال طلب. باهوش و کمی تنبل هستند. 
شاید علاقه ای به انجام کارهای خانه‌داری و کارهای 
زنانه ندارید و برعکس از امور مردانه بیشتر خوشتان 
به هرحال گاهی ارزوهای عجیبی در دل دارید 
که خودتان هم نمی‌توانید رسیدن به انها را باور 
داشته باشید. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هستید 
و معد ه و کلیه‌های ةا اسیب پذبرند. 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش. لیمویی» 
فرمز. ایی لا جوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده 
است بیشتر مراقب خودتان باشید. موفق باشید. 
خو اب خوش مستی ! 
آقای امید مقبولی از تبریز با رنگهای 
تن ۲ سبز چمنی ۳ قرمز و شعر: 
«من مست می عشقم. هوشیار نخواهم شد 
از خواب خوش مستی. ببدار نخواهم شد.» 
صریح و رک. ساده و صمیمی» خانواده دوست و 
مهربان پرانرژی و پرکار خوش فکر و دارای قوه 


| ۲۷| تخیل بسیار خوبی هستید. 
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شما به مطالعه علاقه‌مندید و دوست دارید راجع 
به اطراف خودتان مخصوصا معلومات عمومی و 
علوم جدید. اطلاعات کاملی به دست آورید. هرچند 
NET‏ مت | 
استحقاق آن رادارید و به آن علاقه‌مندید. برسید. ولی 
اصلاً ناامید نباشید و از کوشش و تلاش دست 
برندارید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارش, چاقی و 
ناراحتی قلب و عروق هستید. 

از رنگهای روشن مثل زرد. نارنجی» صورتی» 
بنفش روشن ابی اسمانی» ابی لاجوردی و لیمویی 
استفاده کنید. سنگهای خوش یمن شما عقیق و یشم 
است. موفق باشید. 

پیمان مشق 

خانم ناهید احمدی از همدان با رنگهای 

مشکی ۲ قرمز پورنگ ۳ آبی نفتی و شعره 
«تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق 

عاشقم بر عشق هرگز نشکنم پیمان عشق.» 

خانم احمدی. شما بسیار خوش قلب. ساده. 
صمیمی, مهربان. خانواده دوست. روراست. پرانرژی 
و فعال» هنرمند. زودرنج و عصبی» عجول و شتابزده 
و درحال حاضر بسیار غمگین و دلشکسته و نگران 
به نظر می‌رسید. 

احتمالا بر سر دوراهی تصمیم‌گیری قرار دارید 
و انتخاب برایتان بسیار دشوار است. درواقع 
احساسات شمارادر تصمیم گیری دودل و مردد کرده 
است. بهتر است مشورت کنید و عاقلانه و با منطق 
میم بگیرید. 


از رنگهای ررد. نارنجی» صورتی» اتی اسمانی ابی 
لا.جوردی» سرمه‌ای و گل‌بهی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
وم هت سل اس هون تفن 


خدای عاشفان 


خانم محبوبه احمدی از همدان با رنگهای 

۱ نیلی ۲. سبز کمرنک ۳ زرشکی و شعر: 

«خدابا عاشقان را غم مده. شکرانه‌اش با من.» 
عجول و عصبی, علاقه‌مند خانه‌داری و در بعضی از 
انها دارای ذوق و مهارت هستید. اراده قویتان به شما 
این امکان را می‌دهد هر کاری را به‌راحتی فرا بگیرید 
و از پس ان برایید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی. چاقی و 
فشار خون بالا هستید. بهتر است از ورزشهای سبک 
و کوهنوردی غافل نشوید. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی. سرمه ای و گل‌بهی بیشتر استفاده کنید. 

روزهای آخر فصل بهار برای شما می‌تواند 
شادی‌بخش و امیدوارکننده‌تر باشد. موفق باشید. 


رز آثر » شو ید ! 


خانم (۸۵-0) از نیشابور با رنگهای 


«در ناامیدی بسی امید است 
پایان شب سیه سپید است.» 


رضا محرم‌پور علی آبادی 





امیرحسین بختیاری 






پارساو نگار کاظمی 


خانم عزیز. شما پرانرژی. 
فعال. علاقه مند خانه داری ی 
هنرهای زنانه. مهربان» موّمن. 
صادق. خانواده د وست. 
صمیمی») عجول. کم عصبی 
و ترسو هسنند. 

| بنازاده 3 

Ca a‏ درحال حاضر ناراحتی 
بزرگی در دل دارید که افکارتان را کاملا بهم ریخته 
است و فکر می کنید هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند 
کان کہ به کا ی کل کید نویه اراح 
خود با والدین و یا یک دوست خوب مشورت کنید و 
از تجربه آنان کمک بگیرید. 

۱ از رنگهای زرد. نارنجی» صورتیء بنفش, لیمویی. 
ا لا جوردی. سرمه ای ق کل سای بیشتر استفاده 
یک مسافرت ک اہ زیارتی می‌تواند روس شنما 
راتقویت کیان اظر اتان بکاهه. هوان داشید: 
سایه های غر بب 


خانم سمیه فراهنی از مشهد با رنگهای 

۱ ابی ۲ قرمز ۳ سبز و شعر: 
«در کوچه‌های شهرم با سایه‌ها غریبم 

باور کنید مردم قهرست همربانی.» 

خانم فراهنی. شما بسیار خوش قلب و مهربان. 
موّمن و صادق, صبور. پرانرژی و فعال» خوش فکر. 
اهل مطالعه. منطقی و دارای قوه تخیل خوب و در 
کارهای خانه یک کدبانوی تمام عیار هستید. این 
اواخر خیلی به پول فکر می‌کنید و ذهن‌تان را مسائل 
کف لے وان کر اسر که تک 
مالی نداشته باشید و فقط به پس انداز فکر کنید! 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی, چاقی و 
فشارخون بالا هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما زمرد است. 

روزهای سخت و پرکاری در پیش رو دارید. خود 
را برای این روزها مهيا و آماده نکه دارید. موفق 
باشید. 
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از: بهاره مهرنژاد 





ارتباط هوش نوزاد با ساعات اولیه تولد 


برای هر زنی, لحظه مادر شدن و دقایق اولیه پس از زایمان که نوزاد خود را 
کنارش می‌بیند. زیباترین؛ بهترین و به‌یادماندنی‌ترین دوران به حساب می‌اید. 

درحالی که برای نوزادان. این دقایق حیاتی‌ترین و پرثمرترین لحظات است. 
روانپزشکان, قرار دادن نوزاد کنار مادر در همان آیتد ای تولد را طلایی ترین 
ساعات زندگی نوزاد دانسته و اعلام کرده‌اند. کودکانی که ساعات اولیه زندگی 
خود را کنار مادر سپری و از شیر وی تغذیه می‌کنند. نسبت به همسالان خود از 
بهره هوشی, ميزان یادگیری و احساسات درونی بالاتری برخوردار هستند و 
همچنین قدرت تمیز دادن اشیاء. اشخاص و حتی افکار انسانها در بزرگسالی در 
آنها به موا نتر از گرا 
HF‏ سوت ادب سییر سس بر 
در ضمن اين عمل (قرار 
| گرفتن نوزاد در کنار مادر) از 
میزان اختلالات پس از زایمان که 
معمولا در بیش از ۵۰ درصد زنان 
در عرض سه تا شش روز پس از 
وضع حمل بروز می‌کند. نیز تا 

حد زیادی می‌کاهد. 

به‌طور کلی پزشکان» یکی از 
موفقیت های زایمان طبیعی را 
همین گذاردن کودک در آغوش 
مادرش می‌دانند که می‌تواند هم 
از شیر مادر که در ابتدا شامل 
اغوز بوده و نقش مهمی در 
سلامت وی دارد استفاده کند و 


~~ 


هم از نتایج روحی -روانی آن 
بهره‌مند گردد. 


نسقی, ار این وی ا به الیل کے E‏ 
کلسترول. چربی و فشارخون دارد. خطرناک است ولی امروزه دیده می‌شود که 
چاقی در بروز بسیاری بیماریها از دیابت گرفته تا سنگهای کلیوی. صفراوی و 

او لیوا ایقا می کند. 

بد نیست این راهم بدانید که چاقی خطر مرگ زودرس در زنان را ۳ درصد و 
بروز بیماریهای قلبی -عروقی و سرطان رابه ترتیب ۵٩‏ و ۲۱ درصد افزایش می‌دهد. 

یکی دیگر از پیامدهای چاقی که محققان به‌تازگی متوجه ان شدند. کاهش 
تأثیر قرصهای ضدبارداری است. چاقی به دلیل ایجاد تغییرات در سطح 
متابولیسم بدن و نیز تغییرات هورمونی که به دنبال خود خواهد داشت. به‌طور 
چشمگیری از عملکرد قرصهای ضدبارداری که درحال حاضر یکی از بهترین 
روشهای پیشگیری به‌شمار می‌رود. می‌ کاهد. به عبارت دیگر شانس بچه‌دار 
شدن راحتی در صورت مصرف قرص افزایش می دهد. 

یافته‌ها همچنین حاکی از ان است که شانس پیشگیری از بارداری در زنی با 
SAN ella FEES SEE‏ 
تنها ۴۰ درصد است و هرچه این اضافه وزن بیشتر باشد از میزان این رقم کاسته 
خواهد شد. 

NEG SS 
ی ات هرچه سریعتر کیت به دران عام ق پاندان این مشکل اقدام تان‎ 








ان هم حاوی مقادیر زیادی چربی 


راههای برخورداری از پیری سالم 


از آنجا که پیری یکی از مراحل حساس زندگی است., توجه به نوع زندگی» کاهش 
فعالیت‌های سنگین. کاهش استرس, انجام ورزشهای سبک و تغذیه مناسب نقش 
غیرقابل انکاری در سپری کردن این دوران به نحو احسن ایفا می‌کند. 

دستورالعمل‌های کلی برای رژیم غذایی ضدپیری عبارتند از کاهش مصرف 
چربی‌های اشباع. کاهش مصرف کالری» استفاده مقادیر زیادی غلات و سبزیجات 
> ماهی» میوه‌های تازه و قطع مصرف نمک. 

علاوه بر اینها مواد غذایی دیگری نیز هستند که نقش موّثری در پیشکیری از 
بروز بیماریهای خطرناک در زمان پیری دارند. 

برخی از این مواد غذایی عبارتند از: 

۱.سیر: خوردن یک حبه سیر در روز. میزان کلسترول خون را کاهش داده, 
به رقیق شدن ان کمک می‌کند و به این ترتیب بدن رادر مقابل سرطان و بیماریهای 
لیے محافات ھی کت 

۲.مغزها: مغزها به ویژه بادام و گردو منبع غنی از مواد معدنی نظیر پتاسیم. 
آهن. منیزیم. روی» مس و سلینوم می‌باشد. بنابراین افزودن مغزها به غذا و یا 
سالاد می‌تواند عملکرد دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن را افزایش دهد. مغزها 
همچنین میزان کلسترول خون را کاهش می‌دهند و در تقویت پوست نیز بسیار 
مو‌ثر می‌باشند. 

۲-.سویا: سویا بهترین ماده غذایی برای زنان به‌ویژه در دوران یائسگی به‌شمار 
می‌رود. همچنین بدن را در برابر بیماریهای قلبی و بیماریهای اسکلتی مقاوم می‌کند. 

۴ اب: نوشیدن روزانه حداقل هشت لیوان اب علاوه بر اینکه به کلیه‌ها کمک 
می‌کند. باعث می‌شود سموم و مواد زاید بدن نیز از بین برود. 

۵روغن زیتون يا دانه زیتون: روغن زیتون به دلیل دارآ بودن چربی غیراشباع 
از بروز بیماری تصلب شرایین جلوگیری کرده و مصرف مداوم ان بدن را در 
برایر حملات قلبی مصون نگه می‌دارد. 

۶ نان و ماکارونی: برخلاف آنچه همگان تصور می‌کنند و ماکارونی را جزء 
اف ای ےد کی کا کرک تا مس 
می‌شوند. یکی از کربوهیدراتهای عالی به‌شمار آورده و مصرف آن را توصیه 
می‌کنند. در ضمن فیبر انها بالاست و دو برابر غذاهای عادی» اهن دارند. 


هشدار بہ علاقم مندان غذاهای آماده 







اا ساندویچ و پیتزا یا به اصطلاح غذ اهای «پخت سریع» درمیان افراد 
و وا ای کي اد درآ کر اهنت ل مر احعه کی 
اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و متأسفانه روزبه‌روز بر تعداد مصرف کنندگان 
ان افزوده می‌شود. 

چندی پیش محققان دانشگاه مینسوتای آمریکا با تحقیق بر روی 
چاقی و پیدا کردن اضافه وزن. بیش از سایرین در معرض خطر بروز بیماریهای 
قلبی ‏ عروقی و در نتیجه مرگ زودرس قرار دارند. 

نتیجه این تحقیقات که بر روی ۲۰۰۰ جوان ۱۸ تا ۲۰ ساله صورت گرفت. 
ان ی دهد افر دی که دو هه سس ان نیسای ماق هن نا با ىورت 
کیلو بیشتر از کسانی که فقط یکبار به این قبیل رستورانها می روند» چاق 
می شوند. 

با توجه به اهمیت چاقی در بروز بسیاری بیماریهاء محققان به طرفداران 
افا وهی اک کو هد آنی کا کن ان ار می ان هی گی ی 
مایونز به دلیل میزان چربی بالاء نوشابه‌های قندی و سیب زمینی سرخ کرده که 
اشباع است. بکاهند. 




























هرز خود را کوچک 


دکیین 
۰۰ 


1 


@ 





تصویری را که مشاهده می کنید در نگاہ اول. 
بی‌منطق و گیچ کننده به نظر می‌رسد اما خوب که 
به شرح این تصویر دقت کنید متوجه می‌شوید که 
حاوی ‏ چ تگته تاسف اری است. آنن تصویر 
ماهواره‌ای از مرز بین آمریکا و مکزیک در منطقه 
کالیفرنیا گرفته شده یا حتی بهتر بگوییم تصویر مرز 
بین شهر سندیه‌گو در آمریکا وتیخوانا در مکزیک را 
کان مھ ا یاک این کو ا ا ها وه 
گرفته شده, رنگها در آن معانی خاص خود را دارند. 
برای مثال مناطق سبز و گیاهی و یا مزارع به رنگ 
E O N TTT‏ 
به رنگ خاکستری و آبی نشان داده می‌شوند. با یک 
نگاه متوجه می شوید که از آنجا که خط مرزی کشیده 
شده» دو سرزمین تفاوتهای عمده‌ای دارند درحالی 
که از نظر آب و هوا تفاوتی بین آنها نیست. تصویر در 
مجموع فقط دی کیلومتر مربع را نشان می‌دهد و نکته 
تاسف بار این است که درست در شمال خط مرزی 
همه جا فضای سبز و زیبا وجود دارد و در جنوب 
خط مرزی که همانا مکزیک می‌باشد. زمین‌های بایر 
و فقر حرف اول را می‌زند. برای درک بهتر و بیشتر 
این تصویر کافی است که به این نکته اشاره کنیم 
که در مکزیک شانزده درصد از جمعیت کل کشور با 
کنو امعم معادل یک دلار در روز سر می‌کنند. 





شماره ۳۱۸۲ 














سرانجام با فرارسیدن بهار و تابستان زمان ارائه 
طرحهای تازه برای کفشهای زنانه نیز فرا رسیده است. 
در بیشتر طرحها در فصل جاری روی راحتی و دوام 
تأکید شده و بخصوص در انتخاب جنس کفش این 
امر با اهمیت جلوه داده شده است. برای مثال در 
کفشهای زنانه در فصل جاری از انواع پارچه 
به‌مراتب بیشتر از چرم بهره گرفته شده است. 
چرا که با پیشرفت در صنعت پارچه‌یافی و 
تولید پارچه‌های بادوام همراه با قابلیت 
انعطاف, طراحان کفش‌های زنانه اعتماد 
بیشتری نسبت به پارچه پیدا کرده‌اند و 
یراس مال کی دای که در میتی از الول 
پارچه حتی رطوبت و برف و باران هم 
جنس کفش را با مشکل مواجه نمی‌کند. 

حال به برخی از مدلهای تازه فصل اشاره‌ای کنیم: 

۱ مدل موسوم به بالرینا که بی‌شباهت به کفشهای مخصوص باله نیست. اما به جهت راحتی و قابلیت 
انعطاف و همچنین قابلیت استفاده با لباسهای مختلف. و سرانجام قیمت مناسب (بیست دلار برای هر جفت) 
از طرحهای داغ فصل می‌باشد. 

۲.کفش راحتی موسوم به لوبوتین که با طرح گل و گیاه و در رنگهای شاد تولید شده و با قیمت ۱۸ دلاری 
خود احتمالاً یکی از پرفروش‌ترین طرح‌ها خواهد بود. 

۲.مدل ریویرا که برای میهمانی و یا کنسرت در شب هنگام مناسب است و قیافه‌ای شیک و جذاب دارد 
و البته قیمت ان «۴۵ دلار» برای جیب خالی چندان جذاب نیست. 

۲ گوچی که به کفشهای روسری نیز معروف است چرا که طراحی آن براساس طراحی روسری است. 
شکل آن کاملا منحصر به فرد است و رنگها شاد و جذاب می‌باشند. این کفش نیز به جهت استفاده از پارچه 
چرم فراوان قیمتی بالا (در حدود ۶۵ دلار) دارد. 

و سرانجاه سندل باشته‌دار که به ورا معروف است وهم قاق ای کا اب وارد ی قمع به ت ااا 





در سمینار جهانگردی و ۵ ورتم که ماه گذشته در مراکش برگزار شد. برخی از بهترین و 
جذاب‌ترین تفریحات توریستی توسط یک هیأت بین المللی تشکیل شده از دانشمندان در علوم مختلف. برگزیده 
و معرفی شدند. 

خصوصیاتی که اعضای هیأت برای انتخابهای خود درنظر می‌گرفتند. بیشتر روی جذابیت مکان از نظر 
توریستی, امکانات و وسایل رفاهی برای جهانگردان در مکانهای یادشده. ایجاد بهترین حالت‌های روحی و 
روانی و آرامش در جهانگردان در مکانهای مذکور و همچنین مفید فایده بودن مکان مذکور از نظر فرهنگی 
اقتصادی» روانشناسی و سلامت برای جهانگرد. تکیه می‌کرد. در پایان سمینار. هیأت انتخاب. در بخش‌های 
مختلف مانند آثار تاریخی, مکانهای تفریحی, مکانهای فرهنگی, ساختمان. معماری. مکانهای خارق العاده 
بهترین‌ها را برگزیدند. در این ميان در بخش راهپیمایی مکانی را که در تصویر مشاهده می‌کنید. توسط هیأت 
ها انتخاب شد. این راهپیمایی که نام «راهپیمایی به سوی دهکده لیسیا» را برای ان انتخاب کرده‌اند. در 
سواحل زیبای ترکیه و در دامنه‌های 
کوهستان تاوروس مشرف به دریای . 
مدیترانه. انجام می‌ شود و یکی از 
زیباترین و نفس گیرترین مناظر جهان 
را دربر می‌گیرد. چنانکه پس از 
دیهان چت ساغت که سا و ان 
ی مس فد دا 
هیچ گونه خستگی راهپیمایان را آزار 
نمی دهد. بد نیست بدانید که در همین 
سمینار و در بخش مکانهای خارق العاده 
یکی از برندگان. ساختمان و برج 
منارجنیان در اصفهان بود که توجه 
بسیاری را جلب کرده بود. بخصوص 
اینکه یک مدل کوچک از ان با همان 
خصوصیات ساخته شده بود و همه 





بازدید کنندگان رابه تعجب انداخته بود. 








اگر جلیقه‌ای را که در تصویر مشاهده می‌کنيد. 
بر تن داشته باشید. در هیچ محفل و مکانی و برای 
هیچ کار. وظیفه و یا تفریحی کم نمی‌آورید. کافی 
است به خصوصیات این جلیقه و وسائلی که در ان 
کار گذ اشته شده دقت کنید. 

۱.هندی‌کم و دوربینی از سمسونگ به اندازه کف 
دست. که دو وظیفه یعنی تصویربرداری و 
عکسبرداری را انجام می دهد حتی یک پرده ٩‏ 
سانتی‌متری برای تماشای تصاویر و عکس‌ها در آن 
وجود دارد. دارای قدرت زوم کردن تا ۱۰ برایر 
می نافد و۵ مگادگسل قرت عکستود ارم ام اس 
این وسیله به‌تنهایی در بازار هشتصد دلار قیمت دارد. 

۲ تلفن همراه از نوکیا که دارای قطب نما چراغ 
قوه و دوربین عکسبرداری نیز می‌باشد و به‌تنهایی 
سبصد دلار قیمت دارد. 

۲.پرینتر یا چاپ‌کننده از فوجی که بسیار کوچک 
است و بدون سیم رابط به کار می‌افتد. عکسها فوری 
چاپ می‌شوند و اندازه‌ای برابر با یک کارت ویزیت 
دارند. چاپ یک عکس در حدود بیست ثانیه طول 
می‌کشد. ضمن آنکه تصاویر گرفته شده توسط تلفن 
همراه نیز توسط این دستگاه چاپ می شود. این 
چاپ‌کننده به‌تنهایی یکصد دلار قیمت دارد. 

اگوی را عفرن ک ا اني سات شل ارآ 


شده و قابلیت کاهش صدای اضافی را دارد و آنچه 
که شنیده می شود» صدایی بسیار شفاف است. 
صداهائ تاخو استه نیز از جاتب این کر ۳۰۳۳ 
می‌شود. این هدفون به‌تنهایی دویست دلار به 
فروش می‌رسد 

۵ دستگاه صوتی و تصویری از 


۵ تي‎ ۳ ay 


می‌توان ن به حافظه آن سپرد. ضمن آنکه 


قابلیت تصویربرداری و همچنین تماشای 
تصاویر گرفته شده و یا تصاویر یک دیسک 
نیز تورسط این دستگاه کیچک اما د 
امکان‌پذیر است. این دستگاه معجزه‌گر به‌تنهایی 
توسط اولیمپوس به قیمت پانصد دلار به بازار عرضه 
شده است. 

۶ و سرانجام باتری خورشیدی که انرژی لازم 
را برای کلیه دستگاههای ذکر شده در جلیقه ایجاد 
می‌کند. این باتری از داخل جیب در جلیقه هم انرژی 
خورشیدی را جذب می‌کند و می‌توان ساعتهای 
متمادی از انرژی داخل باتری برای کار اندازی وسایل 
موجود در جیب‌های جلیقه استفاده کرد. این باتری 
ار اه و وی ۱۱۵ 


دلار قیمت دارد. 


۷و سرانجام جلیقه که خود دارای ۲۰ عدد جیب 
سیم کشی داخلی با باتری خورشیدی مرتبط شده اند 











و تنها با یک دستگاه کوچک کنترل می توانید هر کدام 
ایحا CoS‏ 
بدون وسایل به‌تنهایی سیصد دلار قیمت دارد. 
حال اگر قیمت وسایل درون جلیقه و جلیقه را با 
یکدیگر جمع کنیم به ارزشی معادل اندکی بی بیش از دو 
هزار و پانصد دلار دست می‌يابيم. اما طراحان ن جلیقه 
که همانا تولیدکنندگان 9-8- می‌باشند. جلیقه با 





در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی» دست اندرکاران کشف 
آب در مریخ راکه توسط خودروهایی که روی سطح مریخ 
فرود آمده بودند. انجام گرفت. به عنوان بزرگترین دستاورد 
گنف کلم دز سال ۴۰۰۴ شتاسایی کر دای 

در آغاز سال ۲۰۰۴ سفینه بدون سرنشین موسوم به 





روی سطح مریخ فرود امد و بلافاصله خودروهای 
کوچکی که در آن قرار داشتند از محفظه خود خارج شده و 
مطابق دستورهای کامپیوتری که از زمین مخابره می شد 
به اطراف و اکناف سیاره قرمز مسافرت کردند. در طول 
یکسال این خودروها هرکدام در حدود شش کیلومتر به 
EET‏ 
ماه سال یعنی ماه دسامبر وارد یکی از دهانه‌های گودال 
ارسال شد یک EE ul ES‏ 
بدون تردید 7 بر وجود نوعی آب و رطوبت در مریخ 
است که احتمالا قابلیت نوعی زندگی را نیز دارد. در تصویر 
و حاوی ۹۵ درصد اکسبد کرین می‌باشد. 





طراحی ساختمانهاء بخصوص اماکن عمومیء فرهنگی و آسمانخراشها در قرن بیست و یکم با تحول 
چشم گیری مواجه شده است. طلایه‌دار این تحول دو آرشیتکت سوئیسی می‌باشند که هم اکنون نام 
آنها بر سر زبانها افتاده و بسیاری از شهرهای بزرگ در جهان, از انها برای طراحی و ساختن اماکن مهم 
و عمومی خود دعوت کرده‌اند. این دو نفر که هرزوک و دومیورون نام دارند. دارای خصائلی در کار خود 
می‌باشند که در جهان معماری آنها را مشهور خاص و عام کرده است. 


اولا این دو نفر فقط با یکدیگر و به‌شکل مشتر 


۱ ۱۱۵۱ 0 ۱ ۱۳۳2 
می‌گیرند به خود مطمئن می‌باشند, به هیچ وجه محدودیتی را از نقطه نظر هزینه نمی‌پذیرند و مخارجی 
را کیت کر ما ای کی که همه اک نات ی وهای اف ھت راا ییا 
به‌کار گرفته‌اند و دیگر اینکه نها هیچ محدودیت زمانی را نمی‌پذیرند و برطبق زمانی که خود برای 
تحویل یک ساختمان اعلام می‌کنند. عملیات را انجام می‌دهند. اکنون در تصویر به دو ساختمان مشهور 


و مهمی که هرزوک و دومیورون در دست تهیه 
دارند توجه کی در تصویر پایینی استادیوم 
لوگ یت کاس سر 
۸ درنظر گرفته شده. برای شکل این ساختمان. 
استادیوم را همچون یک اشیانه بر روی درخت 
طراحی کرده اند که بسیار هم مورد توجه قرار 


میلادی به پایان می رسد. در تصویر ب ۳ 


کتابخانه مشهور کتبوس در شهر برلن واقع در | 
هی مه اک بو نت 
ساختمان. دو معمار سوئیسی. شکل قلعه و 
قصرهای قرون وسطایی در اروپا را انتخاب 
کی ۱ مسا سا تفای ماس 
ود ای کی سک رف آدها یک ها یشان | 
باشد. آنها از مخلوطی از سیمان و فیبر شيشه بهره 


گرفته‌اند تا محتويان گرانبها تا داخل ۰ 1 ۱ 





شماره ۳۱۸۲ 
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امیر کبیر در راه ډه سلطنت ر ساندن 


ناصر الدین میرزا 





در شب سه‌شنبه ششم ماه شوال سال ۱۳۶۴ 
هق محمدشاه در پایتخت چشم از جهان فرو بست. 
مرگ این پادشاه با مدعیانی که وجود داشتند. به 
شا ی ها ی مس اسان ۷ 
مشکلات نگ اشت 

ناصرالدین میرزای ولیعهد. فرزند محمدشاه که 
در آن زمان بیش از شانزده سال نداشت. طبق معمول 
ت. او که همواره در معرض تهدید 
مه مت دو ا و 
می ا کا ھر اک ی ای ر مر کے 
وزیرنظام (امیرکبیر) را در خلوت به حضور طلبید و 
خطر وجود مدعیان را گوشزد کرد. 

میرزا تقی خان وزیر نظام. در کمال شکیبایی. 
خاطر پریشان و مشوش ناصرالدین میرزا را مطمئن 
کرد که تمام سعی و تلاش خود را در این راہ صرف 
که اما سای سیر مسا 

امیرکبیر برای رسیدن به این هدف بزرگ خود. 
اا مان کوس ای مس را فر 
ام کرد و شب چهاردهم شوال ۱۲۶۴ 
(ه.ق ) ولیعهد را در تبریز به تخت سلطنت نشاند. بعد 
از جلوس شاه در آذربایجان, فوراً تدارک سفر اول را 
به تهران فراهم کرد و شخصا به تنظیم و مرتب کردن 
ارتش پرداخت. به طوری که در عرض چند روز 
دوازده عراده توپ و هشت هنگ سرباز و مقداری 
تجهیزات اماده کرد و به دنبال این اقدامات شاه را از 
تبریز حرکت داده و روانه تهران کرد. 

ناصرالدین شاه با حسن تدبیر امیرکبیر, در تهران 
ترات ا هت وه ای 
مشغول شد و در همین وقت امیرکبیر را به پاس 
کنات ارز عدن هب اسرظام ملق نموه 


صدارت امیر کبیر و آغاز اصلاحات 


ناصرالدین شاه بعد از ورود به تهران و 
سپاسگزاری از خدمات باارزش امیرکبیر و نزدیک 
ساختن او به خود. با مخالفت درباریان که در راس 
انها مهدعلیا - مادرش - قرار داشت. مواجه می‌شود. 
مهدعلیا و سایر رقیبان و دشمنان امیرنظام که با 
متوسل شدند تا در همان ابتدای کار سبب شکست 
کان ان شیف اما تاصیرال ین شاخ مه اسطه هو وا 
E‏ کات کف مسا ات تن 
انجام داده بود. به طور همه جانبه از او حمایت می‌کرد. 
به طوری که در ابتدای کار علی‌رغم شورشهایی که 


در تبریز اقامت داشت 


در آذربایجان علیه امیرکبیر به راه افتاد و با همه 
دسیسه‌ها و فتنه‌گریهای درباریان مخصوصا 


مهدعلیاء ناصرالدین شاه هر روز بر القاب و 
مسوولیت‌ها و قدرت امیر افزود تا جایی که درنهایت 
زمان میرزاتقی‌خان. کمر همت به اصلاح امور ایران 
بست و در مدت کوتاه زمامداری خود تحولات 


a‏ در تمام کشور ایجاد کرد. 


مار و ۳۸۲ 








از دواج امیر کبیر با عزت‌الدو له خواهر شاه 


امیرکبیر روزبه روز محبوب تر و بیشتر مورد 
توجه شاه قاجار قرار گرفت تا اینکه در روز جمعه ۲۲ 
ماه ربیع الاول سال ۱۲۶۵ هق رسماً به دامادی 
اضر الدیخ اه اتاب کرت شاه کی موش را که 
عزت الدوله نام داشت, به همسری امیرکییر درآورد. 
این ازدواج. احترام و موقعیت امیر را بیشتر از قبل در 
هک وی ایرآ وتان 
دشمنان بیشتر کرد. عزت الدوله در ان زمان فقط 
سیزده سال داشت 


شروع اصلاحات امیر کی 


میرزا تقی‌خان وقتی به صدارت ایران رسید که 
اوضاع کشور به‌شدت دچار اشفتگی و هرج و مرج 
بود. کارهای لشکری درهم و سازمان ادارات هم به 
اقاسی به کلی خالی و به دلیل سرکشی‌های فرزندان 
فتحعلی شاه مالیاتها به سهولت وصول نمی شد. هرج 
و مرج و ملوک الطوایفی و عدم امنیت در راهها و 
خودسری ایلات و عشایر کار را به جایی رسانده 
بود که هیچ کس تأمین جانی و مالی نداشت. بدتر از 
همه دخالت و اعمال نفوذ دو کشور روس و انگلیس 
در امور ایران بود. همه اینها تصویر تاریک و مبهمی 
لاز اا د کی ی 6 او رس 
کش ونان ده کشوں را مومت کت 

ا ووا ای د ا 
تصمیمی استوار» شروع به اصلاحات کرد و با 
به‌کارگیری افرادی با ایمان و وطن دوست. کارها را 
به دست افراد لايق سپرد. 





a> 
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برای هر استان و شهرستان دفتر هزینه و درامد 
خاصی ترتیب داد و تمامی مخارج و درامد استانها و 
رای ارو و تلم دض 
خاصی در امر خزانه و دارایی مملکت به‌وجود اورد. 
از طرف دیگر هزینه‌های بی‌مورد و حقوق کزاف 
درباریان و شعرا و شاهزادگان و حتی شخص شاه 
را لو کر ام فا وه ز 
تومان مقرری تعیین کرد که این مبلغ فقط یک ششم 
حقوق محم‌شاه بود. 
بوجود نیاید. ابتدا از حقوق خود یعنی از حقوق 
صدراعظم در سال حدود ده هزار تومان کسر کرد 
که البته همین موضوع کم و کسر کردن حقوق 
درباریان و شاهزادگان و منسوبان شاه باعث خشم 
اول سای مخالفت و گارشکے رانا او کدافقم. 


اصلاح امور لشکری 
از دیگر خدمات ارزند ه امیرکییر اصلاح امور 
لشکری و تشکیل یک ارتش قدرتمند بود. او اغلب روزهاء 


صبح زود به سربازخانه‌ها می‌رفت. از تک تک سربازان 
مخفیانه در مورد وضع حقوق و خوراک پرس وجو 
رک ا من 
تعدی بی‌مورد کرده او را سخت مجازات می‌کرد. 
امیرکبیر با سربازگیری توانست صد هزار نفر 
پیاده و سی هزار سوار و عده لازم توپچی دراختیار 
اک gL a‏ 
رل اماک کور رال واگ تام ی سارن 


تأسیس کارخانه و واحدهای تولیدی 


برای آنکه کشور از وارد کردن مواد و مصنوعات 
خارجی بی‌نیاز گردد. او شروع به راه‌اندازی صنایع 
جدید نمود و به تأسیس کارخانه‌های مختلف اقدام 
کرد و در آندک زمانی توانست اجناس خارجی رادر 
بازارهای ایران از رونق انداخته و به‌کارگیری کالای 
وطنی را رایج سازد. 





تست یرنه وس نوی که ور 
منظم انتشار پیدا کرد روزنامه وقایع التفاقیه بود که 
به دستور امیرکییر از روز جمعه پنجم ماه ربیع الثانی 
در دو با سه صفحه به طور متفاوت چاپ و انتشار 
می یافت. 

از روزنامه وقایع التفاقیه امیر چهل و یک شماره 
انتشار یافت و اخرین شماره ان در زمان او بیرون 
را دارد و درست در همین روز فرمان عزل امیر از 
دوگ بان مود و او دی تاره ۱۲۱ 2 
رسند. وقایع التفاقیه تا مدتها دوام داشت ت» ولی نام ان 
بعدها به «روزنامه دولت علیه» و «ایران» و چندی 
بعد به «روزنامه دولتی» تبدیل شد. 


اسقلال سیاسی ایران و امیر کبیر 


میاه خفن و نخان شکانگان. که از مات 
پادشاهی فتحعلی شاه آغاز گردید در زمان ناصرالدین 
شاه به اوج خود رسید. یکی از مهمترین اقدامات تأمین 
استقلال سیاسی ایران. قطع نفوذ بیگانگان از ایران 
بود که امیرکبیر با اتخاذ سیاستی بیطرفانه, ان را 
آغاز کرد. او توانست به موضوع تحصن و پناهنده 
شدن اتباع ایرانی به سفارتخانه‌های خارجی پایان 
دهد. او تنها کسی بود که در مدت کوتاه صدارت 
خود دست اجانب رااز دخالت در امور داخلی ابران. 
کوتاه کرد. در زمان ¿ او هیچ کس جرأت نداشت ت باعمال 
خارجی روابط خصوصی داشته باشد و دستور داده 
شد تمام مأموران دولتی با خارجی‌ها قطع رابطه 
نموده. هیچ کدام از هجسانه‌ها چوات دخالت در امور 
داخلی ایران و یا تجاوز به حقوق سیاسی کشور را 


نداشتند! 
تاسیس دار الفنون 


وقتی امیرکبیر به صدارت رسید. کاملاً به 
پی برد. . او برای ادامه کار اصلاحات خود به جوانانی 
نیاز داشت ت که با علوم و تمدن غربی آشنا باشند به 
همین جهت با جلب معلمان و استادانی از کشورهای 
اروپایی و تأسیس دارالفنون این نهضت فرهنگی را 
ا 

وی SS‏ دنک 
شیمیء معدن شناسی, طب» داروسازی و متون نظامی 
تدریس می‌شد. او معلمین این علوم و فنون را از 
کشور آتریش و فرانسه استخد ام کرد و انها را در 
دارالفنون به تدریس مشغول داشت 





مرک به خاطر نیم میلیون تومان 

یک جوان افغانی با زن شوهرداری رابطه برقرار 
کرد و بعد از مدتی با گرفتن نیم میلیون تومان پول 
از این زن. شوهر معتادش را کشت. 

دن خی یه اي ران لین کت 
شوم با کلانتری منطقه تماس گرفت و به پلیس 
گفت: شوهرم دست به خودکشی زده و درحال مرگ 


E LM NS 
N اس ی‎ 
دادند. اما وی به علت خونریزی شدید جان سپرد.‎ 

پلیس این منطقه ضمن بررسی و تحقیق 
متوجه شد که رازی درمیان است و قتل این مرد 
نمی تواند خودکشی باشد. به همین دلیل به زن 
جوان ظنین شدند و به بازجویی او پرداختند و این 
زن ابتدا حاضر به بیان حقیقت نبود. اما در ادامه 
بازجویی‌ها ناچار به اعتراف شد. 

وی گفت: من با همدستی یک جوان افغانی که 
عاشقش شده بودم. در قتل شوهر معتادم شرکت 
داشتم. 

وی انگیزه این کار را چنین بیان کرد: دختری ۱۵ 
ساله بودم که پدرم مرا به زور به عقد این مرد معتاد 
درآورد. شوهرم مرد خشن و بداخلاقی بود وهر وقت 
مواد به او نمی‌رسید مرا به باد کتک می‌گرفت. تا اینکه 
یک روز با یک جوان افغانی اشنا شدم و در ادامه به 
فکر نجات خود افتادم که در نتیجه با همدستی این 
مرد جوان شوهرم را به قتل رساندیم. 

کاراگاهان پس از شنیدن اعترافات این زن. جوان 
افغانی را هم دستگیر کردند و او اعتراف کرد که با 
گرفتن نیم میلیون تومان پول و رابطه با زن جوان 
حاضر شده که شوهرش را به قتل برساند. 

پرونده این جنایت از دادگاه شهرری به دادگاه 
کیفری تهران فرستاده شد تا این زن و مرد محاکمه 
ا 


اینهم آتش نشان بی شیلنگ 

آتش نشانانی که برای خاموش کردن یک 
آتش‌سوزی به محل حادثه در پاکدشت رفته بودند. 
پس از رسیدن به مقصد متوجه شدند که شیلنک 
آب را فراموش کرده‌اند به همراه بیاورند!! 

ای EIS ES‏ 
پاکدشت براثر یک بدشانسی دچار حریق شده بود. 
در مواجه به بدشانسی دوم و رسیدن ماشین دوم 
GD CT‏ را 
و کمک‌های مردمی هم هیچ آثری نکرد. 

البته ماموران اتش نشانی. علت فراموشی 
شیلنگ را کمبود امکانات اعلام کرده و گفتند؛ 
ایستگاه ما دو دستگاه بیشتر ماشین ندارد! و روز 
E CIC TO‏ 
تعمیر. وسایل آن شیلنگ آب سر جای خود قرار داده 
نشد و مأموران نیز بدون اطلاع از این موضوع به 
محل حادثه اعزام شدند! 





قابل توجه کسانی که درد آرتروز دارند 


چندی پیش پزشکان استرالیایی اعلام کردند. 
بیش از ۲۰۰ نفر از ساکنان این کشور براثر عوارض 
ناشی از مصرف نوعی داروی ارتروز به نام «ویوکس» 
با مرگ حتمی روبرو هستند. ۱ 

یکی از مسوولان بیمارستان «رویال ادلاید» در 
این باره گفت؛ مصرف داروی «ویوکس» تاکنون 
موجب بروز هزار مورد عوارض قلبی در بیماران 
در این کشور شده است که چهل درصد انها 
دا مرک را تا 

وی در ادامه افزود؛ مصرف این دارو موجب 
لخته شدن خون انسان می‌شود به‌طوری که خطر 
حمله قلبی را چندین برابر تشدید می‌کند. 

ای ار ار gg‏ و زمانی 
مصرف آن رونق یافت که به عنوان مسکن برای 
بیماران ارتروزی تجویز می‌شد. آما این دارو از اکتبر 
o TT‏ 

ET‏ از چرخه عرضه حذف شد. 


ژاینی ها داغ کرده‌اند! 


در دو خودکشی گروهی 
جداگانه درژاین ۷ نفر کشته 
شدند! 
این افراد با محبوس کردن 
خود در داخل خودرو و روشن 
کردن نوعی بخاری زغالی. 
جان خود را از دست دادند. 
پلیس ژاپن مورد اول این 
خودکشی را در پارکینگ شهر 
«لی‌مو» کشف کرد که طی ان 
جسد سه مرد و یک زن که به 
صورت گروهی خودکشی کرده 
دودند. داخل ماشین پیدا شد. 
آنها هنگام خودکشی یک 
| برگه یادداشت نیز از خود برجا 
گذاشته بودند و مورد دیگر پس 
[ از گذشت هفت ساعت از این 
اتفاق بود که طی آن دو زن و 
دو مرد در داخل خودرویی با 
زر را 
استنشاق کاز دست به 
خودکشی زده بودند. 
E‏ 
چسب مهر و موم کرده بودند 
و پلیس علت مرگ را خفگی بر 
۱ 


شهابی خانه ایی راویران کرد 
سحرگاه یکی از روزهای هفته گذشته یک شهاب 
سنک در یکی از روستاهای شوشتر بر روی خانه‌ای 

فرود امد و این منزل را به‌طور کامل ویران کرد. 
به گفته شاهدان حادثه. این شهاب سنگ مانند 
موشکی آتشین و گداخته و با حرارت و نور غیرقابل 
توصیفی در حدود ساعت پنج بامداد بر بام خانه‌ای 

ری 2 شتر سقوط کرد و ضمن 


ویران کردن منزل مورد نظر. منجر به آتش‌سوزی و 
تابو دی کامل ان شد. 


معلم های مر گ دستگیر شدند 

سه آموزگار مدارس توکیو به اتهام تدریس روشهای 
ای دا ار ی 

CE IE IT‏ دا 
در یکی از مدارس راهنمایی شهر توکیو به 
دانش آموزان خود یاد می‌دادند که چگونه دست به 
خودکشی بزنند. و یا اینکه به آنها آموزش می‌دادند 
که چطور به ادا و اذیت دختران دیگر بپردازند. 

این راز توسط دو دانش اموز که در یک جنایت 
در شهر توکیو یک دختر جوان را پس از آزار و اذیت 
به قتل رسانده بودند. فاش کردید و درحال حاضر 
این سه آموزگارتا زمان برگزاری دادگاهشان یکسال 
ارت dd‏ 

البته پیش از این هم تخلفات این چنینی از بعضی 
اساتید و آموزگاران این شهر دیده شده بود. همچنین 
چندی پیش, یک آموزگار زن دیگر هم به این اتهام به 
شش ماه حبس محکوم کردیده بود. 


قابل توجه زنان پولدار 

یک مرد ۲۴ ساله با چرب زبانی توانسته است 
زن ثروتمندی را اغفال کند و پمپ بنزین یک میلیارد 
تومانی او را به نام خود کرده و متواری شود. 

بنابه این گزارش, چندی پیش مرد میانسالی به اداره 
پلیس مراجعه کرد و با ادعای اینکه پسر جوانش مدنها با 
زن ثروتمندی دوست بوده و هميشه به دیدار او می‌رفته 
اما حالا مدت چند روز است که هیچ خبری از او ندارد. این 
پدر در ادامه افزود: فرهاد پسرم مدتها بود که بازنی رفت 
و آمد داشته و در ادامه به خواستگاری‌اش رفت و با هم 
ار رت ای 
پسرم آخرین بار سوار بر ماشین «زانتیای» خود به 
خانه این زن رفت. ولی دیگر بازنگشت. 

ماموران اداره اگاهی هم پس از تحقیقات و 
ردیابی‌های تخصصی. خودروی زانتیای او را در یکی 
از خیابانهای شهرستان رشت پیدا کردند. ولی از راننده 
آن خبری نبود. بدین ترتیب مأموران زن مورد علاقه 
فرهاد را تحت بازجویی قرار دادند و پلیس پس از 
بازجویی پی به حقیقت دیگری برد که فرهاد یک 
کلاهبردار حرفه‌ای است و به دروغ خود را پزشک 
معرفی کرده و با ایفای نقش دلباختگان زن ثروتمند را 
فریب داده و با اغفال او توانست پمپ بنزین وی رابه 
مبلغ یک میلیارد تومان بفروشد و به حساب خود 
واریز کند و درپی آن, اختلافات راهر روز با یک بهانه‌ای 
شروع کرده و حال چند روزی است که از وی خبری 
ی مرکا ان ار ان 
و شاید هم جایی محفی شده باشد. 

جستجو مأموران برای یافتن این کلاهبردار 
همچنان ادامه دارد. 


یکی از شاهدان که برای نماز صبح عازم مسجد 
بود و موفق به دیدن این صحنه شد. گفت؛ در یک 
لحظه احساس کردم که خورشید طلوع کرده است 
وقتی سرم را به اسمان دوختم یک شیئی نورانی و 
قرمز رنگی را ديدم که به سرعت از اسمان به طرف 
O‏ پس از چند ثانیه این شیئی نورانی 
بر روی ساختمانی که در همسایگی ما بود فرود آمد 
Ss‏ ا دک 
حانه. همه لوازم و اثاث مد ل سوخت. البته 
دیگری خواییده بودند و به آنها صدمه‌ای وارد نشد. 


شماره ۲۱۸۲ 


۰۰ 


و لرددد. درس لا 


دادر 


۰ 


ما ده 


وحود می آورد 
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همانطور که در قسمت قبلی گفتم. «تابستان خوش» مجموعه‌ای از سرگذشتهای واقعی افراد گوناگونی 
است که به‌طور تصادفی با انها اشنا شده و به قصد آگاهی بیشتر شما از واقعیات موحود حامعه دراختیار تان 


قرار داده آم. 


یک روز درحالی که برای پیدا کردن سوژه‌ای مناسب از دخترهای فراری در پارک لاله پرسه می‌زدم 
به پسر جوانی از خانواده‌های به قول خودش مایه‌دار! (بابک) برخورد کردم و مرا با دختری به نام «روشنک» 
که به دلیل نارضایتی از برخورد خانواده با او از منزل بیرون زده و کارش به سپری کردن اوقات در خانه 
پسرهای جورواجور و کشیدن سیگار و حشیش و... افتاده بود آشنا کرد. 

فردای آن روز به دعوت دخترم (یسنا) به پارکی که سازمان یونیسف در آنجا برای نوجوانان برنامه‌هایی 
در زمینه صلح و محیط زیست و... ترتیب داده بود رفتم و قرار شد با همکاری یسنا و دوستانش در آن 


و اينک ادامه ماجرا... 


شاهد قتل 

در قسمت قبل کمی از غزاله حرف زدم و شاید 
شما بخواهید باز هم از او بگویم ولی شمارا در انتظار 
می‌گذارم و می‌گویم: این سخن بگذار تا وقتی دگر. و 
حالا به قصه خودمان برمی‌گردیم. 

ان روز تا ساعت هفت و نیم در پارک صلح 
کیم وبا مخترشفای‌پنترهای رارک ام اشفا ده 
در این گشتن‌هاء چند نفر راء بدون این که خودشان 
بفهمند. تست زدم و دانستم هیچ کدام به درد نمایش 
من نمی خورند. سرانجام بیرون آمدیم و خرم و 
o‏ 

پس از این که گلشید رابه زرتشت ۷۴۷و یسنارا 
به چهارده ۵۷ رساندم. به دخمه خودم در فکوری 
۴ رفتم و یاد داشت‌های ان روزم رانوشتم. بعد به 
بارک را تا کے چا کو ات 

در هشت بهشت. گروهی از بزرگان قوم پنیر 
فروش نشسته بودند و قلیان می‌کشیدند و با هیجان 
با هم حرف می زدند. مجتبی ارامشی که از همه 
بزرگ تر بود و چندین نوچه داشت. مرا دید. با دست 
سلام فرستاد و با اشاره صدایم کرد. به طرف آنها 
رفتم و نشستم. رئیس پکی به قلیانش زد و گفت: آقا 
شنیدی؟ مجید سیاه مرد. گفتم: جدی میگی؟ کشتنش؟ 
بهمن شل گفت: نکشتنش. خودش مرد. گفتم: مگه 
ميشه خودش بمیره؟ آونم ادمی با اون قد و هیکل. 
مجتبی گفت: یادته دو ماه پیش میدون ولی عصر 
توی کوچه سینما دعواش شد؟ یادته یه چاقو زدن 
زیر قلبش؟ از همون زخم مرد. بیچاره به زخمش 
نرسید تا چرک کرد و قلبش فاسد شد و مرد. گفتم: 
ولی من دیشب دیدمش. حالش خیلی خوب بود. 
بهمن شل گفت: قلب همینه دیگه. چرک رو توی 
خودش جمع می‌کنه و یه هو می‌ترکه و همه خون 
رو فاسد می‌کنه. 

کمی پیش آنها نشستم. بهمن شل یکی از ترانه‌های 
لری را زیر لب زمزمه می‌کرد و قلیان می کشید. 


و 
۰ 


مجتیم آرامشی هم مدام حرف می‌زد. انگار حسابی 
|۳۸| خودش را ساخته بود و توپ توپ بود. بلند شدم و 
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شماره ۳۱۸۲ 


چرا مجید سیاه مرده؟ 
به جایی رسیدم که به تیره‌گاه معروف است. 
دیگری را به شدت کتک می‌زد. به طرف صدارفتم و 
ممد چای فروش را دیدم که با حرکاتی بسیار 
ماهرانه, به جان یکی از درخت‌ها افتاده بود و ان را 
تو چیزی ندیدی. تو کوری. اگه یه کلمه حرف بزنی 

او یعنی محمد زورستان. جوان سی ساله ارام و 
موّدیی بود که پشت هشت بهشت چای می‌ فروخت. 
قامت متوسط ولی عضلانی و محکمی داشت و ادعا 
می‌کرد قهرمان ورزش رزمی فول کنتاکت است و 
چند بار مدال طلا و نقره جهانی گرفته است ولی به 
دلیل اختلافاتی که با فدراسیون پیدا کرده او رابیرون 
اند اخته اند و حالا کارتن خواب شده و در پارک چای 
می فروشد. 

من به خاطر ادعایی که با اطمینان کامل به زبان 
می‌آورد. از دکتر بهروزی که داثره المعارف مسائل 
ورزشی رادیو جوان بود. درباره محمد زورستان 
پرس و جو کردم. دکتر بهروزی گفت: کسی به نام 
محمد زورستان در هیچ یک از ورزش‌های رزمی. 
هیچ سابقه ای نداره ولی اگه می‌خواین مطمئن تر 
بشین» برین فدرأسیون و از اونا بپرسین. 

به حرف دکتر بهروزی اعتماد کردم و پذیرفتم 
کم ای کرو وب هه چا 
است. با همه این حرف‌ها بايد اعتراف کنم که او 
حرکات رزمی را چنان با مهارت انجام می‌داد که 
کسی در استادی‌اش شک نمی‌کرد. اين‌ها را گفتم تا 
داشت درختی را کتک می‌زد. تعجب کنید. 

صدایش کردم. متوجه نشد. بلندتر صدا کردم. 
ناگهان خشکش زد و با ترس به من نگاه کرد. من هم 
نگاهش کردم. از بس به درخت مشت و لکد کوفته 








“که 


مصطفی گلیاری 


بود. مشت‌ها و پاهایش مجروح و خونی شده بود. 
گفتم: ممد با خودت چکار کردی؟ سرت رو هم که 


شکو‌ندی. 
انجا دور شد. به او که در تاریکی گم می‌شد. نگاه 
کردم و به راه خودم رفتم. کمی ان سوتر. به اطرافم 
نگاه کردم: از روی نیمکت هایی که در تیره‌گاه بود. 
اانا و که از خان نور کر وه درف کهآ هم 
دخترها و پسرهای فراری و کارتن خواب‌ها بودند. 
آهسته از کنارشان گذشتم و به قسمت زمین اسکیت 
رفتم. هنوز شلوغ بود. نگاه گذرایی به مردم کردم و 
طرف فکوری ۴ رفتم. بالاتر از چهار راه فاطمی. 
می‌شود. با قد بلند و سبیل‌های چخماقی و دست‌های 
بود و سیگار می کشید. چنان در خودش فرو رفته 
بود که مرا ندید. کنارش ایستادم و سلام کردم. یکه 
خورد و ترسید. گفتم: ترسوندمت؟ به سیکارش پک 
زد و با لبخند گفت: سلام. خوبی؟ هنوز نرفتی خونه؟ 
گفتم: خودتم که هنوز نخوابیدی. چی شده که نصفه 

یر SENE‏ 
در حیاط انبار» پشت سبدهای بزرگ حمل شیر کمین 
کرده بود و ما را می‌پایید. توجهم جلب شد. فیلی لر 
التماس گفت: جون مادرت به کسی نگو ممد چای 
فروش رو اینجا دیدی. 

خواستم به حیاط انبار بروم ولی فیلی لر جلو در 
ایستاه وبا زبان بی‌ژنانی تشان داد که یا باید از روی 
جنازه اش رد شوم یا ورود. بی‌ورود. به قد و قامت 
نیرومند و درشتش نگاه کردم و با لبخند گفتم: قضیه 
اخرین پک سیگارش رازد و ان را دور انداخت و 
چیزی نگفت. دستم را به طرفش دراز کردم و گفتم: 
و گفت: جون مادرت به کسی چیزی نگو. گفتم: خیالت 
راحت باشه. گفت: تو قصه نویسی و می‌دونم دنبال 
خبر و این جور چیزایی. می دونم دلت می خواد 
بدونی جریان ممد چیه تا اونو بنویسی. ولی به نفع 
خودت و همه ماس که دور این یکی رو خیط بکشی. 





جوابش رابا لبخند دادم و از آنجا دور شدم. وقتی 
که صد متر بالا رفتم. سرم را برگرداندم: هنوز 
ایستاده بود و رفتن مرا تماشا می‌کرد. حرکات ممد و 
او حسابی کنجکاوم کرده بود. می دانم شما هم 
کمی صبوری پيشه کنید تا وقتی که از کارش سر 
درآوردم. همه چیز را تعریف کنم. 

با هزار و یک فکر به فکوری ۲۴ رفتم و وارد دخمه 
نمناک و کوچکم شدم. با این که کولر روشن بود. 
هوای اتاقم بد بو و ناگوار بود. برای این که از شر ان 
بوی ناگوار خلاص شوم. یکی از عودهایی را که 
نمی‌دانم از کجا به دستم رسیده بود. روشن کردم و 
خوابیدم. یادم می‌اید تا صبح. خواب ممد را ديدم که 
داشت درخت‌ها را کتک می‌زد و با هر ضریه‌ای که 
به درخت‌ها می‌کوبید. دستش اتش می‌گرفت. فیلی 
لر هم لباس مأمورهای آتش نشانی را پوشیده بود و 
با تانکری که مال اتش نشان‌های قدیمی بود. روی 
اتش‌های دست ممد شیر می ریخت. توضیح بدهم 
که فیلی لر در فروشگاه بسیار بزرگی کار می‌کند و 
مامور حمل و نقل سبدهای بزرگ و پر از شیر است. 
ا ی ای دا کا عار اي 
به کسب و کار حلال رسیده و لقمه‌ای بخور و نمیر 
درمی اورد. درست است که فیلی لر اهل مواد و 
اف فف ول قار رک کین اک ایت 
پناه‌گاه برحی از خلافکار‌هاست. گاهی هم پنیرهای 
انها را برایشان جاسازی می کند. البته خودش از این 
کار خوشش نمی‌آید و می‌گوید ناچار است با 
خلافکارها همکاری کند وگرنه برایش چهار تایی 
می‌آیند و نسخه اش را می‌پیچند و حالش را می‌گيرند. 
خی قم وار آکر ضا کے کوش تکرام ی از ان 
گا رها نک بای انت فی را فرآهم کن من می دان 
که اگر فیلی از فرمان خلافکارها سرپیچی کند. سرش 
را باخته است. 

پدر زن چشم سبز 

صبح با زنگ تلفن بیدار شدم. ساعت هفت بود. 
گوشی را برداشتم و صدای پدر زن صاحب خانه‌ام 
را شناختم. سلام علیک کردیم و پرسیدم چه خبر؟ 
گفت: اگه وقت دارین می خواستم چند دقیقه 
مزاحم تون بشم. گفتم: کی تشریف میارین؟ گفت: 
همین حالا خوبه؟ گفتم: یه ربع دیگه خوبه. 

گوشی را گذاشتم و زیر کتری را روشن کردم و 
دست و رویم را شستم و منتظر جوش امدن اب و 
امدن پدر زن صاحب خانه شدم. او پیرمرد خوش 
چهره و خوش صحبتی‌ست. چشم‌هایی سبز و قدی 
بلند و باریک دارد. اسپرت می‌پوشد و نقاش خوبی 
هم هست. می گفت نقاشی را بسیار دوست دارد و 
پیش مسا کر قیلی که استاد نقاشی نودهه تمرین کرده 
۵ اضتو قاق را باد کر فقه انست. ای ار شتا خر فیلی, 
با حسرت حرف می زد زیرا با هم خیلی جور بودند و 
روز رین تقاشی وبساط تراک داش اند -وقت 
که استاد نقاش از این دخمه می‌رود. اقای پدر زن 
حسابی معتاد می‌شود و دخترش که او هم 
چشم‌هایی زیبا و صورتی زیباتر دارد. عزمش را جزم 
می‌کند و پدرش رآ ترک می‌دهد. روزی که من این 
دخمه را اجاره کردم. پدر زن بسیار خوشحال شد و 
یکی دو بار به دیدنم آمد و با زبان بی‌زبانی گفت: اگر 
اهل دود و دمی, با هم حال کنیم. اما ادم خوش 
شانسی نبود چون فهمید که همدم مناسبی نیستم. 

داشتم به این چیزها فکر می‌کردم که در زد. در را 





باز کردم و داخل شد. روی تنها مبل اتاقم نشست و 
خیلی خوش اومدین. براتون چایی بریزم؟ تازه دمه. 
چای‌ها را که ریختم. روی لبه تخت نشستم و 
گفتم: در خدمتم. به اتاقم نگاهی کرد و گفت: شما 
چطوری توی این دخمه زندگی می‌کنید؟ به جای 
جواب. لبخند زدم. او سینه اش را صاف کرد و گفت: 
راستش دیشب داشتم با خانمم درباره شما حرف 
می‌زدم. خانمم خیلی ناراحت شد که شما توی این 
دخمه نمور و تاریک زندگی می‌کنید. من با شما 
دوست دارم. راستش, من و خانمم یه خونه شصت 
متری نوساز داریم که توی چهار راه لشکره... يه 
به شما پیشنهاد کنم که همین پول پیش و کرایه‌ای 
رو که اینجا میدین, به ما بدین و خونه ما رو اجاره 
کنید. 
صاحب خونه من نیستین؟ من شنیدم کرایه این اتاق 
به دختر شما میرسه؟ گفت: فقط سی درصدش به 
اینجا رو عوض کنم. ولی دوست ندارم باعث 
ناراحتی داماد و دختر شما بشم. گفت: کدوم داماد؟ 





مه مه 


همه‌ش شیش کلاس سواد داره. آدم خوبه دومادش 
مثل شما با فضل و کمال باشه. 

سکوت کردم. کمی دیگر حرف زد و اسمان 
ریسمان کرد و سرانجام گفت: 

بیا همین حالا بریم خونه رو نشونت بدم. شاید 
خوشت اومد. باور کن من به شما مثل پسرم نگاه 
ره 

گفتم امروز کار دارم. گفت فردا هشت هی 
دنبالم می‌اید. 


امیر دودره باز 

چایش راسر کشید و رفت. از این ملاقات خوشم 
نیامد. بوی توطئه می داد. شانه‌ام را بالا انداختم و 
فکرم را به جاهای دیگری بردم. داشتم به ممد چای 
فروش فکر می کردم که تلفن زنگ زد. امیر دودره باز 
بود. گفت: سلام آقا. می‌بخشین که مزاحم شدم. 
راستش یه مشکلی داریم که فقط به دست شما باز 
میشه. پرسید م: چی شده؟ گفت: دوستم تازه از زندون 
اومده بیرون و افسرده شده. خواستم بیارمش 
خدمت تون تا حالش رو خوب کنید. پرسیدم: اسمش 
چیه؟ می‌شناسمش؟ گفت: اسمش مهدیه. بهش میگن 
مهدی پلنگ. گفتم: اسمش آشناس. گفت: حتماً اسمش 
رو توی روزنامه‌ها خوندین. کارش خیلی درسته. 
زندگی‌ شم همه‌ش سوژه‌س. راست کار خودتونه. 
گفتم: اگه تا نیم ساعت دیگه بیاین» وقت دارم چون 
بعدش می خوام برم بیرون. گفت: سه سوت دیکه 
اونجاییم. امری ندارین؟ چیزی نمی خواین براتون 
بخرم؟ تشکر کردم و گوشی را گذاشتم. 

یک ساعت گذشت و از امیر و مهدی خبری نشد. 
کم‌کم لباس پوشیدم و بیرون رفتم. دلم می‌خواست 
از ماجرای ممد چای فروش سر دربیاورم. کنار پمپ 
بنزین امیر آباد. چشمم به محمود کلاغ افتاد. او یکی 
از خبرچین‌هایی بود که برایم خبرهای دست اول 
می اورد و با توجه به نوع و ارزش خبر بین دویست 
تاهزار تومان پول می‌گرفت. جلو رفتم و سلام کردم. 
خیلی سرد و رسمی جوایم را داد و خواست برود. 


بازویش را گرفتم و گفتم: کجا با این عجله؟ تازه چه 
خبر؟ با بی حوصلکی گفت: خبری نیست. حالا هم کار 
دارم و با اجازه‌تون می‌خوام برم. بازویش را رها 
کردم و گفتم: محمود جون دلم می‌خواد بدونم ممد 
توی چه خیالیه. محمود کلاغ سینه اش را صاف کرد 
و گفت: ممد؟ نمی شناسمش. گفتم: بی‌ خیال دیگه. چرا 
حال می‌گیری؟ تو همه رو می‌شناسی. گفت: مگه من 
کامپیوترم که همه رو بشناسم؟ گفتم: خودم دو سه 
بار دیدم که داشتی با ممد حرف می‌زدی. 

سرش را خاراند و گفت: کدوم ممد؟ گفتم: ممد 
زورستان. همونی که توی پارک چای می‌فروشه و 
میگه قهرمان ورزش‌های ررھی بود کمی فکر کرد 
و با خنده گفت: باور کن یادم نمیاد. اقا این کوفتی که 
ما مصرف می‌کنیم. پاک حافظه آدمو خراب می‌کنه 
مثلا هیچ یادم نبود که امروز صبح اول وقت باید 
می رفتم راه اهن. خوب شد یادم اومد. 

این راگفت و مثل تیر از جا پرید و دوان دوان از 
من دور شد. رفتار دیشب ممد و فیلی لر کافی بود تا 
من کنجکاو شوم. رفتار امروز محمود کلاغ هم اضافه 
شد و مرا چنان کنجکاو کرد که مپرس. به همین دلیل 
به چند خبر چین دیگر هم سر زدم ولی همگی یا ممد 
را انکار کردند یا گفتند چند روز است او را ندیده‌اند و 
الکی قول دادند که اگر از چیزی باخبر شدند. مرا هم 
در جریان بگذارند. 

با سری پر از فکر به طرف دخمه فکوری ۲۳ 
برگشتم. امیر دودره باز را ديدم که روبه‌روی 
ساختمان ۲۴ در سایه نشسته بود و سیگار دود 
می‌کرد. با دیدن من بلند شد و لبخند زنان جلو آمد. 
با هم دست دادیم و سلام علیک کردیم. گله کرد که 
نگفتم و کلید را در قفل در چرخاندم و با هم وارد 
باه خی اه ماش نس اسر 
مشغول روشن کردن زیر کتری شد. نگاهش کردم. 
ادم خوش استیلی بود. شلوار جين و پیراهن سفید 
تمیزی پوشیده بود که به قیافه اش می امد. 

وقتی که کتری و قوری را روبه‌راه کرد. کنار 
کتابخانه روی زمین نشست و گفت: اقا می‌بخشین 
که مزاحم شدم. گفتم: مزاحم نیستی... راستی 
دوستت مهدی کو؟ گفت: یه مشکلی پیش اومد 
نتونست بیاد. پرسیدم: تو خبر داری چرا ممد قاتی 
کرده؟ خودش را با روشن کردن سیگار سرگرم کرد 
و چند پک عمیق زد و گفت: اقا دعواش شده. پرسیدم: 
نا کے گنت یا رگا کفتهپاری لاله ترگ تار دته 
گوشش را خاراند و گفت: اجازه میدین اول برم 
دست شویی؟ 

این را گفت و رفت. چند دقیقه طولش داد و همین 
که بیرون آمد. پرسیدم: راست شو بگو چی شده؟ 
منتظر جوابم نشد و مشغول چای ریختن شد. 
نگاهش کردم. قدش چه بلند و ترکه ای بود. سر 
کوچک و دماغ پهن و لب‌های کلفت و پوست تیره‌اش 
مرا به یاد مردم امریکای لاتین می‌انداخت. خودش 
می‌گفت: هر وقت میرم خارج» خودمو جای کوبایی‌ها 
جا میزنم. انگلیسی را خوب و با لهجه لات‌های محله 
هارلم حرف می زد. جوان زرنگ و خالی بندی 
کارکشته بود که می‌گفتند یک روده راست در 
شکمش نیست. آدم خوش سر و زبان و حقه بازی 
بود که ازارش خیلی دير به دوستانش می‌رسید. 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


اگر شما هم خوابی دیدید و خواستید معنی آن را 
بفهمید. می توانید روزهای چهارشنبه هر هفته 
ساعت ۱۷ تا ۱۹ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 
بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سوالهايم را 
بپرسم و انشاءالله آن را تعیبر کنم. 





باور کنید نمرده‌ام! ‏ 
منصوره ذاکری.۲۸ساله . 

چندی پیش خوابی دیده بودم که جوابش را 
چاپ نکردید. آن را دوباره تعریف می‌کنم چون فکرم 
را مشغول کرده. پیش از عید خواب دیده بودم در 
زیر زمین خانه بزرگی تخت گذاشته بودند. من مرده 
بودم و روی تخت خوابیده بودم. رویم ملافه سفید 
کشیده بودند. کلاه سفیدی هم سرم بود. خواهر 
کوچک ترم امد و مرا دید. ناگهان روح به بدنم 
برگشت. خواهرم ترسید و جیغ کشید. گفتم: نترس... 
من نمرده‌ام. او فرار کرد. من هم دنبالش رفتم بالا. 
همه تعجب کردند چون فکر می‌ کردند من مرده‌ام. به 
انها گفتم: من به ان دنیا رفته بودم. ان دنیا خیلی 
قشنگ است. چمن‌های سبن.... گل‌های نورانی... آسمان 
اک مها ررتھانے ک اسلا 
نمی شود گفت چقدر قشنگ و خوب بودند. نور خیلی 
مهربانی با من حرف زد و خیلی چیرها نشانم داد. 
آخرش هم گفت وقتی که به دنیای خودت برگشتی. 
همه چیز از حافظه‌ات پاک می‌شود وگرنه همه چیز 
رابه همه خواهی گفت. بعدش بیدار شدم. دو سال 
است به خانه پدرم برگشته‌ام. بچه هم ندارم. لطفا 
خوابم را معنی کنید. 


مه 


سر 

خانم منصوره ذاکری. شما در وضعیتی هستید 
که خودتان فکر می‌کنید چون شکست خورده‌اید. 
ارزش شما در چشم نزدیکان شما کم شده. و ضمنا 
خودتان فکر می‌کنید سربار پدر و مادرتان شده‌اید. 
و البته پدر مادر شما هم از دو سه سال پیش بیشتر 
مراقب خواهر شما بوده‌اند. حق هم داشته اند چون 
شما تجربه مهمی را پشت سر گذاشته اید که برای 
آنها هم تجربه خوبی است. همه این‌ها باعث شده از 
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ی رای ک اراک امن 
خعالت که وین ماست که خاق,چنین خوانی 
یه کان اند اتائ ہے ان به من کرک 
بیشتری می کردند. در این خواب. خواهرتان می ترسد 
و جیغ می‌کشد. نتیجه می‌گیریم» که شما فکر می کنید 
خواهرتان از شما موفق‌تر و محبوب‌تر است. و او از 
تماشای سرنوشت شما وحشت کرده است. 

وقتی که بالا می‌روید. پدر و مادر تعجب می‌کنند. 
یعنی: باز هم یک کار عجیب و غیر عادی دیگر! این 
دختر دست برنمی دارد. و شما دلیل می‌آورید که ان 
Ty‏ وت کار 
در بیداری شمارا سرزنش کرده‌اند که چراهر حرفی 
را هر جایی می‌زنی و سنجیده عمل نمی‌کنی. 

این خواب. افکار و برداشت‌های شماست دریاره 
خواهر و مادر و پدرتان. برادر شما در خواب شما 
حضور ندارد. یعنی مهربان‌تر است و با شما کاری 
ندارد و مشکل شمارابه روی شما نمی آورد. و مراقب 
باشید که اگر وضعیت عاطفی جدیدی برای شما پیش 
امده. با پیش زمینه منفی جلو نروید وگرنه تخت 
هجرانی دیگر در انتظار شماست. 


نوزادی کہ پیر بود 
فریده کاظمی, ۲۳ ساله. مجرد 


دو ماه پیش آقایی که از آشناهای ماست. ازدواج 
کرد. من هنوز زنش را ندیده‌ام. دیشب خواب ديدم 
که زن او دارد بیست سال آینده را پیشگویی می کند 
و می‌گوید: صاحب فرزندی می شود که برایش افتخار 
کسب خواهد کرد. بعد ورقه‌ای نشانم داد و گفت: این 
هم ورقه افتخاری که بيست سال بعد به دست 
می‌آورد. 

من به ورقه نگاه کردم. اسم فامیلی ان پسر با 
اسم فامیلی شوهر آن خانم یکی نبود. تعجب کردم و 
با خودم گفتم: این بچه, مال ان اقایی نیست که فامیل 
ماست و شوهر این زن شده. کمی بعد. آن خانم 
بچه اش را اورد. قيافه عجیبی داشت. درست شبیه 
ان اقا یود ما انم ارت که ورت و ناشن وا ت 
اندازه یک نوزاد. فشرده و کوچک کنند. به خواهرم 
گفتم: این بچه شبیه شوهرش نیست. خواهرم گفت: 
۳ منم می‌دونستم. و بیدار شدم. 


مه 


عبیر 

این خواب می‌گوید شما آن آقا را دوست دارید. 
حتی از مدتی قبل او را دوست داشته‌اید. انگار او به 
شمابی‌وفایی کرده و رفته با یکی دیگر ازدواج کرده. 
به قول سعدی: نگران است که ملکش با دگران است. 
حالا با این که به نزدیکان خود گفته اید دیگر او را 
دوست ندارید اما دل شما قبول نمی کند که دیگر سار 
از درخت پریده. 
واقعیت بسته‌اید. خواهرتان هم مدام شما را تایید 
می‌کند. و این خوب نیست. پیشنهاد می‌کنم چشم 
خود را باز کنید و فکر نکنید دنیا به اخر رسیده است. 
سال‌ها طول می‌کشد تا برای جوانی ۲۳ ساله, دنیا به 
اخر برسد. و وقتی که به اخر رسید. دنیای ميان سالی 
او آغاز می شود که خودش بسیار لذت بخش و 





عکس عروسی 


مرجان پارسایی. ۲۱ ساله. متأهل 


خواب دیدم لباس عروسی پوشیده‌ام. می د انستم 
که در مراسم عروسی خودم هستم ولی یادم نیست 
که کسی را دیده باشم. فقط ديدم شوهرم که حالا 
یعنی در بیداری» در سفر اداریست. با یک نفر عکاس 
اھ کا ر ا کی کروی الاک ا دک 
انداختن خسته شده بودم. کلافه بودم. بعد بیدار شد م. 

لباسی که پوشیده بودم. لباس عروسی کرایه‌ای 
بود. چندی پیش هم البوم عکس‌های عروسی یکی از 
اشناها را دیدم. 


0 


عییر 

خانم پارسایی» این خواب می گوید: شما از 
عکس‌هایی که سیزده سال پیش در مراسم عروسی 
خودتان انداخته اید. راضی نیستید. گاهی هم فکر 
می‌کنید که با شوهرتان به یک عکاسی بروید و لباس 
عروسی و دامادی بپوشید و چند عکس بیندازید ولی 
انگار به دلایلی این کار را نکرده اید. به هر حال. 
موضوع عکس های عروسی» در شما اثری منفی 
گذاشته و باعث شده این خواب را ببینید. دیدن آلبوم 
هم مو ثر است. شاید دوست دارید وقتی که 
برمی‌گردد. به یکی از انتظارهای شما پاسخ بدهد ولی 
انگار این طور نمی‌شود. 


سیاهپوش بود و نرسناك 
آتنا بنده پور. ۱٩‏ ساله. مجرد 


خواب ديدم شب بود. من و پدرم و چند نفر دیگر 
در ماشین بودیم و می‌رفتیم. یک چمنزار بسیار زیبا 
بود. چمن‌ها بلند و نورانی بودند. گل هم بود. چند بار 
گفتم پیاده شویم و در این چمنزار قدم بزنیم. 

صحنه عوض شد. دیدم دارم در انجاراه می‌روم. 
گل چیدم. پدرم پشت سرم می‌آمد. به آسمان نگاه 
کردم. چهار تا ماه دیدم. مثل ماه شب دهم بودند. انها 
را به پدرم نشان دادم. برایش جالب نبود. 

تاه یسیو نی 
دارد دنبالم می‌اید. خیلی ترسناک بود. شنل و کلاه 
سیاه پوشیده بود. چشم‌هایش قرمز بود. با لحنی 
بسیار وحشتناک می‌خندید. از ترس بیدار شدم. 


مه 


۰ 

ان وان هیک توت دا وتورتان تساه د 
رابطه‌ای نزدیک برقرار کنید. طبیعی و درستش هم 
همین است ولی حس می‌کنید پدر شما هیچ قدمی جلو 
را او تعیین می‌کند. ساعت خواب و بیداری را او تعیین 
می‌کند. سلیقه و رنگ و لباس و همه چیز را او تعیین 
می‌کند با این همه دوست دارید به او نزدیک شوید. و 
وقتی که در خواب شما به ماه‌ها توجه تھی کن آن 
پدر شما در ذهن شما گذاشته است. و به این هم توجه 
کنید که حتما از طرف شماهم کم لطفی شده وگرنه هر 
دختری به آسانی می‌تواند چنان دلی از پدرش بیرد که 

سوکلی شود. شما نتوانسته اید. چرا؟ 





بقیه از صفحه ۷ 





هم می‌خواهد در مقابل تأثیرات کردهای عراقی بر 
کردهای مخالف در داخل مرزهایش خود راواکسینه 
کرده و با کشورهایی نظیر ایران و سوریه که دارای 
اقلیت کرد هستند. همراه و هم جهت شده و موضع 
یکسان و هماهنگی بگیرد و هم اينکه خود رابه عنوان 
یک کشور مهم و تأثیرگذار در تحولات منطقه 
خاورمیانه که رو به دگرگونی است. جا بزند. لذاءاگر 
از این زاویه تحرکات اخیر آنکارا در زمینه تحولات 
منطقه ای مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. مشاهده 
خواهد شد که دوستی با سوریه و اسرائیل, اقدامی 
قابل توجیه بوده و برای یک هدف بزرکتر و والاتر. 
ضروری بوده است. 

ترکیه در داخل به دلیل وضعیتی که برای کردها 
به وجود آورده آنقدر شکننده است که نمی تواند 
به‌راحتی ترکشهایی که از آن سوی مرزو از کردستان 
عراق امده‌اند را مهار کرده و با تحمل کند. 

جا ترجه ات که تر که بارها لام کا کا 
در ارتباط با کردهای عراقی به آنچه واشنگتن 
می‌گوید نیز. اطمینان ندارد و ممکن است سررشته 
تحولات و تحرکات از دست آمریکا نیز خارج شود. 

اواو صان هر رهام کرک کرو دا 
موضع گیری علیه طالبانی و بارزانی نیز راهگشا نبود 
و در عوض ناراحتی و عصبانیت کردهای عراقی را 
به ارمغان آورد. به همین دلیل ناگزیر است رابطه 
خود با تهران و دمشق راتوسعه داده و بهبود بخشد. 
ای ھەت کہ سے رک اسف کرد 
هستند. هماهنگ و هم جهت سازد. همچنین به تقویت 
ارتباطاتش با اسرائیل و امریکا و غرب می‌پردازد تا 
در صورت لزوم از کارت آنها برای مهار کردهای 
عراقی و فدرالیسمی که از طریق بغداد ترویج می شود 
و آفتی برای حکومتها و نظامهای سلطه‌گر و 
توتالیتاریستی منطقه است. بهره بگیرد. 

امروزه با توجه به تلاش آنکارا برای عضویت 
در اتحادیه اروپاء این کشور نمی‌تواند از حربه سلاح 
گرم. جهت آرام کردن مخالفانش بهره بگیرد. زیرا 
هرچند کردهای منطقه, نیم نگاهی به تحولات و 
اوضاع داخلی کشورهای میزبان دارند. اما نگاهشان 
ای هعرق اعت ایی که گر دما 
توانسته اند خواسته‌های خود را به کرسی نشانده و 
به حقوق حقه خود جامه عمل بپوشانند. 

ریاست جمهوری جلال طالبانی چندان این 
کشورها را خشنود نکرد و آنها مایل بودند. شخص 
دیگری این مسوولیت را عهده‌دار شود. لذا درچنین 
شرایطی که اوضاع روزبه‌روز حساس تر و مهمتر 
می‌شود. انکارا در تلاش است ترکشهای این تحرکات 
و تحولات سبب آزارش نگردیده و تن رنجورش را 
نیازارد. 





فرم اشترای مجله اطلاعات هفتگی 
اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 
فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم). 


(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) واریز کنید. 
: از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
# در صورتی که قبلا مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 


کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
:: حق اشتراک سالانه: 


* برای داخل کشور: 


سے ماه 
ES‏ 


* برای خارج ازکشور: 
























گرجستان اسست الا 
۰ وربال ۰ ريال ۰۰۰ ريال 
سس ۰۰ ريال | رال 
۱۳۸۹۷۰۰۰ ربال ۱۵۳۰۰۰ ربال ۱۶۳۰۰۰۰ ربال 


تماس حاصل فرمایید. 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانوادگی مشترک : 


آدرس مشترک : 


کد پستی : تلفن: 
صندوق پستی : 
قبلا مشترک بوده‌اید [ ] 


] 1 


شماره اشتراک قبلی 





برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 
نام. نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفا با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 


ادرس رابط مشترک در ایران : 


صندوق پستی : 
قبلا مشترک بوده‌اید [] شماره اشتراک قبلی [ ] 





5 بریده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال فرمایید. 


در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۴۷۲۲۹۹۹۳۴۷۱ بخش آبونمان 


در آنجه 


ک ده ۱ 


9 
2 
3 


لاران ی 


۰۰ 


قایده ات 





شماره ۳۱۸۲ 9 








تماما 


زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 





از مجموعه شعر جدیدالانتشار «بی تو» 
سروده فریبا شاهسون 


صادر 


سرگردانم 
در کوچه پس کوچه‌های فدیمی با یک شع 
در حستحوی سفاخانه‌ای اشنا 
در ذهن مشبک کودکانه ام 
و فشار الگشتهای"شکنتته 
پر چادر چیت مادر 
با یک شمع و زلالی دو رود بر صورت 
که هیچ گاه سیک سل 
من می دانم 
مادرم 
با سایه همان دو رود 
هر شب نذر می کند 
و من امشب 
پا در جای پای او 
همچنان می دوم 
با دو رود 
که همجوار من است 
از بطن مادر 
حیف از دل 
جه بلاها سر ذل اور دیا 
و ندیدم د 
روزی از کرده پشیمان گردید 
بیش اب لاف مروت نزنید 
دیده‌ام» اه همه نامرديد 
چقدر دل به شما خوبی کرد 
و شمابادل من بد کردید 
حیف از این دل که سپردم به شما 
بذر غم در دل من پروردید 
وه که در باغ خیالم یک یک 
فصلی از خاطره‌های زردید 
بعد از این یاد شما هم نکنم 
که پام اور رنج و دردید 
0 
می‌ شوم دور ز چشم بدتان 
بی جهت درپی من می گردید 
می روم بار سفر بربندم 
مگر از کرده پشیمان گردید! 


محمد رحیمی - ر آمهرمز 


N رن‎ 2 





عطر بهار 


به عشق پاک تو سوگند می خورم آری 
که بی تو می گذرد لحظه‌ها به دشواری 
چقدر خسته ما و زرد کدرند 
به پیش چشم من این روزهای تکراری 
ببین چگونه زمینگیر گشته‌ام بی تو 
ز بس که می وزد از هر طرف گرفتاری 
اسر تسره شب بی پناهی و دردم 
بسدون تو منم و ایسن کویر بیزاری 
پا مرا به سیم تبسمی دراب 
تویی که از گل و عطر بهار سرشاری 
تمام باغ دلم پرشکوفه خواهد شد 
اگر که سبز نگاهت مرا کند یاری 
تو شاه‌بیت غزلهای ناب من هستی 
به واژه واژه شعرم شکوفه می‌باری 
و صادنانه بگویم» تسم به جشمانت 
ا به اميد تو زن‌ده‌ام اری 
اسماعیل مزیدی . عل ی آباد کتول 
نماز و نیاز 
هر شب خیال روی تو در خواب دیده‌ام 
یعنی صفای اينه در اب دیده‌ام 
من گنگ خواب دیده و هرگز ندیده‌ام 
الا خیال دوست که در خواب دیده‌ام 
رنگین کمان عشق و جنون را در اسمان 
گلریز بر صحیفه اصحاب دیده‌ام 
با لحظه‌های سبز دعا آفتاب را 
در خلسوت شبانه مهتاب دیده‌ام 
فوج كبوتران نماز و نیاز را 
بر عرش پر کشیده ز محراب دیده‌ام 
خون هزار سرو که از دست داده ایم 
جاری به پای لاله سیراب دیده ام 
(دست سحن گرفتم و بر اسمان شدم» 
با معجزی که در غزل ناب دیده‌ام 
مش 6 


دو شعر کوتاه از رؤا زاهدنیا لوندویل 
عاسخانه 


آنقدر کوتاه می شوی 
گاهی آنقدر کوتاه 
که در بلندترین شب سال می‌ایستم 
و تو را جشن می گیرم 
با طرح دو گریه 
بانو 
بانوی ابر 
بانوی مه 
بانوی آبی اردی بهشت 
و E‏ 
امده‌اند 


ور شاب 


به روی نیمکتی آن سوی زمان در قاب 
پدربزرگ کته سس همجنان در قاب 
به گریه می‌افتد گاه ناگهان در قاب 
بدون حرف و کلامی عصازنان در قاب 
و کاش می دانستم جگونه کد 
ز پشت عینک ابری به این جهان در قاب 
و روزگار و زمانهای بی‌زمان در قاب 
و دستمالش را روی چشم می کیرد 
و گریه می کند و می خورد تکان در قاب 
جقدر غصه و اندوه و حرف ناگفته است 
در آن دو چشم صمیمی و مهربان در قاب 
0 
و من هنوز به ان حرفها می‌اندیشم 
به حای خالی او که... پرندگان... در قاب 


آبادان 


د ای آبادی راک تشد ۵ 
سرزمین لاا و ریحان شده 
دستبوس حضرت ایران ا 

هر نفس در عشق حاری بوده‌ای 
ای به نام عشق حاویدان شده 

کر هی از اندوه بر احساس تو 
زخمی اجباری عصیان شده 

سرزمین مردهای زخم پوش 
روشنای حرات انسان شده 

در مدارت خوب می چرخم ببین 
در سماع درد دست افشان شده 

می نویسم دوستت دارم که من 
محو در اندوه اروندان یاه 

نوربخش وسعت سحاده‌ها 
معسدك اعصاز سرداران مده 

باید از نو قصه‌هایت را نوشت 
باعث الهام اس و ال اش له 

چشم در چشم تو می‌دوزم .و بعد 
چشمهايم شاعر باران ۰ ده 

بی تو باید هیچ باشم بعد از این 
تا همیشه بی سر و سامان سا 

1 ۱ وب ماشق می3 ٩‏ 
اسرد لگ باران شد ه 

بر تن تو بوسه باید زد همین 
ای به دست عشق (آباداناشده 
ناصر ندیمی 





بو اسر 


گاهی اندوه حدایی ها را 





پست می کردی 
پاسخ ات 
پاکتی بود پر از دلتنگی 


در حوالی کسالت‌بار میدان کهنه بوشهر 
می شمردم لحظاتی را که 

روی یک برگه مأموریت. تایپ شده بود 
نامه هایت را گاهی می خوآندم: 

(.. بچه هامان خوابند» 

پنجره باز» خیابان خلوت» شب شاک 
و موتورسیکلتی می گذرد زوزه کشان 
پشت انباری‌مان 

همسایه. 

رم 

ا 

کارگرهای افغانی اواز وطن می خوانند 
0 


هیچ کس مثل تو نیست 
ی گشت 


و من آنرا 

تجربه می کردم 

یقه پیرهن و حوله خود را می شستم 
و اتیل ركردم 


دست تو معحزه‌ای بود که من 
بکنم 

و ی نوی ابوان مسافر ° 
غربتم را دو برابر می کرد 

0 


من و بوشهر 

من و ترمینال و 

E 
خاطرات مأموریت من‎ 
لب آن تاقجه ماند‎ 

حاده برد مرا از خاطر 
غصه‌هايم مثل پوست نارنگی بود 
ریختم انها را 

لب یک دره» کنار یک رود 
و برایت آوردم 

اک بی دسته ابی ر 


و به تو گفتم باور کن این 


آخرین برگه مأموریت من خواهد بود. 


حسن فرازمند 
سوم خرداد ۱۳۲۷۰ - ورامیر 











فرهاد کریمی ۔ کرند غرب 
شما می‌توانید اشعار خوبی بسرایید. به شرطی 
که ميل به نوآوری و صمیمانه سرودن شما را به 
ورطه سطح‌گرایی و سهل انگاری نکشاند: 
دخترک شعرهای سپید من 


تست 
وسعت نمناک خیابان را 
هی ا می رند 
باد مسخره می کند 
باران اواز می‌خواند 
واژه لجبازی می‌کند 
وای خدای من 
لسن کیج می‌شوم 
ولم کنید 
دیگر نمی‌خواهم شاعر باشم 
الهه حاجیلی . تهران ۱ 

بخشی از سروده‌تان را با امید دریافت اثار 
بهترتان می‌خوانيم: 
یه اسمون پر از غروب 
یه فصل خسته و کبود 
یه جاده دور و دراز 
غیر از خدا هیچ کس نبود 
O‏ 
اون آسمون پیر منم 
در انتظار سوح 
واسه گذشتن از غروب 
سینه ابرو می درم 

انسیه فرخی .؟ 

مایلم سروده‌های دیکرتان را ببینم و بعد درباره 
توانایی شما قضاوت کنم. سروده «من و تو» با کمی 
جرح و تعدیل می‌تواند قابل چاپ باشد: 
من از تردید ترسیدم 
ا ا 
من از شرم نگاه تو 
تو از زیباترین لالا 
من از اصلاح قلب تو 
تو از یک پرده غوغا 
تا لت ات فا 
تو از شام شب یلدا 


تا CEC‏ 
سعید فلاحیء ملک تپه -طاهره شفاعی تهران ° 
مهاجر صفاء گچساران - معصومه امینی» قزوین - 
نرگس قاسمی, بوشهر ‏ احمد نقی‌پور, تنکابن -مژگان 
اک 
محمدعلی فریدونی» شیراز -زینب جهاندار اصفهان - 

مریم سورانی» قرچک. 


برای مادرم 


هد 


دیریست 
دستهای خیال من 
تصویر تو را می کشند 

و اکنون 

در کوچه ای پرسه می زنم 
ک کوک 


به امروز رسانده 
دانیال رحمانیان - جهرم 


دو رباعی از محمد بابایی . مبا رکه 


دنله 


دیشب که به دوش چون سبو می‌رفتیم 
مستانه و شاد کو به کو می‌رفتیم 1 
KE‏ کت ار NES‏ : 


عضر 


دردا و دریغ عمر بس کوتاه است 

است 
گویی سفری دو روزه را می‌ماند 

چون رفتن نصفه نیمه یک راه است 


ډیا دوب کن در کف د 


رم ورل 


ياد نو 
سبزتر از بهار ۳1 
در قلیم ی 
می نشیند 
حرف که می‌زنم 
کلمه ها 
بر 


ناصر رافعی رشت 





ترا ر ۳۱/۸۲/۰ 











عم در قامرو داستان 


گوشه ای ایستاده بود و کنجکاوانه داخل اتاق را 
می نگریست. وقنی ددد مادرش داخل اطاق نیست 
فوری دست بردارش را گرفت و همراه خود کشید. او 
را به اتاقشان برد و در را بست. به دیوار تکیه داد و 
یی ای را مس ده 
کتابهای ريخته شده روی زمین تندی سمت کتابها 
دوید و با ذوق ورقه‌ای کشید و ان را به دهان برد. 
دخترک عصبی سمتش دوید و ورقه جویده شده را 
از دهان او بیرون کشید و محکم چند مرتبه روی 
دستش زد. صدای گریه برادر که بلند شد. دلش خنک 
و از کار خود راضی شد. 


زل زده بود وبا حسرت به برادرش نگاه می‌کرد 
که وسایل اطاق را بهم ريخته بود. هر 
اسیاب‌بازی اش رابه یک گوشه انداخته بود. مادرش 
را نگریست که درحال مرتب کردن خانه است. بدون 
آنکه غرولندی سر دهد با برادر کوچکش را تنبیه کند. 
دختر دوازده ساله با خود فکر می‌کرد «اگر همین کار 
رامن می‌کردم. یا کلی غرولند می‌شنیدم و یا حتما 
تنبیه می‌شدم»... با دیدن پدرش که داخل خانه امد. 
رشته افکارش پاره شد. نگاهش را به پدر دوخت و 
سلام کرد. پدر به محض دیدن پسر کوچولو سمتش 
رفت و او را در اغوش کشید و چندین بوسه بر 
گونه‌هایش زد. بعد که متوجه نگاه دخترک شد کنار 
او ایستاد و دستی بر سر غزال کشید و گفت: «درساتو 
خوب خوندی؟ به مادرت کمک کردی دختر؟» 

چقدر دوست داشت به پدر بگوید که من هم 


شهریه ضما را خواندم. سوژهاش که تکراری 
و نخ‌نما شده بود. شخصیت پردازی قصه هم که 
ضعیف بود؛ تنها چیزی که می‌توانستید با استفاده 
از آن این داستان را خواندنی‌تر کنید. همان 
«دخترک جیب بر» و همان «مرد با لبخند کریه» 
بود که آن راهم در یک سطر به عنوان فینال قصه 
اوردید؟ 

۱ تصور می‌کنم خواندن داستان‌های کوتاه 
«انتوان چخوف» که استاد سوزژه‌های عادی» و 
استاد استفاده از اجتماع برای خلق سوژه می باشد. 
برای شما مفید باشد تا با خواندن آثار آن بزرگمرد. 
راه خلق سوژه. و از آن مهم‌تر. به پایان رساندن 
قصه را بیاموزید. 

سین آزاد.از ؟ 
طبق درخواستتان, نامه را با «اسم مستعار» 
جواب دادم. و اما بعد؛ یک نازشصت داری که در 
یک «نشستن و برخاستن» ۲٩‏ عدد قصه 
می‌نویسی! این درست که همه قصه‌هایت کوتاه 
و «مینی‌مالیستی» بود. اما بارها در همین ستون 
یادآور شده‌ام که داستان کوتاه کوتاه کوتاه نه 


2 شماره ۳۱۸۲ 


4 زا ت ر 
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را دوست دارم ق... 


عصبانی بود. از برادرش کینه به دل گرفته بود. 
کم توجهی پدر و مادر را به وجود برادرش مربوط 
می دانست! تصمیمی گرفته بود؛ می خواست هرچه 
سریعتر جلوی چشم پدر و مادر تصمیمش را علنی 
کند. به همین خاطر تا برادرش کار اشتیاهی کرد 
فوری با صدای بلند سرش داد کشید و وقتی قيافه 
عصبی مادرش را بالای سر خود دید به تندی گفت: 
مامان جان به نظر من باید از الان تنبیه‌ اش کنی تا 
وقتی به سن من رسید فکر نکنه هنوز کوچولوهه. 
۱ 

مادر لبش را گزید و به مرد نگاهی انداخت. پدر 
حرفی نداشت بزند و سر پایین انداخت. برادر کوچولو 
اماء دست در آغوش خواهر انداخته بود و می‌خندید! 


10 
۰ ۰ ۰ 

یک منظر و دو نظر 

نوشته: ی ۔ س ۔ خاتمی از گرمسار 
با خودش می‌گفت: «درسته که محدثه زییاست. 
ولی کاش مادر بدونه که من شیفته‌ی نجابت و 
مهربونیش شدهم.» از خواستگاری که برگشتند. 
مادر گفت: «دختر خیلی خوبیه. فقط کاش یه کم قيافه 

هم داشت!» 
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اه اه اه ک اور تام 
یک خاطره چند سطری؟! و اینها همان چیزهایی بود 
که در ۳۸ قصه‌تان به چشم می‌خورد؛ چرا که یکی 
یا دوتا؟ از انها را اماده چاپ کرده‌ام. پس این بار 
بجای نوشتن چهل قصه. برای هر قصه ات چهل دقیقه 
وقت بگذار! 
ولی‌الله رضی 

«زیارت» را زیارت کردم. اول که نفهمیدم این 
داستان براساس یک خاطره واقعی است با خیر؟ در 
هر صورت؛ اولا حرف تازه‌ای نداشت. در ضمن 
یادتان باشد که معجزه با ان چیزی که قهرمان قصه 
شما در کوپه قطار با آن برخورد کرد خیلی فرق دارد! 

فاطمه کیخسروی . تهران 

اول اینکه, داستان‌های قبلی‌تان قوی‌تر از این بود. 
دوم ان که چرا «کریم نیازاوف» را قهرمان قصه‌تان 
قرار دادید؟ منظورتان این بود که این قصه براساس 
زندگی اوست؟ یا شاید هم از اسمش خوشتان آمده 
بود! 

فرشته کهن دل 

دو داستانتان را ملاحظه کردم. بلند بود. فقط 
همین! منتظر آثاری کوتاه ‏ که البته از قصه کوتاه 
ارسالی‌تان قوی‌تر باشد - هستم. 

فاطمه حیدری .از اندیمشک 
سه داستان کوتاهی را که ارسال کرده بودید - 


یه نس 
نوشته: وحید رضا اسماعیلی . تبریز 

دیر نکتی دوبارهه سرشب منتظرم. 

. حسین من! من میخواستم بگم امشب نمی‌یام 

نمی‌یای؟ برا چی نمی‌یای؟ من دست تنها چیکار 
کنم؟ اگه امشب اب ندیم تا ده روز دیگه نوبتمون 
نميشه. گندوما می خشکند 

ST.‏ کر 
عم 

. میترسی؟ از 
چی"؟ 

۔ از حبیب. حبیب 
کیه؟ همین گندهه 
که شبا تابوت 





میذاره رو کولش 
راه می افته اینور 
اونور. 


- اون بدبخت که 
کاری به کسی نداره. آونایی که سربه‌سرش میذارن 
و سنگ بهش میزنند دیوونند. 
.حالا هرچی من میترسم نمی‌یام. 
.به درک موقع خرمن بابای بدبختت باید جواب 
ی ی سر 
- بیچاره حبیب. بچه اش که چوون مرک شد زد 
به سرش. حالا تو میگی چی شده؟ 
لبد آومده لب بند. پاش سر خورده افتاده تو اب. 
yT‏ 
TTS‏ اب ری را 
که جونش بسته بهش بود لابد زده به اب نتونسته 
بر حفه شده 
حسین خودشو از چمعیت کنار کشید. اگه دیشب 
آب‌رو ول نکرده بود رو لته تابوتو آب نمی‌برد. 
mi‏ 
آن هم با خطی خوش خواندم. دو قصه «امید 6 
تصمیم» که بیشتر شبیه ان بود که یکنفر دارد 
خاطرات جوانی اش را برای کودکانش تعریف 
می‌کند! و اما «سهم آدم‌ها» کمی توجهم را جلب 
کرد. یعنی اگر شخصیت «منیژه خله» را بیشتر 
می‌شناساندید. آن وقت مطمئناً آن را چاپ می‌کردم. 
فاطمه صادقی از مسجدسلیمان 
«ستاره» شما را دیدم؛ به نظر می‌رسید تلاش 
نهایی‌تان آن بود که این قصه را معمایی‌وار به جلو 
ببرید؟ به همین دلیل نیز لابد ‏ از یک اسم «دو 
معنایی» مثل «ستاره» استفاده کردید که با معنی 
اول آن» یعنی نام یک زن. خواننده را دنبال خود 
بکشانید! اما موفق نشده بودید. چرا که در همان 
سقو اون مھ کسه وان کو اسه 
فهیمه الهی 
از نشرتان پیداست که هم آهل مطالعه هستید و 
هم قصه را خوب می‌شناسید. مضمون قصه‌تان 
نیز تقریباً بکر بود. فقط می‌ماند پایان آن؛ که تصور 
می‌کنم برای جلوگیری از طولانی شدن قصه. 
یکمرتبه در چهار سطر پایانی سعی کردید سروته 
قصه راهم بیاورید! در صورتی که اگر کمی در 
مورد علت ماندن ادم‌های داستانتان در دوبی 
توضیح می‌دادید. و ضمناً فینال آن را با یک واقعه 


جذاب‌تر رقم می‌زدید. قصه خوبی از آب درم ی آمد 


و طولانی هم نمی‌شد. منتظر قصه‌هایتان هستم. 














مادر یز ر که 
نوشته: ساجده طالبی . ۱۶ ساله از آذربایجان غربی 

خانم ذاکری سری تکان داد و برگه‌ی امتحان 
ریاضی‌ام را جلویم گذاشت و بعد رو به بچه‌ها با 
صدای بلند گفت: برگه‌ها را باید والدینتون «امضاء» 
کیت وااو د رعش 

هميشه از ریاضی متنفر بودم. یک درس 
خشک و گیج کننده. 

دفعه‌ی پیش خانم ذاکری دبیر محترم ریاضی 
جلوی پدر و مادر گرامی‌ام ازم قول گرفت که نمرات 
خوب در درسش بگیرم و دیگر تنبلی نکنم وگرنه 


دیگر به من اجازه نشستن در کلاسش را کی ۱ 





و حالا... باید چه کار می کردم در تمام طول 
راه بازگشت به خانه در این فکر بودم که چگونه به 
پدرم و مادر عزیزم بگویم نمره پایینی گرفته‌ام و... 

بالاخره وقتی به خانه رسیدم پدرم را دیدم که 
در آشپزخانه با مادر که انگار تازه از خرید برگشته 
بود صحبت می‌کرد. صحیت که نه بحث می‌کرد... 

جلو رفتم و برگه و خودکارم را دستش دادم و 
گفتم امضایش کند. پدر با بی‌توجهی ان را امضا 
کرد و داد دستم دوباره رو به مادرم گفت: من فقط 
میگم چرا هفته‌ای یکبار بايد به خونه مادر تو بریم. 
اما تو ماهی یکبار هم به خانه مادر من نمیای؟» 

دخترک ورقه را یواشکی توی کیفش گذاشت. 
حالا دیگر اضطراب ند اشت. پیش خودش فکر 
می‌کرد که چقدر هر دو مادربزرگش رادوست دارد! 

HW 


انفر آدی 
نوشته: اردشیر شهمیرزادی 

بغض در گلویش ترکیده بود. چشمه 
چشمهایش می جوشید. افکارش اعمالش را ورق 
می زد. کیودی زیر چشمش. قدرت پاک کردن 
اشک هایش را از او می‌گرفت. سرخی خون سفیدی 
لباسش را شسته بود. تاریکی ترسش را بر درد 
چیره می‌کرد گرسنگی و رطوبت دیوارها در مقایل 
گرمای عذاب وجدان. رنگ می‌باخت صدای قدم‌ها 
نزدیک تر می‌شد. چشمهایش بر دستگیره در قفل 
شده بود. در باز شد پرتو نور در را گشود. 
چشمهایش سیاهی رفت. سرش را دربین پاهایش 
فرو برد. هیکل بزرگ و سبکی بر روی دیوار نقش 
بست (سایه). سر بلند کرد مرد درشت هیکلی در 
چارچوب در ظاهر شد. تاریکی بر صورتش نقاب 
شده بود: «بلندشو پسره بی ادب. این دفعه اشکهای 
مادرت وساطتت را کرد. ولی دفعه بعد با همین 

کمربند سیاهت می کنم»! 
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آن خانه سباه 
نوشته: حسین عوض‌زاده ۔ گرمسار 

وف که ار آن خانه لعنتی فرار کردم. مدت‌ها 
خودم را گم کردم... مدت‌ها خودم نبودم... توی 
کوچه» توی خانه, اداره و... رفت و امد می‌کرده. اما 
خودم نبودم» یعنی بدون خودم... آنجا مرز کفر بود. 
مرزی که گرداگرد منطقه جهنم کشیده شده بود... 
من آن شب. از جهنم گریختم و از مرز کفر گذشتم و 
رهسپار محدوده (هیچ) شدم. حالا هیچ هیچم و 
این حرفها را که گفت. رویش را برگرداند... انگار 
بغض اش ترک برداشت که شانه‌هایش داشت تکان 
می‌ خورد... سکوت کردم تا حسابی خودش را 
۱ 
رویش را که بطرفم کرد. چشمهایش سرخ سرخ 
بود... لبخند پردردی زد و گفت: «معذرت می‌خوام. 
ناراحتت کردم». گفتم: «حالا اگه دوست داری» برام 
SS‏ را 
کرد: «وقتی که به شهر خوش آب و هوای... منتقل 
شدم» در درون خودم می رقصیدم... خوشحال و 
شنگول... از شانس ام و از موقعیت اداری و... راضی 
راضی بودم... همه چیز ایده‌ال بو فان ری اما 
توفان شد و همه خوبی‌ها را درهم پیچید...» او را که 
ديدم چند لحظه خودم را فراموش کردم... وقتی که 
بخود امدم. دلیاخته بودم... سر و وضع خوبی 


اشتباه لبی 
نوشته: عزت‌الله رضایی 

از اداره بخانه آمدم. همسرم را در گوشه اتاق 
پذیرایی درحالی که به نماز ایستاده بود مشاهده 
کردم. چون رو بقبله و پشتش بمن بود. مرا ندید. در 
اتاق پذیرایی بطرف هال که من ایستاده و لباسهايم 
را بیرون می‌آوردم نیمه‌باز بود. 
بفکرم رسید قدری سربسرش 
بگذارم و بقول معروف با شوخی 
و مزاح خستگی ناشی از کار خانه 
و سروکله زدن با بچه‌ها را از تنش 
بیرون اورم. ابتدابا این جمله شروع 
کردم: «به‌به علیا مخدره مو‌منه چه 
بموقع و سروقت بنماز ایستاده‌اند! 
زهی سعادت مادرم با این عروس 
و 
نصیبش گردیده!! یا اینکه نه 

می خواهی خودت رالوس کے نا 
نزد شوهرت عزیز باشی؟ ماکه . 
طوق نوکری را بگردن انداخته ایم. , 
فقط اگر شما کمی گوشه چشم را 
باز کنی» مارا کشته و مرده خودتان 
کرده‌اید و... و بعد کمی شوخی‌هایی 
دیگر که فقط مرد با زنش چنین 
حرفهایی می‌زند! وقتی از تعویض 
لباس فارغ شدم تصمیم داشتم 
بیشتر سربسر همسرم بگذارم که 
در این اثنا با کمال تعجب او رادیدم 
که از در هال وارد شد و گفت: 
«خیلی وقته آمدی؟! من متوجه 
و 
کر اد ار را 





نداشت اما زیبایی... انگار تمام زیبایی‌ها از او تکثیر 

می‌شد و در او خلاصه...». 
آهی کشید و ادامه داد: «یک هفته از آشنایی‌مان 
گذشته بود که ان شب. رفتم... توی راه همه‌ش بفکر 
حرفهایش بودم: (بیا خونمون, بعداً تصمیم بگیر). من 
خواسته بودم که با هم ازدواج کنیم... وارد حياط که 
شدم به طبقه دوم که یک اطاق دور و درازی بود. 
راهنمایی‌ام کرد... داخل اطاق اما... زانوهایم لق شد 
و در گوشه اطاق وارفتم... نمی توانستم نفس 
بکشم... اطاق, لبالب از خفقان بود... پرده دود زده‌ای 
اطاق را دو نیمه کرده بود... این طرف زن و مرد 
ژولیده‌ای با صورت چروکیده و خشک. کنار منقل 
پر از زغال سرخ شده نشسته بودند... مرد گردن 
کلفتی. سرش راروی زانوی زنء گذ اشته بود و با ولع 
خاصی وافوری را که زن برایش اماده کرده بود پک 
می زد. اطاق. نیمه تاریک و پر بود از دود تریاک و 
گار پر بود از بوی فسان... سياه سیاه. به 
چشمهایش خیره شدم و قبل از این که حرفی بزنم 
گفت: «اگه اهلشی» جور کنم؟...» هنوز جوابی نداده 
بودم که ناگهان صدای وارفته ای دودها را شکافت و 
او را صدا کرد: «لیلا؟...» بطرف صدا برگشتم. مرد 
ژولیده با سر اشاره‌ای به او کرد... دختر یک لحظه در 
نگاهم خشکید و آهسته گفت: «ببخشید الان میام...» 
ورفت پشت پرده کلیف تر از خودش.. پایان پلیدی‌ها 
را آن مرد گردن کلفت رقم زد. او هم رفت همانجا... 
Ll‏ 


دیشب بیچاره تا صبح دوباره از درد معده بخود 
پیچید. شما متوجه نشدید. 

درحالیکه شوکه شده بودم. پرسیدم: بدون چادر 
بطبقه بالا رفته بودی؟! حیرت زده گفت: «یعنی چه با 
دچار و بدون چادر؟» 

TS 
همین حالا در گوشه اتاق پذیرایی نماز نمی خواندی؟!‎ 

-لابد خواب دیدی خیر باشد. 

# مردحسابی می‌گویم چند دقیقه 
. پیش رفتم طبقه بالا احوال خانم 
احمدی را جویا شوم! 

نگاهم را بار دیگر به اتاق 
۱ 
نمودم. که همسرم اهسته مرا به 
Nl‏ 1 
4 چای از قوری روی سماور گفت: 

تا ی ات اک ۳ 
شوهرش ۲ ساعت قبل رسیدند. 
آقای صفری برای کار اداری 
* بیرون رفته. 
با یکدنیا شرمندگی و خجالت 
و پشیمانی جریان امر را برای 
همسرم تعریف نموده و او رفت تا 
از خانم صفری عذرخواهی کند. 
که برگشت و گفت: «خانم صفری 
این یادداشت رو گذاشته و تمام 


۴ 






لوازم خودش و شوهرش رو 
برداشته و رفته!» و بعد 
یادداشتش را خواندم: «خاک توی 
با هم دارین!» 
کمی با زنم به همدیگر نگاه 
کردیم و بعد هر دو زدیم زیر خنده! 
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کشاورزان فهرجی را دریابید 


که از سال ۱۳۰۴ همزمان با جیرفت و یزد بخشدار 
این اه مان مشاه ساسانان کا ات کر 
لوت بوده است. 
این شهر به دلیل وضعیت فیزیکی, بافت شهری 
و اهمیت سوق الجیشی از شهرهای مهم استان کرمان 
مردم فهرج. بیشتر به شغل کشاورزی اشتفال 
دارند و مهمترین محصول کشاورزی این شهر خرما 
ات مامتا سات اکن به دال سا هام 
پی درپی» طوفانهای سهمگین. شن های روان و 
بسیاری روبرو هستند و این امر زندگی معیشتی انان 
را مخنا ۱ کرده استدت: 
بنابراین از مسوولان مربوطه خواهشمندیم به 
مشکلات کشاورزان فهرج رسیدگی جدی کرده و با 
دادن وامهای بلاعوض انان را به کار خود دلگرم 
نموده و از مهاجرت انان به شهرهای بزرگ جلوگیری 
محمود جعفری 


ضرورت رسیدکی بہ آثار باستانی تخت 
جمشید 


چندی پیش به همراه خانواده دوست فرهنگی 
و ا مس لاف مت 
جنوب کشور شدیم. در شیراز. پس از بازدید سعدیه 
و حافظیه و چند جای دیدنی دیگر شیراز. راهی تخت 
جمشید شدیم > ولی چشمتان روز بد نبیند که با این 
آثار ارزشمند پیشینیان ما چه کرده‌اند! 

در کت کت وه رم ام که تن کر 
شده‌اند. مقایسه عکس‌های ۲۰ سال پیش موّید این 
مساءله است! 

بیشتر سرستونها نبود و از مدخل ورودی کاخ 
اصلی, یکی از دو شیر بزرگ انجا که چند تن وزن 
داشت. برداشته شده بود. 

در نقاطی از این کاخ قدیمی و بر دیواره‌های آن. 
خطوطی از خط میخی به چشم می خورد که 
هیچ‌گونه سقفی بر بالای آن نبود و آفتاب و برف و 
باران به بسیاری از نقاط ان اسیب رسانده بود. 

البته ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که هیچ 
کس اجازه ورود مجانی به محوطه را نداشت و 
ماء‌موران از همه ورودیه‌های سنگینی می‌گرفتند که 
با اعتراض مردم گفته می‌شد: این ورودیه‌ها خرج 
نگهداری از این آثار می‌شود! ۱ 

ولی افسوس که هیچ‌گونه توجهی به این اثار 
مشاهده نمی شد. 

ای کاش, این کاخ زیباء هنوز زیر خاک بود و کسی 
به آن دسترسی نداشت و دهها سال بعد کشف 
می‌شد. تا بلکه آیندگان ارزش واقعی آن رامی‌فهمیدند. 


2 شماره ۳۱۸۲ 


پس از بازدید از تخت جمشید. راهی «نقش رستم» 
شی ول اھ کا این صا ها اراح خرن 
راندیده بودم. اشک در چشمانم جمع شده بود. زیرا 
جاده خاکی بسیار پردست انداز. هر مسافری را 
بیچاره می‌کرد. البته هیچ مسافر و توریست خارجی 
دیده نمی شد. ولی اگر انها می‌ آمدند و این وضع 
اسفناک را می‌دیدند. دیگر به هیچ یک از دوستان خود 
اص یی کردت کت یران یرو دو ارا ۱ 
اورا هغاتتی و ساسانی تا دید ا 

و مهمتر از همه. کعبه‌ای در این منطقه وجود دارد 
که به «کعبه زرتشت» معروف است و با معماری 
زیبا و جالبی ساخته شده که در نوع خود در دنیا 
ی کی رای توا انب ار ا ھی 
تابلو و تاریخچه مختصری از بناها و مقبره‌ها وجود 
ندارد و با وجود نگهبانان و ورودیه‌های زیاد. انها نیز 
تخریب شده و هیچ کس نمی تواند به طور دقیق 
متوجه شود که این اثار متعلق به که و چه دوره‌ای 
ک ‏ ا 

چه خوب می‌شود که لت میراث فرهنگی 
کشور که ساختمان بسیار نا شیک و مجلل آن در 
خیابان آزادی قرار دارد. در گ ساختمان معمولی. 
ادامه کار می‌داد و هزینه فروش میلیاردی این زمین 
و ساختمان وسیع را خرج این آثار باستانی زیبا و 
بی نظیر می کرد! 

امیر رفیعی 


مقصر کی است؟! 

در شهرستان اسلام آباد غرب» متأسفانه بنا به 
لائ آماز تصباد فانت انرا مان ات وهن 
ماهی نیست که خانواده‌ای در غم از دست دادن 
بستگان و فرزندان خود سوگوار نباشد. 

جوسای LO E E‏ 
گاه و بیگاه» مردم شاهد برخورد وسایل نقلیه و 
تصادفهای جورواجور هستند. 

به نظر من» عامل این برخوردها نبود چراغ راهنما 
و قرار گرفتن ناهماهنگ دکلهای برق در کنار هم است. 
اگرچه عدم توچه و دقت رانندگان نیز مزید بر علت 
است. 

از سوی دیگر. نمی‌توان از عامل دیگری چون 
کندن و حفاری خیابانها که موجب بسته شدن یک 
طرف خیابان می‌شوند. یاد نکرد! 

راستی چه باید کرد؟ مقصر کیست؟ آیا آگاهی 
بخشی یکی از اساسی‌ترین روشها در کاهش 
تصادفات نیست؟ و اگر هست چه اداره. ارگان و یا 
نهاد و سازمانی بایستی این نقش و وظیفه را ایفا کند؟ 


مرزبان بخشم ‏ اسلام آباد غرب 


چهارشنبه سوری یعنی مرک! 

شب چهارشنبه‌سوری علی‌رغم هشدارهای 
قبلی باز هم بسیار پرسروصدا و حادثه بود. 

نیروی انتظامی هم على رغم حضور خود. 
کاری به کار ایجادکنندگان سروصدا نداشت. در 
این میان مردمی که بیمار بودند و نیازمند آرامش. 
بیشترین صدمه را دیدند. 

چرا مسوولان در چنین روزهایی. مکانهای 
el‏ ار 
نمی بینند؟ 

در این شب. تعدادی از کودکان و نوجوانان 
به‌طور غیرقابل چبرانی آسیب دیدند. 

ذکریا آقابابایی از گرگان 


بی بی پیک (نوشته الکساندر پوشکین) 
قماریاز درنهایت بازنده است! داستان درباره 
مهندس جوان و پول پرستی از هنگ سوار است 
که جز پول و پیروزی در قمار به هیچ چیز دیگر 
آهمیتی نمی دهد و در این راه ابایی ندارد که از 
احساسات صادقانه یک دختر جوان (ندیمه 
کنتسی پیر ولی با مهارت در قمار) سوءاستفاده 
کند. نوه کنتس پیر که دوست مهندس جوان 
است داستانی را برای وی بازگو می کند که 
مادربزرگش از راز پیروزی در قمار خبر دارد. 
مهندس جوان با بازیچه قرار دادن ندیمه. جوان 
کنتس و تهدید به قتل پیرزن (که باعث مرگ 
کنتس پیر می شود!!) پی به راز پیروزی در قمار 
می برد ولی بر اثر یک اشتباه تمام ثروت خود را 
در قمار از دست می دهد و مهمتر از ثروت از دست 
داده ندیمه. جوان و زیبا و عقلش را نیز از دست 
می دهد. 
بر باد رفته (نوشته ما ر کارت میچل) 
اسکارلت اوهار؛ دختری جوان و بسیار زیبا 
از خانواده ای ثروتمند (البته برده دار در جنوب) 
است که قلب بسیاری از جوانان 9 را در 
تسخیر خود دارد ولی خودش گرفتار عشق یکی 
خان ارات هام ا ات وم 
وتان نان و قع تأملی جدی بر عشق و 
دس اه کے یر مھ ات جرا 
اسکارلت در پایان ماجرا در می یابد اشلی را به 
اندازه رت باتلر (شوهر سوم خودش) دوست 
نداشته و ندارد و تاملی بر بردیاری است چراکه 
لشگری از اتفاقات ناگوار (جنگ شمال و چنوب 
آزادی برده هاء مرگ شوهر اول و دوم زن جوان. 
مرگ دختر کوچکش. از دست دادن پدر و 
مادرو...) یکی پس از دیگری و آن هم برای دختری 
کر وس وم نز 
ولی دختر چوان همه را با صبر و استقامت و 
بردباری تحمل کرده و پشت سر می گذارد و 
حتی در پایان داستان که همسرش وی را ترک 
می کند خود را نمی بازد بلکه می گوید: امشب در 
نی ارڈ کی کته با برای فد جرا راا 
هم روزی است! . نظام برده داری آمریکاء > دیرد 
شمال و جنوب دست یافتن سیاهان به آزادی و 
حق راء‌ی و جنبش ضد سیاه نقابداران 
قوس و وان ار رقم سا 
کشیش شهر هم دیده می شد!» شکل گیری ظلم 
سرمایه داری در امریکا و تبدیل نظام فئودالی 
(زمین داری) به سرمایه داری صنعتی و تجاری 
E E e‏ شرع 
فعلی آمریکا و زیرساخت اجتماعی و فرهنگی آن 
شد همه و همه در غالب تقابل شخصیت های 
داستان و سیر حوادث به نمایش درامده است. 
تهیه وتنظیمج خبوی 








سر کار خانسم مم دی مت , 
ضمن عرض تشکر و قدردانی از زحمات خداپسندانه‌تان, روز معلم 


رابه شما تبریک عرض می‌نمائیم. س PPPFPA‘U‏ 


اولیای دانش آموزان ۲ دبستان امام حسین(ع) 


ک درمان اعتیاد حدیدترین و موف ترین روش علمی ترک اعنباد 
مر تحصصی 
و ام 1 ۔ سم زدایی فوق سریع (۱1۶00) 
دکتر آقاپور متخصص بیهوشی دارای برد تخصصی در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
در مرکز بیمارستان مجهز به لاا بدون قخةزكزين و را 
عوارض و با روان درمانی دارای مجوز رسمی از وزارت بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 
بهداشت تخفیف ویژه جهت شهرستانها توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 
i ai as ۸٩۹۸۵۸۶۸-۱‏ 


شماره تماس: ۰٩۹۱۳۲۸۹۶۷۱۸‏ 
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دیبلمه های نظام قد بم و قارغ التحصیبلان بیش دانشگاهی و کارمندان 
آیا می خواهید باجزوات ما به آسانی بدون اتلاف وقت و 


۔ کامپیوتر . حسابداری ‏ مدیریت بازرگانی .زبان انگلیسی . شیمی . روان شناسی ۔ زیست شناسی . ادبیات فارسی ‏ آمار . تلفن جهت کسب اطلاعات بیشثر 
1 بیتی . کتابداری . زمین‌شناسی . جغر افیا . الهیات . علوم اجتماعی E E O ED E‏ ۱ ۱ ۳ 
م ی ی دورف تا تا ید در ا موش قزر ند در ا پر دا ۱ - ۳۱۰۰۲۳۳ ۸ تپران پیا 


CL‏ ۵_ ن | ی ال رل« 


یت | امد امه سه امن 
آموزش مکاتبه ای (سراسر ایران) ویژه راهنمایی ۳ کنکور 9 دانشگاه 


سری مسوفقیت استاذ کاووسی بسیار موثر وقابل استفاده کلیه سطوح فوق شامل ۵کتاب ۰ تومان 
کتاب و نوار روش ۳ جبت مکالمه انگلیسی متفاوت با آنجه شنیده يا تجربه کرده اید ۸٩۰۰‏ تومان 


لطفاً اصل حواله بانکی را با بست بیشتاز ارسال نمایید. کپی حواله را نزد خود نگهدارید. 
تدر یس مکالمه انگلسی با تضمین منطقی وآموزش رباضیات همراه با پرورش خلاقیت توسط استاد بیژن 
کاووسی تحصیلکرده آمریکا و کانادا و مرد محاسبات ذهنی دنیا طبق گزارش جراید زیر - تنها نابغه ریاضی در 
تمام دنیا با توانایی محاسبه ذهنی ریشه سیم اعداد ۲۰ رقمی ‏ نویسنده کتابہای متفاوت و موفق: 
۱- روش منتافینماتیک ۲- از مطالعه تا موفقیت ۳- ماهواره درون 
گزارش بیست سال ابتکارات و اختراعات در مجلات 
دانشمند اردیبیشت ۵۲ آشنایی با ریاضیات آذر ۶۵ جوانان آمریکا آ گوست ۱۹۹۰ و جوانان امروز دیماه ۱۳۷۱ 


اذانی که يروز هی شوند همان هابی هستند که مسا دوستان مره هی بردد 


کتاب تناسب پایدار موثرترین کتاب رژیم غذایی تا به امروز فقط ۹۰۰ تومان قابل حواله به حساب فوق از سراسر ایران 
*#یافته های به روز (up-to-date)‏ علم تغذ به مدرن+ میزان دفیق و یتامینهای هر وعده رژیم - تضمین برنگشتن وزن کم شده 
**مشخصات فیزیکی خود شامل سن. قد. وزن و نوع استخوان بندی (ریز. درشت. متوسط) را پشت حواله بانکی بئویسید. 


شاهکار غیر قابل رقابت سال ۲۰۰۵ با تفاوتهای فوق همه لاغر ی تناسب پایدار 
شماره ۳۱۸۲ 2 
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اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۱۷۶ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
۳ ۱ ده نف نه قىد ق عه انتخابت و نه هر یک هد به‌ا نه ادود تقد کون 
۱ خانم مارال شاهد - ساری (سورک) و دعر به فيد در ب و به هر د کر و یم می کر 


۲. آقای محمود هاشم خانی - شیراز جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 








زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


۱۷ ۷ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۷ ۷" ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ | 


1 یا‎ ||| |. ۱ 
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حدول "بت 


افقی: 


اثری از «فرانسواز رنه 
شاتوبریان» نویسنده و شاعر 
فرانسوی ۲-پول کره ۔نشستن 
وفاکننده - جوش چرکین ۲ 
عدد قرن 9اثری از «ژان 
پل سارتر» (با املای غلط) - 
علامت بیواسطه ۴ مادر وطن 
.به شوق آمدن -پیوند زدن ۵. 
راهرو باریک و تاریک - 
داستان نویس فرانسوی اثر 
«ابو ول یخها» ‏ شهری در 
ایتالیا ۶ کشور هفتاد و دو ملت 
. سقف فروریخته - ننر و 
بی‌مزه ۷ یک چهارم از چیزی - 
کتایی از «اناتول فرانس» کل 
خوشبو .همان شراب است ۸ 
سالن پذیرایی .جمع مکان‌های 
مذهبی ۔ ظرف بزرگ پذیرایی ۱۳ 
E ERT‏ ن ۴ 


خوراک ۰ لايق - واحد پو 
چند کشور عربی -بيشه زار نی ۱۵ 

۱ نگاه خیره . ± ضمیر عایب - 

نویسنده اثر معروف «مسخ» - ۷ ۹ 2 ۳ ۱۳۹۳۳ 
واحد کاغذ ‏ ناشنوا پایه ۳ 


بندری کشور ترکیه ۱۳ 











بوق اعلام خطر ‏ لطیف ۱۲- 
فهم ۔ وسیله روشنایی - شهر 
وت خارجی .از میوه‌های تابستانی . 
عداوت ۱۵ دشنام -بیماری و درد روحی -زینت‌رو 
۶مردم قرانی شرف و حیثیت -دودلی و تردید - 
اری ۱۷- اثری از «روین داریو» نویسنده 
نیکاراگوثه ای. 

عمودی: 

" ۱-شهری در عراق ۔ شهر بی‌قانون ‏ کتابی از 
«اندره ژید» ۔ دندانساز ۲-بهره پول پشت و عقب 
۔ شتر بارکش . گلشن ۲ اشاره به دور - مادر 
ناصرالدین شاه قاجار . معمولاً به کمر می‌بندند - 
زهر ۴ ابله و کودن ‏ کاشف «جریان الکتریسیته» ‏ 
دسته و گروه ۵ ردیف -برنده جایزه نویل ادییات 
در سال ۱۹۴۵ ۔ مخفف لیکن -سودای ناله ۶ خروس 
مازندرانی -«ازت» از هم پاشیده ۔ صدویازده ‏ خبر 
تازی ۷ ماچ ابدار ۔ زن شوهرمرده ۔ مقام نایب 


شماره ۳۱۸۲ 


قهرمانی - ارابه و چهار چرخه ۸ اثری از نویسنده 
نامدار فرانسوی «زان پل سارتر» دو روز پیش ٩‏ 
سفیدی آخرشب .از تیم‌های ورزشی کردستان - 
دوستی کتاب «از 
رنجی که می‌بریم» و «سه‌تار» ۱۱ دیگ دهان گشاد 
دعای زیرلب -واحد شمارش احشام -بزرگ ۱۲-کرانه 
آسمان -مارپیچ بزرگ -«چرتکه» بی سروته -منسوب 
به دست ۱۳ حرف منفی تازی - هوس زن باردار - 
کشور اروپایی ۔ مادر ورزشها ۱۴ مقابل «فرع» - 
خوبی ۔ مثل و مانند ۱۵- بچه می کشد ۔ زبان دار 
بی‌زبان مأمور تعویض ریل راه‌آهن - صدای زیر و 
نازک ۱۶ به رو خوابیده ۔ به خواب رفتن - فرهنگ 


۰- سوبسید - نویسنده ایرانی 


لغات فرانسوی ناسیونال ۷ سلامتی می‌آورد - 
بدیوی پرخاصیت یار «اسطرلاب» - مژده. 


طراح: غلامحسین بادی . قم 






































خانه‌ها راباسه شرط پر کنید! 
در اینجا یک مربع بزرگ می‌بینید که دارای ۱۶ 
انه اش و جار خان ان نوشاه اعدا ۴۳۱۵/۱۱ 
(درون دایره) اشغال شده است. در کنار مربع نیز سه 
شکل هندسی می‌بینید که داخل انها اعداد (۱) تا (۴) 
نوشته شده است. آیا می‌توانید خانه‌های مربع را 
به‌گونه‌ای با این سه شکل پر کنید که: 


دات +۰ 





۸8۰ ۸۵ /< 


دوبار تکرار نشود؟ 

۲ دو عدد مساوی دریک ستون قرار نگیرد؟ 

۳۔ مجموع اعداد نیز در ستونهای افقی» عمودی و 
مورب عدد ۱۰ باشد؟ 

به طور یقین با کمی دقت و حوصله موفق به 


4 
تشه . 
هه 


اما بی شب 


ه ۱ 


سا 


8 
نم نز 
۱ 
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در این دو تصویرء یکی یک زن و مرد را درحال 
ماهیگیری می‌بینید و دیگری, نگهبانی راهمراه سگش 
درحال پاسداری ملاحظه می گنت در نگاه اول. ظاهرا 





ایا می دانید؟ 


۵ می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهیدگ/ 


CLIC 
TS 
راه رفتن و حرف زدن را یاد خواهد گرفت؟‎ 

۲ در منظومه شمسی, چند سیاره و چند 
ستاره وجود دارد؟ 

۳ «آلبر کامو» نویسنده نامدار کتابهای 
«طاعون» و «بیگانه» در کجا متولد شد و به 


4 
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۸ 
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چه زبانی کتاب می‌نوشت؟ 

۴ در آمریکا دو شهر وجود دارد که به 
نام دو شهر ایتالیایی» «رم» و «فلورانس» 
نامیده می‌شود. این دو شهر در کدام ایالات 
امریکا واقع اند؟ 

۵ فتحعلی شاه قاجار نام دیگری داشت 


O 7‏ 
من چه جانوری فستم ؟ 


TT‏ ی ری نو 

نام من. یک نت موسیقی و یکی از حروف 
الفبای فارسی پنهان شده است و اگر مرا 
lS‏ را پیدا خواهید کرد با ای کال 
گفتم که من یک جانورم. آیا می توانید بگویید 
من کدام یک از جانوران هستم؟ 
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1 
۱ 
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چند بار ؟ 





پسر جوانی که در نظر داشت 
کتابخانه‌ای برای خود درست کند. قطعه در دور اول مسابقه «اسکیت‌بورد» سرعت (تصویر بالا) 
چوبی را به مغازه درودگری برد و از استاد | ۱۰ نوجوان شرکت داشتند. اما در دور دوم» یکی از آنها به 
نجار خواست که آن را به ۸ قطعه تقسیم | علت آسیب دیدگی در مسابقه شرکت نکرد (تصویر پایین). با 
کند. به اندازه چوب. کاری نداریم. به نظر | مقایسه این دو تصویر. ایا می‌توانید بگویید بازیکن شماره 
شما استاد نجار چند بار باید عمل بریدن را | چند در تصویر پایین وجود ندارد؟ برای راهنمایی شما 
انجام دهد؟ می‌گوییم که به رنگ یقه. آستین, کمر. و همچنین نوار سیاه 
و سفید روی «اسکیت»ها توجه بفرمایید. 














هیچ شباهتی بین این دو تصویر دیده نمی‌شود. اما برداشته و این شباهت‌ها را مشخص کنید. 
اگر با دقت به این تصاویر نگاه کنید در هفت مورد 
شباهت هایی پیدا خواهید کرد. حال خودتان مدادی پاسخها در 

صفحه ۵۵ 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha -۳۵۲52 @ yahoo.com 


۲ ستاره ها در دروازه غار 


نیکی کریمی» خسرو شکیبایی» امین حیایی و عزت 

ی اه رن خرف ام سا 

ایران مشغول بازی در هفتمین فیلم بلند سینمایی 

فریدون چیرانی با عنوان «ستاره‌ها» هسنند. 
۲7 5 





ستاره‌های سینمای ایران در کار جدید جیرانی 


به قصه روابط آدمهای حاشیه سینماروی پرده جان 
می دهند. 

قصه این فیلم درباره آدمهایی است که دوست 
دارند بازیگر شوند و از سویی دیگر بازیگرانی هستند 
که بازیگری را دوست ندارند و... 

فهیمه راستکار. داریوش اسدزاده. مرتضی 
احمدی» انديشه فولادوند و... دیگر بازیگران این فیلم 
هستند که جلوی دوربین محمود آلادپوش برای 
جیرانی بازی می‌کنند که درحال حاضر در دروازه 
غار مراحل پایانی فیلمبرداری را پشت سر می‌گذارد. 

ورود ممنوع برای مهران غفوریان 

مورا وان که ان ات ار تون 
دیگر مجموعه ای را کارگردانی نکرده, گویا دوباره 
توا بسانت سوت ود موی وا 
تلویزیونی ها آشتی کند. غفوریان قصد دارد 
مجموعه‌ای ۲۶ قسمتی را با عنوان «کلاغهای سفید» 
برای شبکه سوم سیما بسازد. البته اینطوری که 
بستتهم بت قروای ITER‏ 
مجموعه‌ها اولین فیلم بلند سینمایی خود را در 
هدایت فیلم تهیه خواهد کرد. 

اولین کار بلند غفوریان. «ورود ممنوع. ممنوع» 
نام دارد. 


شماره ۳۱۸۲ 








پرستو گلستانی غریبانه آری. فیلبانان نم! 

درا ي ۱ 
گلستانی» در ایام 
نوروز در دو سریال 
حضور داشت. اولی 
طنز «فیلیانان» بود 
به کارگر دات کا 
راست گفتار و 
دومی خلاصه ای از 





قسمت های سریال 





غریبانه که در روز 
اربعین پخش شد. گلستانی در غریبانه و نقش 
ار انس که امس 
از «فیلیانان» صحبتی نکرد و اصرار هم داشت که 
راجع به آن سریال چیزی ننویسم. این هم حکایت 
بروبچه‌ های طنز «فیلبانان» است. چرا که دیگر 
بازیگران این سریال نیز حرفی راجع به آن نداشتند؟! 

اما نکته دیگر اینکه اگر دقت کرده باشید. نام کاظم 
راست گفتار نیز در تیتراژ این کار دیده نمی‌شد! حالا 
دلیلش را شما حدس بزنید؟ 


درمیان تیزرهای تلویزیونی 


تیزر تلویزیونی «آ.ب.ث» توانست درمیان دیگر 
تیزرها به عنوان دومین اثر مطلق در عرصه تیزر 
تلویزیونی معرفی شود. 





این تیزر خوش ساخت توسط سیدامیر پروین 


تیزر آ.ب.ث که براساس استاندارد و قواعد یک 
تیزر درست و اصولی ساخته شده به درستی در 
معرض آ.ب.ث به عنوان الفبای پاکیزگی گام برداشته 
است. 

آ.ب.ث از محصولات شوینده است که حسینی 
ترا و سایق کرک E‏ 
پرداخته است. 


سیدجواد هاشمی روحانی می شود! 

ااج وان 
هاشمی» که به عنوان 
بازیگر نقشهای مذهبی 
توق بان ۳ 
باز کرده است. در ایام 
عید با فیلم «ظهر روز 
دهم» به کارگردانی 
عباس رافعی حضور ۱ 
داشت و اکنون در ۱ ظ 
سریال «سایه آفتاب» به کارگردانی عباس رافعی در 
نقش یک روحانی به نام حاج آقا سعیدی حضور 
دارد. خودش می‌گوید مادرش ارزو داشته که او یک 
روز روحانی شود. 

هاشمی اکنون در سریال «زائرسرای ممتاز» بازی 
می‌کند. ضمن اینکه خودش نیز سناریویی به نام 
«توتیا» (روشنی چشم) را در دست دارد و امیدوار 
است او را باری دهند تا بتواند توتیا را بسازد. 

لبه تاريت سلطانی 

محمدعلی کشاورز, دانیال حکیمی, پژمان بازغی. 
روّیا تیموریان, یکتا ناصر. آزیتا لاچینی, فرهاد بشارتی 
و... بازیگرانی هستند که مشغول بازی در مجموعه‌ای 
لویزیونی با عنوان «لبه تاریکی» می‌باشند 

لبه تاریکی را سعید سلطانی برای شبکه دوم 
سیما در ۲۰ قسمت می‌سازد. 

لبه تاریکی از مضمونی اجتماعی برخوردار است و 
تا به‌حال بیش از ۶۰ درصد از کاران ضبط شده است. 





تیموری در مروارید سرخ 
«یوسف نیموری» 
بازیگر طنزهای کوچه 


اقاقیاء زیر آسمان شهر (۱) 
سیب خنده. هوای تازه 
و کون دی بان 
سایه افتاب در نقش کریم 
بازی می‌کند. از انجا که 
دوست ندارد از قالب 








خودش خارج شود. سعی 
کرده همان یوسف تیموری باشد که هميشه مردم را 
به خنده دعوت می‌کند. 

تیموری به‌تازگی بازی در سریال «بادبانها را 
بکشید» را به پایان برده و باز هم اطمینان می دهد که 
از بازی خودش مثل سایه افتاب. راضی نیست. 

ارم جه تیلست که شام ان متویال ا 
بکشید) به «مروارید سرخ» تغییر یافته! 


ناصری و مادران بی نام 

به‌تازگی آخرین قسمت سریال «عشق گمشده» 
به کارگردانی حسین سهیل زاده پخش شد. افسانه 
ناصری در این سریال ایفای نقش می کند که نام 
مشخصی برای نقش او وجود ندارد. ناصری 
می‌گوید: هميشه نقش مادرها در حاشیه قرار می‌گیرد 
و نام خاصی برای آن درنظر گرفته نمی‌شود. در این 
سریال هم همینطور. تنها من با نام مادر هما و 
مادربزرگ سینا ایفای نقش می‌کنم. 

ناصری به‌تازگی بازی در فیلم ٩۰‏ دقیقه‌ای را به 
پایان رسانده است که نام ان را به یاد نمی‌اورد. 

















علو هم مشق عشق می کند 
«ژاله علو» بازیگر 
ا 
تلویزیون و تئاتر در هر | 
زمینه ای که فکرش را 
یکنید. فعالیت داشته. 
کارگردانی. سردیبیری» 
تست کل سین کی » 
نویسندکی و... 





اکنون 
نیز او را در سریال 
کارگردانی بهرام بهرامیان می‌بینیم. 

علو این بازیگر پیشکسوت رادیو. تلویزیون و 
سینما درباره سریال مشق عشق می‌گوید: اگر مردم 
به جای هر چیزی مشق عشق کنند. خیلی از کارها 
ساده می شود. 


فیلم سینمایی (مهمان مامان) آخرین بازی او در 


اخبار کوتاه بدون تیتر 

تدوین فیلم جدید کیومرث پوراحمد با 
عنوان «نوک برج» در رسانه فیلمسازان اغاز 
شد. 
ایس ا و ا 
میلانی با عنوان «زن زیادی» به اکران عمومی 
درمی اید. 
۷ اوایل تابستان فیلمبرداری فیلم «سنگ, 
کاغذ. قیچی» به کارگردانی سعید سهیلی اغاز 
می شود. 
۵۷ اردیبهشت ماه کاظم معصومی فیلم 
جدید خود با عنوان «بچه‌های هور» را جلوی 
دوربین می برد. بچه های هور از مضمونی 
جنگی برخوردار است. 

فرزاد موتمن کار جدیدش با عنوان 
«افتاب‌پرست» را در مرحله پیش تولید قرار داد. 
سامان مقدم نام فیلم جدیدش «نفستو 
حبس کن» را به «کافه ستاره» تغییر داد. 
دهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس سوم تا 
هفتم خرداد ماه سال جاری همزمان در تهران و 
خرمشهر برگزار می‌شود. 
فیلم «یک شب» اولین ساخته بلند نیکی 
کریمی در بخش نوعی نگاه جشنواره بین المللی 
کن حضور دارد. 
حدیث فولادوند به‌تازگی بازی در کار 
جدید رامین لباسچی رابا عنوان «گاهی واقعی» 
به پایان رساند. 
جواد رضویان متذکر شد: شایعاتی مبنی 
بر اینکه من با مهران مدیری مشکل دارم به 
گوشم رسیده. باید بگویم من کوچکترین 
مشکلی با مهران ندارم و مثل دو دوست هميشه 
در کنار هم هستیم و رابطه شاگرد و استادی 
داریم. 
آننه فقیه نصیری فیلم سینمایی -تلویزیونی 
«پیدا و پنهان» را اماده پخش از تلویزیون دارد. 
این ف را حو اه انت اسه 




















جنیدی؛ جایزه بزرک قوی ترین طنز 
تلویزیون 

«فلامک جنیدی» بازی در کارهای طنز را از جنگ 
۷ آغاز کرده است. تحصیلکرده رشته تئاتر بوده و 
هیچ ترس و واهمه‌ای هم ندارد که در این گونه نقشها 
و طنزها کلیشه شود. 

جنیدی را در ایام عید با طنز «جایزه بزرگ» به 
کارگردانی مهران مدیری دیده‌اید. او معتقد است که 
این طنز بهترین و قوی‌ترین طنز تلویزیون بود که در 
ایام عید پخش شد. 

این هم نظری است. باید دید دیگران چه می‌کویند! 

چپ دست بعد ار شاراتان 


ار معیریان سازنده فیلم پرفروش «کما» که 
ر رن را نیز در نوبت اکران دارد» دوم 
اردیبهشت ماه سومین فیلم بلند خود با عنوان «چپ 
د ست)) را آغاز کرد. 
مضمونی طنزامیز دارد و قصه دختری فراموشکار 
است که این فراموشی همیشه مشکلاتی برایش 
به وجود می‌آورد. 

در چپ دست حمید گودرزی. رضا داوودنژاد. 
بازی می‌کنند. 


Es CC e yT 
خود با عنوان ۳1 را آغاز می‌کند.‎ 
ابوالحسن داوودی ساخت تقاطع که درباره‎ 
برخورد آدمها با یکدیگر است را به عهده دارد.‎ 
فاطمه معتمدآریاء بیژن امکانیان. باران کوثری‎ 


سروش صحت السا فیروزاذر. بهاره رهنما و... دیگر 
بازیکران فیلم هستند. 








ها به روایت 8 ۴ ۰۰ 
کل یخ ۵ روز ۳ میلیون ت 
شاخه گلی برای عروس ۳۰ روز ۱۱۸ میلیون ت 
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سیمای زنی در دوردست ۲۵ روز ۱۲ مدلا 
عاشق مترسک ۵ روز 











۷ از tad‏ 
فلا ش یک 
۰ 

الهام بشارتی‌راد 

اج تقو ورین بیج 
و بسیج عمومی درمیان فیلمنامه نویسان و 
کارگردانها شکل گرفته که همگی رابه سمت و 
سوی یک نوع موضوع سوق می دهد و ان هم 
«بازگشت به گذشته و تمرکز بر روی نوستالژی 
شخصبت هاست»! تا جایی که در ماهها و سالهای 
این ا سریالها یک نفر در دو نقش بازی می‌کند. 
مثلانقش مادر یا پدر و با جد خود را یف می‌کند! آن 
ابرو یا یک خال و یا یک عینک ناقابل! به‌طوری که 
مجزا در دو زمان مختلف را باور می‌کند! 

این مورد را می‌توان در سریالهایی مانند: 
عشق گمشده اهوی ماه نهم. سایه آفتاب و... نیز 
مشاهده کرد. اما سو ال اینجاست که چنین 
ماجراهایی در زندگی‌های امروزی چقدر واقعی. 
ملموس و باورپذیر هستند و سوژه‌هایی از قبیل 
اینکه یک نفر بعد از سالها بفهمد مثلاً فرزند واقعی 


از همین رو باید اذعان کرد که اگر فیلم‌ها؛ 
سریالها و برنامه‌های تلویزیون, انعکاس و 
حجامعه هستند» پس يا ما خودمان و اطرافمان 
را درست نشناختیم و یا مسوولین 
برنامه ساز» دجار برداشت اشتباه شده اند ؟ ! 








را مختل کرده و به دنبال مادر یا پدرش بگردد! و 
در جایی دیگر یک کینه بی‌پایه و اساس و یک 
ااام کی شیر یی کے ار کد کا جال ہا 
e et‏ 
بیست و چند قسمتی را بسازد؟! آیا در جامعه ما 
موکضوع و ما غ این اا ماه کی 
باید ذهن و فکرمان را با یکسری خیال‌پردازی‌ها و 
ای اه اک مق راسا 
دارید که به تفاوت فرهنگ نسل ‌ها و اختلافات شدید 
بین «دیروزی‌های سنتی» و «امروزی‌های مدرن» 
و مشکل جوانان با والدینشان به درستی پرداخته 
ین که ما عا اس مت 
دارید که در تبیین ویژگی‌های مثبت و زندگی‌سازی 
همچون حس همیاری» قناعت. خیرخواهی. ساده 
... در شخصیت افراد جامعه. نقش 


خلاصه شده در کلاهبرداری و کینه توزی و جنایت 
و قتل و رویاپردازی و... از همین رو بايد اذعان کرد 
که اگر فیلم‌ها. سریالها و برنامه‌های تلویزیون. 
انعکاس و بازتابی از موضوعات اجتماعی و 
ی E‏ تما وی رن 
اطرافمان را درست و با مسوولین 
برنامه‌سان. دچار برداشت اشتباه شده‌اند؟! 
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عشیده دالنین 
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مادربزرک و فوتفال!! 

قبلا خدمت شماعرض کردیم که تلویزیون گاهی 
برای دستپخت هایش زیادی پیازد اغ می کند ! مقر 
مسابقه فوتبال ایران و ژاپن را به واسطه مسائل 
ن تنها در خاطرتان محفوظ دارید. حدود 
9 روز قل از شروع این بازی تلویزیون تبلیغات خود 
رابرای برگزاری مسابقه در ورزشگاه «ازادی» شروع 
کرده بود. بطوری که خیلی‌ها کلافه شدند! درواقع 
باید گفت فوتبال با تمام محبوبیتی که نزد مردم ما 
دارد. تبدیل به معضلی جدی شده است! و تبلیغات 
بیش از اندازه و بزرگ‌نمایی بعضی از فوتبالیست‌ها 
در تلویزیون و دیگر رسانه‌ها بر احساسات عده 
وی از عوانان آعم ارد و یسوا ترسیى:گ ارده 
به شکلی که جشن‌های خانوادگی و خصوصی انان 
در قالب نوارهای ویدیویی و دیسکت. به قیمت‌های 


گزافی بین دختر و پسرهای نوجوان رد و بدل 
می‌شو دا 
فوتبال به عنوان یک رشته ورزشی علاقه‌مندان 


خود را دارد و به نسبت اهمیت هن ناص ول 


تماشاگرانی را نیز خواهد داشت! پس نیاز به شیپور 
و کرنا ندارد. تبلیغات بازی مذکور آنقدر افراطی بود 
که بعضی‌ها بدون تصمیم ارادی خود رابه ورزشگاه 
رساندند. یکی از دوستان می‌گفت: مادربزرگم را 
برای تزریق امپول به درمانگاه برده بودم. مرتب 
می‌گفت. عجله کن تا بازی فوتفال! شروع نشده! یا 
امام جماعت یکی از شهرستانها گله داشت 
وهای سبح هام رر تا سرا وا 


ت که تعد دی 


و و وب 
چیست؟ گفتند تلویزیون پخش زنده فوتبال ِِ 


شب ی و 


بینوایان... 

در ایام تعطیلات نوروزی فرصتی پیش آمد تا 
گذرمان به شهرهای مختلف بیفتد. از جمله استانهای 
مرزی. دریکی از شهرستانهاء اولین موردی که 
نظرمان را جلب کرد. فقر امکانات فرهنگی و هنری و 
به موازات آن وفور انواع و اقسام «سی‌دی‌ها و 
نوارهای مبتذل بود! که به‌راحتی دراختیار جوانان 
قرار می‌گرفت و بسیار هم عادی جلوه می نمود 
به طوری که وقتی با صدای اهسته از یکی از 
فروشندگان پرسیدیم چطوری اینهمه سی دی و نوار 
غیرمجاز در اینجا به فروش می‌رسه؟! جای جواب 
پرسید. حالا برای چی اینقدر يواش حرف می‌زنی؟! 

مدتی پیش در مجله گزارشی راجم به 
پیاده‌روهای خیابان انقلاب چاپ شد. مبنی بر فروش 
م ا ا ات1 
شهری که ما دیدیم به‌کلی پیاده‌رو خیابان انقلاب 
البته اين E‏ ندارد جز همان فقر امکانات 


ارد ۳۱۰۲ 


شاره 


مناسب.] و معضل بیکاری جوانان. از یکی پرسیدیم 
برای تفریح و هواخوری خانواده‌ها در تایستان چه 
می‌کنند؟ گفت شبها می‌روند داخل چمن‌های محوطه 
ترمینال تجمع می‌کنند. با چشمان و دهان حاکی 1 
باقی نمی‌ماند. ما در تهران با ه هفت شبکه تلویزیونی 
و فاد ی اند سال خالی ستتها ی تاتضه دته 
قهوه‌خانه و کافی‌شاپ مجموعه بینوایانیم! این بنده 
خداها خود «چارلز دیکنزند»! 


خانواده شاه عباس! 


مجموعه‌ای از شبکه یک پخش می‌شود با عنوان 
«مشق عشق». حتما این مجموعه به لحاظ موضوع 
خانوادگی ان مخاطبان زیادی دارد. ما که هرچه 
بیشتر به این مجموعه نگاه می‌کنیم. نمی‌بینیم کسی 
مشق عشق بنویسد! درحقیقت اینقدر خانواده‌ها در 
این مجموعه مشکل دارند و درحال درگیری لفظی و 
فیزیکی هستند که خانواده «شاه عباس» و مادرش 
رایه یاد آدم می‌آورند! بخصوص اینکه یک «امید» 
نامی هم در این مجموعه هست که در هر قسمت دو 
سه بار تغییر مزاج می دهد! حتماً واقف هستید که 
مجموعه‌های تلویزیونی همه چیز رابه آخرین قسمت 
واگذار می کنند. درحالی که در این مجموعه اینقدر 
این شخصیت منزوی داستان را مثل «افتاب پرست» 
رنگ به رنگش می‌کنند تا آخر طرف چراغ سبز نشان 
دهد و لبخند شعف بر لب مخاطب بنشاند. به عبارت 
دیگر «قصه ما به سررسید کارگردان به مقصودش 
رسید» 

ات از بازیهای کوب وله خن له اسکتهوی: 
برزو ارجمند نباید غافل بود چون مثل هميشه روان 
۵ مت سس ی نا سای سوت سا 
یکنواخت است و پا را از دایره طرح مشکلات 
خانوادگی فراتر نمی‌گذارد. ضمن اينکه شروع هر 
سکانس از اشپزخانه‌ای شروع می‌شود که در ان یا 
بادمجان سرخ می‌کنند يا سیب زمینی سرخ شده 
درحال سوختن است. احتمالا عوامل مجموعه همراه 
فیلمنامه کتاب آشپزی را هم مطالعه می‌فرموده‌اند!.. 
شاید! 


بابای بداخلاق: 


خدا «مهران مدیری» را برای مادرش نگه دارد 
که اگر نباشد. طنز در تلویزیون یتیم می‌ماند! آنهم با 
وجود طنزپردازانی که با نازشان می چربد و با منتظر 
وحی منزلند! در مدت زمانی که ساخته‌های مدیری 
از تلویزیون پخش می‌شود. خانواده‌ها برای یک 
ساعت هم که شده دور هم هستند. به قول دوستی 
می‌گفت: بابای من اخلاق خیلی تندی دارد ولی موقع 
پخش برنامه‌های مدیری خنده از لبش نمی افتد تا 


جایی که خواهر و برادرهای کوچکترم درست موقع 
شروع برنامه‌های طنز او لیست نیازهای مالی‌شان 
را دست بابا می دهند چون کوان موقع حاجت هیچ 
استخاره نیست() 

علی‌رغم انکه تیپ و میمیک صورت مدیری تا 
حدی تکراری شده اما از جذ اییت نسبی برنامه‌های 
طنزش نکاسته و درحقیقت «روتین های» شبانه 
مدیری در سالهای اخیر توانایی‌های این کارگردان را 
بیشتر به اثبات رسانده است. چنانکه با پایان یافتن 
هر سری از این برنامه‌هاء مخاطب شبانه تلویزیون 
کم می‌شود. در ایام عید نیز «جایزه بزرگ» با وجود 





ای کات و سا را مب E‏ 
و بینندگان نوروزی را پای تلویزیون جمع کند. البته 
اشکالی که در کار مدیری می‌توان به ان اشاره کرد. 
عدم تعدد لوکیشن و جمع کردن همه بازیگران 
مجموعه در یک مکان واحد در طول داستان است. 
زیرا در کارهای مدیری بازیگران عمدتاً دور هم 
می‌نشینند و به رد و بدل کردن دیالوگ مشغولند و 
تحرک کمتری به چشم می خورد! 
سوغات فرنگ 

چند شب پیش در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران 
راجع به گرانی «گوجه فرنگی» صحبت می‌شد! یعنی 
یک بنده خدایی تماس گرفته و حرفش این بود که 
چراباید محصولی که در سبد غذ ایی مردم نقش عمده 
دارد - بویژه کسانی که جزو املت خوران هستند - 
قیمت آن به کیلویی بیش از هزار تومان برسد؟! آنهم 
وقتی این محصول در کلدان هم عمل می‌اید! 

درواقع درداور است ادم دلفریب ترین اسکناس 
جیبش را بدهد. چهارتا گوجه فرنگی بگیرد!! اما در 
این میان جواب مجری برنامه خیلی قانع‌کننده بود(!) 

ایشان عرضه داشتند: «اینقدر گفتیم محصولات 
فرنگی وارد کشور نکنید... باز شما «نخود فرنگی و 
لوبیا فرنگی و... را هم اضافه نمودید حالا این هم 
عاقبتش !!» 

البته ما جای آن مخاطب ارچمند نبودیم ولی اگر 
بودیم حتماً به مجری این برنامه می‌گفتیم. به ریشه 
همه مشکلات پی بردیم این تلویزیون خودش 
a‏ ما تا 
ا ا شوه نها که اعساي ماع 
مثل قيمت‌ها متورم شده کاری نمی‌توان انجام داد 
جز اینکه بگوییم «تلویزیون را در پستوی خانه نهان 
باید کرد! راستی برنج و روغن و گوشت هم از فرنگ 
مباد؟.. 











دکتر محمود عزیزی را به این جهت دکتر 
می‌نامیم. چون در زمینه تئاتر همان هنری 
که به ان علاقه وافر دارد. تحصیل کرده و 
مدرک خود را از کشور فرانسه گرفته است. 
درحقیقت او را می‌توان از تئاتریهای قدیمی 
o E N‏ 
آن از صحنه بی‌ریای تثاتر آغاز کرده و 
تجربه چندین و چند بازی در سریال. تئاتر [ 
و سینما را دارد که نشان‌دهنده تواناییهای 
بی‌نظیر او در ایفای نقشهای متفاوت با تمام | 
ابعاد درونی و بیرونی ان است. عزیری در ۴/۱ 
طی دو سال گذشته نمایش «سعدی هملت ا 
می‌شود» و «پیر پاره‌دوز» را روی صحنه 
برده است و ماه رمضان سال گذشته با 
سریال رسم عاشقی در میان مخاطبان بود. 

عزیزی اکنون با پخش مجدد سریال 
تولدی دیگر و سریال مشق عشق حضوری 
پررنگ در خانه‌های پرمهر شما دارد. 


> آقای عزیزی قبل از مصاحبه از نوعی 
سیاستگذاری صحبت کردید. می‌توانید بیشتر به 
آن اشاره کنید؟ 

> > خوب صحبت از بازیگری و برنامه‌ریزی و 
سیاستگذ اری کردیم. من هم دلیل کمرنگ شدن 
نقشها و حضور بازیگرانی به ظاهر بازیگر را در نوع 
سیاستگذاری تولیدی سینما و تلویزیون کشور 
می دانم و معتقدم تا این معضل بزرگ حل نشود. 
همواره چنین بازیگرانی را در عرصه بازیگری و 
متاءسفانه هنر سینما و تلویزیون خواهیم داشت. 

ا> یعنی شما دلیل این عدم موفقیت را در 
بازیگران جستجو نمی کنید؟ 

> > وقتی سیاستگذاری به این سوی باشد. 
قاط نت ار این تو اهن اد 

ا>باز هم سیاستگذاری؟! 

> تکبله» مثل قضیه بساز و بفروش بودن يا 
سیاست مسکن ما و بقیه چیز‌ها... 

> آخرین بازی تان در تلویزیون سریال رسم 
عاشقی بود که ماه رمضان پخش شد. آیا تفاوتی میان 
سیروس (مشق عشق) و آن نقش وجود دارد؟ 

> > آنجا نقش فردی بود که خلق و خوی 
مافیایی داشت و در ظاهر زیاد ارام و مهربان هم نبود. 
اماسیروس آدمی است مهربان و شرایط نوکیسگانی 
را دارد که به نان و نوایی رسیده‌اند و به دنبال این 
هستند که در شرایط اضطراری موقعیت اجتماعی 
خود را تثبیت کنند. 

ا>اما آنچه راجع به سیروس می‌گویید. کمی با 
آنچه که مااز کاراکتر این نقش می ننم متفاوت الست 
یعنی گفته می‌شود که او ادم بداخلاقی است و زنش 
از ترس او سوراخ موش می‌خرد. هزار تومان. اما ظاهر 
سیروس ادم خوش خنده و شوخی رانشان می‌دهد. 

> 1> بله. خوب قسمتی از کار به کارگردانی 
مربوط می‌شود. اما در کل سیروس آدم تنگ نظری 
نیست. خشونت هم دارد. برای اینکه سختیهای 
روزگار او را خشن بار آورده! درواقع او نمونه بارز 
ادمی که متعلق به خانواده است به حساب می‌اید. 
آدمی که اخلاق حاکم بر جامعه را می‌پسندد و متاءثر 
اون دای رای ےدک ازست. 

> از کدام پیش‌داوریها صحبت می کنید؟ 

> لک اینکه سیروس باید شرایط مالی خودش را 
گسترش دهد. و به اطراف خودش توچهی نکند. اما 












باد کتر محمود عزیزی بازیگر مشق عشق 


فعلاً در سینما هم گروههایی 
هستند که برای خودشان کار 


می کنند و ا نمی دهند کسی 
وارد گروهشان شود 


دست و پاگیر. چرا که قصه نیز به نوعی سنتهای 
موجود در دو فرهنگ جوانان و بزرگسالان را نشان 
می د شد. 

ا>یادم هست آخرین باری که شما را دیدم. قصد 
داشتید تثاتری را روی صحنه ببرید. امسال در 
جشنواره تئاتر فجر کاری را روی صحنه ندارید؟ 

ا> > دوست دارم نمایش «بیژن و منیژه» راروی 
و نوبت به تئاتر برسد. به قول یک ضرب المثل 
قرانسوی [آنها فعلاً دارند یک گربه دیگر را شلاق 
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اکبه مشق عشق برگردیم. به نظر شما سریالها 
باید پیام بدهند یا نه؟ 

> > تا این زمان که در خدمت شما هستم از پیام 
دادن نتیجه نگرفته ایم. البته سریالها باید قصه‌ای را 
تعریف کنند» تا نگاه مخاطب را در مورد اجتماع. 
جامعه و خانواده» بازتر نمایند که البته هنرمند هم 
جز این وظیفه‌ای ندارد. 

ا>چنین چیزی راجع به مشق عشق صدق 
می کند؟ 

ا> > باید دید چگونه مخاطب با آن روبرو 
می‌شود. اما اگر بخواهیم یک نتیجه‌گیری کلی راجع 
به سریالها بکنیم این است که معمولا اگر چشمتان را 
بسته باشید. و تنها سریالها را گوش کنید. درخواهید 
یافت که تمام سریالها یکی است و تنها اسم انها فرق 
هی گنک 

ا> قصد ندارید جدای از کارگردانی تئاتر. در 
تلویزیون نیز سریالی را کارگردانی کنید؟ 

> > اتفاقا متنی را برای تلویزیون دارم که هنوز 
جواب ان را نگرفته‌ام و چندین رئیس را دیده‌ام» بعد 
از دوره مهندس ضرغامی هم منتظر می‌مانم که 
نوبت ما فرابرسد. به قول معروف شب دراز است و 


قلندر بیدار» ما عمر نوح داریم! 

> می‌توانید راجع به متن سریال 
خودتان توضیح کوتاهی بدهید؟ 

> > دقیقاً یکسال است که تلاش 
می‌کنم متنی کمدی خانوادگی را آماده 
| کنم که اسم اصلی آن گنجعلی بود. اما 
اسم ا را «گاراژ وصال» گذ اشتم, البته 
نوشته زیاد دارم و چون عمر نوح دارم 
منتظر فرصت می‌مانم. 

> جدای از رسیدن به آرزوی 
خودتان برای ساخت سربال. دیگر چه 
آرزوی دارید؟ 

> > آرزو می‌کنم حالا که امروزه 
عنوان شده تثاتر برای همه است. از 
لحاظ محتوی و مضامینش نیز 
تغییراتی حاصل شود تا جشنواره‌ها به 
آن مضامینی که باید برسند. 

> باز هم به مشق عشق برگردیم. اگر بخواهید 
ایرادی بر این سریال بگیرید. به کدام مورد اشاره 
می کنید؟ 

> لک فکر می‌کنم به دکوپاژ آن برمی‌گردد. زمانی 
که سریال گرفته می‌شد. با این چیزی که اکنون 
کال از ات توق تاره ات ار همه و رها ات 
خود را از دست داده و پلانها خورد شده است. این 
عاملی است که مخاطب را از پای تلویزیون فراری 
می دهد و او شاید دیگر نخواهد زمان خود را برای 
ها 

> آقای عزیزی فکر می‌کنید با چه کاری در 
تلویزیون شناخته شدید؟ 

ا> آ> البته این را نمی‌توانم بگویم اما کاری بود 
که به ان علاقه زیادی داشتم و کمتر از ان نام برده 
شد و آن هم سریالی بود به نام «زیر چتر خورشید» 
که هم کارگردانی خوبی داشت و هم داستان خوبی 
در آن کنجانده شده بود. 

> گذشته از اینها چرا کمتر کار تصویر می‌کنید 
هم در سینما و هم در تلویزیون؟ 

> > فکر می‌کنم تلویزیون با من و البته با 
خیلی‌ها قهر کرده است. البته که دوست دارم کار کنم. 
نه اینکه پیشنهاد نداشته باشم. اما مثل اینکه 
تلویزیون دوست دارد ما چهار دست و پابه سراغش 
برویم و در مکانی نذر و نیاز کنیم. 

ا>در سینما چطور؟ 

> لک خوب در سینما شرایط فرق دارد. خلق و 
خوی و نگاه سینما را دوست ندارم. چون مضامین 


و سوژه‌هایی که روی پرده می‌رود. به ان شکل نیست | , 


که به قول معروف چنگی به دل بزند. فعلاً در سینما 
هم گروههایی هستند که برای خودشان کار می‌کنند 
و اجازه نمی دهند کسی وارد گروهشان شود. در 
هرحال مثل اينکه جایی برای ما نیست. 

ا>به عنوان سوال آخر بگویید رمز شما به عنوان 
بازیگری موفق در ارائه نقشهای متفاوت چیست؟ 

> آ> هميشه در هر کاری به مزاح می‌گویم: 
«هنوز اول کار است. آخرین پلان را بگیریم و برویم.» 

ا>پس با این حساب باید بر روی تک تک پلان 
ان انرژی بگذارید؟ 

ور هس سا 
نرود که هنوز اول راهیم! 

اکراستی شما هم مشق عشق انجام می‌دهید؟ 

>> به دلیل تصادف ناخواسته‌ای که رخ داده 
از بدو شکل گیری وجودم مشق عشق کرده‌ام. 


شماره ۲۱۸۲ 
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ان روز صبح حتی 
منشی من ناچار شد کار خود 
راترک کند. او کار خود رارها 
کرد و از دفتر من بیرون رفت. او 
اخرین کارمند من بود که کار خود 
را رها می‌کرد و می‌رفت. اخر من 
ورشکست شده بودم و دیگر هیچ پولی 
در جیب نداشتم. مدتها بود که هیچ کس به 
من مرأجعه نکرده بود. خانم منشی هم دو بچه داشت 
چند بار این موضوع رابه من گفته بود. اما خوب چه 

همه کارمندان هم دو هفته قبل رفته بودند و من 
در دفتر تنها بودم. حالا دیگر دفتر من نه‌تنها خالی از 
کارمند که خیلی هم کثیف و درهم و برهم شده بود. 

خودم هم در فکر بودم که دفتر را ببندم و سراغ 
کار دیگری بروم. اما اخر کار دیگری بلد نبودم. این 
بود که همانجا نشستم. شاید باور نکنید که زندگی 
یک کارآگاه خصوصی می‌تواند تا این حد رقت‌بار و 
ناراحت کننده بشود. حتی چند بار تصمیم گرفتم 
خودم را بکشم. اخر زندگی با شکم گرسنه چه لطفی 
دارد؟ داشتم به این فکر می‌کردم چطور خودکشی 
کنم که ناگهان معجزه‌ای اتفاق افتاد. یک خانم جوان 
و فوق العاده شیک پوش و محترم وارد دفتر شد. دیدن 
این مشتری شیک پوش و محترم واقعاً غیرمنتظره 
بود. در وهله اول گردن‌بند مروارید درشتی که او به 
گردن خود انداخته بود. توجه مرابه خود جلب کرد. 
این گردن‌بند حدود چند صدهزار دلار ارزش داشت 
و معلوم بود کسی که این گردن‌بند را در گردن دارد 
حتما خیلی ثروتمند و پولدار است. 

زن نگامی به اطراف و اثاثیه و مبل محقر اتاق 
اند اخت و گفت: 

فکر می‌کنم حتماً احتیاج زیادی به پول داشته 
خوبی می‌توانم به شما بکنم. می‌خواهم پنجاه هزار 
دلار به شما بدهم فقط درقبال دو ساعت خدمت. ایا 
حوصله دارید؟ 

با خود گفتم پنجاه هزار؟! انهم برای دو ساعت! تا 
به حال من چنین دستمزدی نگرفته بودم. به همین 
خاطر به او جواب مثبت دادم و بعد خواستم او 
خودش رامعرفی کند. وقتی او خودش رامعرفی کرد 
متو جه شدم او همسر «رودی فاکس» میلیاردر 
معروف است. به همین خاطر با علاقه و دقت بسیار 
به صحیت هایش گوش دادم. او در شرح امور ىڭ 
من گفت: 

فردا شب میهمانی در ویلای ما برگزار می‌شود. 
در این میهمانی شخصیت‌ها و افراد مهمی حضور 
دارند. از جمله فرماندار ایالت. چند نفر از سناتورها و 
عده‌ای از رجال و کارکنان «وال استریت» میهمانی 
بسیار مهم و مجللی است که عده زیادی در آن 
شرکت می کذند. وظیفه شما در این میهمانی ان است 


| ۵۴ | که از جواهرات من در این ضیافت مراقبت کنید و 


شماره ۳۱۸۲ 


کاملا نراق فن جات 

من خوب متوجه شدم که برای این کار کوچک 
هیچ کس اینهمه پول نمی‌دهد. بنابراین معلوم بود او 
نظر دیگری دارد که من هنوز آن رانمی‌دانم. بنابراین 
از او پرسیدم چرا او این پول زیاد را برای این کار 
کوچک می‌خواهد بپردازد؟ بعد از او خواستم رک و 
راست حقیقت را بگوید. او درحالی که لیخند می‌زد 
گفت: 
شما باید آن شب لباس پیشخدمتها را بپوشید و به 
عنوان یک پیشخدمت وارد سالن شوید. و وظیفه خود 
را انجام دهید. دیگر اینکه باید این قرص کوچک را 
اهسته در لیوان نوشیدنی شوهرم بیندازید و بعد از 
انکه حل شد ان را به او دهید. اینکار را باید زمانی 
انجام دهید که من با پلیس شهر درحال صحبت 

۳ 

کست نو کف خوف کرد و تسس 
اسکناس روی میز گذاشت و گفت: 

سپس یک قرص کوچک روی میز گذ اشت و گفت: 

.این همان قرصی است که باید در لیوان شوهرم 
حل کرده و به او بدهی! 

وقتی من سرم رابه علت مثبت تکان دادم او 

او رفت و من به فکر فرو رفتم. می‌دانستم کاری 
که ان زن از من خواسته اسان نیست. شاید 
سروکارم با تبهکاران بیفتد. کمی فکر کردم و از دفتر 
بعد از خوردن غذا از همانجا بوسیله تلفن اقای 
«فاکس» میلیاردر را پیدا کردم و با او قرار ملاقاتی 
گذ اشتم. ۱ 

اقای «فاکس» درست سرموقع امد. وقتی او را 
دیدم فهمیدم چرا خانم «فاکس» می‌خواهد از دست 
شوهرش خلاص شود. او مردی بداخلاق. زشت و 

او بدون مقدمه» تا مرا دید گفت: 

من قرص رااز جیبم درآوردم و به او نشان دادم 
او قرص را نگاه کرد و بعد پوزخندی زد و آن رابه من 
پس داد و گفت: 

۔خب شما دستورات همسر مرا همانطور که گفته 


کا هب اما زی لیران توشیدتی 
مسموم را به من دادید به من اشاره 
E‏ 
E‏ 
نزد خود نگه دارید. 

سپس او دست در جیب خود 
کرد و یک بسته اسکناس که 
حدوداده هزار دلار می‌شد به من 
داد که البته در مقایل خدمتی که 
من به او کردم و جانش را نجات 
دادم مبلغ بسیار کمی بود! 

نقد شده بودم و بایست کار خود را شروع 
می کردم. 


لد رات کم من هرگ چتان شبات باتک 
و مجللی به چشم خود ندیده بودم. باغ بزرگ اطراف 
ویلا به بهترین شکلی تزیین شده بود. در طول 
خیابانهای باغ میزهای متعدد غذا گذاشته بودند. در 
وسط باغ حوضچه کوچکی درست کرده بودند که 
از فواره وسط ان اب به اطراف می‌ریخت. ان شب 
من وظیفه خود را به خوبی انجام دادم. فقط مرتکب 
یک اتاد شعم. اشتشاهی که هج کارا را جرا 
کرد. آن شب خانم «فاکس» به من گفت که اگر 
وظیفه‌ام را خوب انجام دهم دستمزدم را دو برابر 
که اه کردا همین ماع شت هن قو کی را که ته ا دامن 
«فاکس» داده بودم. فراموش کنم. بنابراین نقشه 
فیگری کشم و آن, وا اجرا کردم ھا ای که همه 
چیز را عوض کردا! 
وقتی لیوان را از نوشیدنی پر کردم و به طرف 
اقای «فاکس» بردم. خانم «فاکس» داشت با رئیس 
پلیس صحبت می‌کرد. بنابراین زمان اجرای نقش 
دو‌د. 

لیوان را که جلو آقای «فاکس» بردم. او درحالی 
که با تکان دادن سر از من تشکر می‌کرد. لیوان را از 
سینی برداشت و ابروریزی به راه انداخت که هرگز 
مانند آن را ندیده بودم. او یک مرتبه خطاب به مهمانان 
فریاد زد: 

۔ خانم ها و آقایان ببینید که همسرم چگونه 
می خواست با این نوشیدنی مرا مسموم کند. این 
نوشیدنی مسموم است و من به‌موقع از نقشه او 
باخبر شدم. 

میهمانان همه با تعجب و حیرت دور اقای 
«فاکس» جمع شدند. میهمانی بهم خورد. البته آقای 
«فاکس» نمی دانست من به خاطر پول بیشتر 
همسرش, قول و قرارم با او را فراموش کردم و 
نوشیدنی او اصلا مسموم نیست و قرص سمی که 
قرار بود در لیوان نوشیدنی او انداخته شود حالا در 
جای مطمتنی قرار داشت 

در همین موقع. ناگهان مأموران پلیس از گوشه 
و کنار به داخل آمدند. انها درواقع محافظان میهمانان 
بودند. یکی از آنها که گویا رئیس پلیس بود. جلو امد 
ولیوان نوشیدنی را از من گرفت تا ان رابه آزمایشگاه 
بفرستد. زمزمه‌ها و پچ پچ‌ها شروع شد. همه خانم 
«فاکس» را سرزنش می کردند و با حالت ترس و 

کت آن مپهمانی باشکوه وا درک ی کردند. 

ماران دستور دادند من و خانم «فاکس» بمانیم. 
چند نفر از خدمتکارها هم تحت نظر قرار گرفتند. ما تا 





سپید ددم آنجا بودیم. رنگ خانم «فاکس» به شدت 
پریده بود. بالاخره نتیجه آزمایشگاه مشخص شد. 
نوشیدنی اصلا مسموم نیود. همه ۲ . من 
قبل از آنکه از آنجا بروم به سراغ قرص رفته و آن را 
برداشتم و در جییم گذ اشتم. دو ماه از این ماجرا 
تااینکه یک روز در روزنامه خواندم که اقای «فاکس» 
به علت آنکه همسر خود را بی‌جهت متهم کرده بود. 
محکوم شد و چون ابروی همسرش را برده باید از او 
جدا شود و بایت خسارت و لطمه به حیثیت و شرافت 
خانم «فاکس» هم باید مبلغ هنگفتی به او بپردازد. 

یک ماه بعد من سراغ خانم «فاکس» رفتم. او حالا 
در ویلای قصر مانند خود زندگی می‌کرد. من خوب 
می‌دانستم که هنوز می‌توانم از او استفاده کنم. به 
همین خاطر قرص را از جیبم درآوردم و به او نشان 
دادم و تهدید کردم که هنوز هم می‌توانم به پلیس 

او ترسید و بلافاصله پیشنهاد کرد که صدهزار 
دلار به من پول یا باج بدهد. اما من این پيشنهاد رارد 
کردم. سکوت من ارزش بیشتری داشت. وقتی او 
پرسید که چه می‌خواهم پاسخ دادم که او باید با من 
ازدواج کند! این تقاضای بزرگی نود و او ایتدا دچار 
زندگی اش در گرو قبول پیشنهاد من است! 
اقای «فاکس» یک دسته کل بزرگ برایمان فرستاد. او 
غیرقانونی او اطلاع دارد و می‌تواند اسرار او را فاش 
کند ! 

اوایل ازدواج وضع من خیلی عالی و خوب بود. 
طولی نکشید که همه چیز عوض شد و جای خود را 
به یک زندگی جهنمی داد. 

توا یمرن برای چن اک و 
مختصری مقرر کرد. به علاوه من باید در مو‌سسات 
تجارتی او کار می‌کردم. اما برای آداره امور هیچ 
وت مق E‏ ره 
خسته شدم و تصمیم گرفتم تکلیفم را با او یکسره 
کنم 

آن روز «سوزان» می‌خواست برای دیدن یکی از 
دوستانش به «کلیواند» برود و این بهترین فرصت 
برای انجام نقشه‌ام بود! من باید همه چیز راان روز 
در جیبم بود. دراوردم و زمانی که مشغول صرف 
صبحانه بودیم من اهسته ان رادر فنجان ن او اند اختم. 
او که برای رفتن عجله دا ت الا مه تن و 
قهوه را لاجرعه سر کشید و به سرعت از اتاق خارج 
شد. 
بود. من کنار پنجره آمدم و نگاهی به بیرون انداختم. 
او درحالی که سوار رولزرویس خود می‌شد از ویلا 
خارج شد و با سرعت به طرف خیابان رفت. دیگر 
همه چیز به پایان رسیده بود. 19 
که سم اثر خود را می‌کرد و او پشت فرمان می مرد و 

درست در همین موقع صدای ترمز شدید و 
برخورد دو آتومبیل به گوش رسید. همه چیز طبق 
نقشه انجام شد. 

چند دقیقه بعد پلیس زنگ در خانه رابه صدا 





درآورد و گفت که همسر من با یک اتوبوس تصادف 
کرده و متاء‌سفانه تصادف آنقدر شدید بوده که او 
جابجا مرده! اينهم پایان کار او. اما راستی چرا من 
همه این ماجراهارابرای شما گفتم؟ اخر من پس فردا 
بوسیله صندلی الکتریکی اعدام می‌شوم. بله به این 
خاطر است که می‌خواهم همه چیز را اعتراف کنم. 

علت محکومیت من هم وصیت‌نامه «سوزان» 
بود! که خیلی دير به دستم رسید و از ان باخبر شدم. 
تمام وصیت نامه او راجع به اقای «فاکس» و ان قرص 
کذایی بود. او در ان وصیت‌نامه تقاضا کرده بود که 
اگر بطور ناگهانی مرد. جسد او را کالیدشکافی کنند و 
ببینند ایا سم «میکسان» در بدنش وجود دارد با نه. 
همان سمی که در آن قرص کذایی وجود داشت. او 
این کار را به خاطر وحشتی که از من داشت ت انجام 
داده بود. احتیاط او هم کاملاً بجا بود. وصیت نامه 
«سوزان» را سردفتردار به کلانتر و دادستان داد و 
آنها هم جسد او را کالبدشکافی کردند و در معده او اثر 
قرص «میکسان» را پیدا کردند. به همین جهت حکم 
اعدام من صادر شد. در دادگاه تجدیدنظر هم تابد 
گردید.و حالا دیگر کار خود من تمام است و پس فردا 
صبح زود قبل از طلوع آفتاب. خواهم مرد. 

Em 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 
شببه. اما بی شباهت ! 

۱ علامت روی قلاب کمربند زن و علامت 
روی بدن سگ ۲ علامت روی کلاه سرباز و 
قرقره قلاب ماهیگیری ۲.نقش آجر روی دیوار و 
علامت سمت چپ داخل اب ۴ علامت روی 
بازوی سرباز و باله ماهی ۵. علامت روی ماهی 
و علامت سمت راست تصویر ۶ علامت روی 
پوتین چپ سرباز و علامت پای درخت ۷ پرچم 
و علامت سر قلاب ماهیگیری در آب. 

کدام باز یکین آسیب دیده؟ 

بازیکن شماره ۸ (یقه سفید. آستین و کمر 
سام ضهنا توا ستاه زاسکنت رم ای در 
قسمت جلو قرار دارد.) 


خانه‌ها را با سه 


۱.راه رفتن را به‌تدریج که 
زدن و ادای کلمه را یاد نخواهد کر فنت: ۲سیاره 
و یک ستاره (یعنی خورشید) ۳ نویسنده 
اسپانیایی و پدرش از کشاورزان فرانسوی مقیم 
الجزایر بود. او به زبان فرانسوی کتاب می‌نوشت. 
۴«رم» در ایالت جورجیا و «فلورانس» در ایالت 
کارولینای جنوبی ۵. باباخان. 


من جه جانوری هستم؟ 


لاما (شتر بی‌کوهان آمریکای جنوبی) (لا لام 
تا 


چند بار ؟ 


۷بار (چون قسمت آخر دیگر نیاز به بریدن ندارد!) 





بقیه از صفحه ۲۴ 





راضی کردم تا اجازه داد که من دختر شمارو که 
مثل خواهرم می‌ماند. به عقد قانونی اما مصلحتی 
خودم دربیارم تا وقتی به آلمان رفتم که هفته 
آینده خواهد بود -بتونم براش ویزای اقامت بگیرم. 
حالا دیگه بقیه اش به نظر اول شماء و بعد خودش 
بستگی داره فقط اگر تصمیم گرفتید. تا ۲ روز دیگه 
بیشتر فرصت ندارین. چون من ۲ روز اخررو 
می خوام کنار پدر و مادرم باشم»! 
«وقتی یک انسان حاضره اینطور از خودش 
گذشت و مردانگی نشان بده اون وقت شما میگین 
نگرانم.» 

همانطور که حدس می زدح. پدرم چاره‌ای جز 
پذیرش خواسته من نداشت ت؛ بیچاره مادرم روزی 
که برای «عقد مصلحتی» من به محضر آمده بود. 
مدام اشک می ریخت و می گفت: «چه آرزوهایی 
برای چنین روزی داشتم!» من اما غرق 
خوشحالی بودم که سرانجام دارم به آرزوی 
بزرگم می‌رسم! اقافرشید چند روز بعد به المان 
اما... 

O 

.ده بار بهت گفتم بگذار من یک تحقیقی در مورد 
این اقافرشید بکنم» مگه اجازه دادی؟! 

پدر راست می‌گفت! طوری خجالت زده بودم 
که نمی‌توانستم حرفی به او بزنم؛ دقیقاً دو ماه و 
نیم از فر شید بی خبر بودیم ق درخالی که 
نمی دانستم چه کنم. نامه‌ای از او که معلوم بود 
در تهران پست شده به دستمان رسید که در آن 
نوشته بود: «چرا تکلیف مرا روشن نمی‌کنید؟ من 
زن گرفته‌ام که با او زندگی کنم. نه اينکه در خانه 
پدر و مادرش بنشیند!» 

بیشتر از ده بار نامه را خواندم. ایتدا فکر 
می‌کردم این یک شوخی است. اما وقتی با شماره 
DD‏ ی 
فرشید در پارک قرار گذ اشتم. ان وقت با حرفهای او 
همه چیز برایم مشخص شد؛ فرشید یک کلاهبردار 
بود. اما یک کلاهیردار جنتلمن! 

او نه زن و بچه داشت و نه به آلمان رفته بود! 
بلکه تمام این نقشه رابرای اخاذی از من و خانواده‌ام 
کشیده بود! این را وقتی فهمیدم که گفت: «اگر طلاق 
می‌خوای بايد ده میلیون تومان به من بدی»! 

ابتدا می خواستم از او شکایت کنم. اما این بار 
پدرم [که خرد و پیر شده است] اجازه نداد خودم 
تصمیم بگیرم. بلکه با این اعتقاد که: «یگذار تتمه 
آبرومون حفظ بشه» خودش دست به کار شد و 
پس از ساعتها حرف زدن با فرشید و خواهش و 
التماس زیاد .که یک کارمند حقوق‌بگیر چنین پولی 
راندارد .سرانجام دل سنگ فرشید رانرم کرد تا با 
پرداخت سه میلیون تومان مرا طلاق بدهد! 

O 

امروز و با گذشت یک سال از آن روزهاء نه به 
تنها «ماوای» من است. 
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روایت خطی سینمای مشرق زمین و یا معدودتر. 
سینمای ایران. روایت عشق و عاشقی است. شک 
ری ی وهن با فراق: خرف اول را 
در این سینما می‌زند. 

اي اک کا سازتوگان قل دران دعا 
حاضر به تغییر دیدگاه خود نسبت به موضوع عشق 
و یا حداقل تلاقی آن با موضوعات دیگر نیستند؛ چرا 
که اولاً فیلم عاشقانه, به اصطلاح جوان پسند و 
گیشه ای می شود و ثانیاً اگر هم تلاقی پیش آید. 
ملغمه‌ ای از چند بعد را به عنوان فیلم سینمایی به 
مخاطب عرضه می‌کنند. (به جز چند مورد 
انگشت شمار مثل «زیر پوست شهر» ساخته رخشان 
بنی اعتماد). 

فیلم «گل یخ» تازه‌ترین ساخته «کیومرث 
پوراحمد» نیز با پیش رو قرار دادن موضوع تکراری 
«وصال»» سعی دارد. عشق مردی جوان رابه تصویر 
ای ااا یا کل ند 
است که عاشق دختری نقاش به نام ترکل (الناز 
شاکری دوست) می‌شود. ترگل را به زور پای سفره 
عقد می‌نشانند و او با فرار از دست ناپدری خشن 
خود. در پاسگاه به عقد عباس درمی‌اید. (البته با 
رضایت کامل) ترگل. نزد مادرشوهرش در «انارور» 
می‌رود و عباس به کیش برای ساختن زندگی. همان 
شب. زلزله ای روستای «انارور» را به کام مرگ 
می‌کشد و ترکل که در این حادثه دچار فراموشی 
شده. همخانه زنی به نام کوکب (گوهر خیراندیش) 
می‌شود و بعد از ٩‏ ماه فرزندش را به دنیا می‌اورد. 

عباس نیز, به خیال آنکه همسرش مرده همنشین 
زنی به نام مرجان (ویشکا آسایش) می شود و با 
حمایت ان زن,. پله‌های ترقی را طی می‌کند. تا انجا که 
مشهور می‌شود. هفت سال بعد. عباس به‌طور اتفاقی 
با دختر خودش یعنی خاطره (آلما اسکویی) در یک فیلم 
بازی می‌کند و سرنوشت. مجددا ترگل و عباس را به 
هم می‌رساند و عباس که بی‌خیال مرجان شده! زندگی 
رابا ترگل شروع می‌کند و ادامه می‌دهد. همین! 

فیلمی سرشار از ناگفته ها 

فیلم سرشار از ناگفته‌هاست. کارگردان به جای 
توضیح در مورد آدمهای قصه. داستان فیلم را 
شتاب زده جلو می‌برد و از دم‌دستی‌ترین راه حل یعنی 
اتفاق و تصادف بهره می‌گیرد تا نتیجه نهایی را زودتر 
ببیند. در فیلم هیچ اثری از مادر ترگل نیست. درحالی 
که حتی در سکانس های پایانی. باز هم ترگل از 
ناپدری اش, حال مادر را می‌پرسد. پدر مرجان را 
اصلا نمی‌بینیم! در گذشته» زندگی مرجان چگونه 
بوده؟ ناپدری ترگل, یکبار و فقط یکبار عباس را دیده. 


]ناد میس او رال وی مک و با وجود تغییر 


قيافه. عباس, او را از روی عکسش, آنهم روی مجله 
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یادداشتی بر فیلم گل يخ ساخته کیومرث پوراحمد 








تشخیص می دهد؟ 

ترگل چگونه ناپدری را می‌بخشد؟ چه؟ و چه؟ 
اگر قرار نیست مخاطب پاسخ سوّالات را در انتهای 
فیلم بگیرد. برای چه شخصیت‌ها و قصه‌های اضافی 
وارد فیلم می‌شوند؟ 

شخصیت های یک داستان باید حداکثر سنخیت 
را یا مخاطب داشته باشند تا بیننده. شیفته دنیال 
کردن قصه باشد. قصه کمرنگ زندگی کوکب. مرجان 
و حتی ترگل. شخصیت‌های آن را نامآنوس جلوه 
می‌دهد. ماء در «گل یخ»» ادمهایی را می‌بینیم که چون 
نمی شناسیمشان. هیچ تناسبی با آنها نداریم. پس 
درکشان هم نمی کنیم...! 

به راستی ادمهایی مثل مرجان, پس از شکست 
دوباره چه بر سرشان می‌اید؟ در «سلطان قلب‌ها». 
«فردین» به دنبال فرار از دست آن زن و زندگی است. 
اما اینجا عباس کامیاران. به مرجان اظهار عشق 
می‌کند. پس آیا رهاورد عشق عباس» آواره شدن 
مرجان است؟ این چگونه عدالتی است؟ در این فیلم 
به دنبال چه نتیجه اخلاقی باید بگردیم؟ اصلاً فیلم. 
نتیجه اخلاقی دارد؟ 

در «گل یخ» صحنه‌های خواندن و نواختن 
«گلزار»» تداعی صحنه‌های خواندن و نواختن «شادمهر 
عقیلی» در «پر پرواز» است. تبلیغ «کاشی سمنان» (که 
گویا اسپانسر یا حامی فیلم است! نیز ما را به یاد تبیغ 
«تک ماکارون» در «تکیه بر باد» می‌اندازد... 

با این حال, از نکات جالب فیلم نباید گذشت. 
صحنه‌های صحبت کردن مرجان با تلفن. که همان 
بلند بلند فکر کردن اوست. در نوع خود. بدیع به شمار 
می‌اید. به‌ویژه که با بازی روان «ویشکا اسایش» 
همراه شده است. همین طور تدوین فیلم نیز خوب و 
مو ثر است. 

به غير از «محمدرضا گلزار» (که حتی با وجود 
بازیگردان ماهری چون «گلاب آدینه» نیز بازی‌ اش 
کمرنگ است!) بقیه بازیگران. روان بازی می‌کنند. 


آنا ودودی 


lw. 
جالب اینکه حتی تن صدا و نحوه بیان کردن جملات‎ 
توسط «آلما اسکویی» دقیقاً مشابه بازیگر خردسال‎ 
فیلم «سلطان قلب‌ها» است!‎ 

درست است. فطرت انسانها فطرتی واحد است و 
نا اک سای انی در طول تسا شوش 
فرهنگ و نظام جدید می‌شود. اما تغییر نمی کند. ولی 
آیا فیلمی که حدود چهل سال پیش. مخاطب فراوانی 
داشته با تغییر چهره آمروز نیز موفق خواهد شد؟ 


عشن فر د ین ! 

فیلم «سلطان قلب ها» فیلم محبوبی است. در این 
مورد شکی وجود ندارد. اما در زمان خود و برای 
مردم دوران خود. امروزه سطح اگاهی» شعور. دانش 
و مطالعه مردم به نسبت چهل سال قبل. بسیار 
پیشرفت کرده, به‌طوری که سینمای ایران, قبل و بعد 
از انقلاب. به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. 

با این تفاسیر, چاره‌ای نیست جز انکه یکی از این 
دو را بپذیریم: 

۱ «کیومرث پوراحمد» با یک دنیا دانش و تجربه, 
فیلم «گل یخ» را ساخته تا سلیقه مردم امروز را با 
دیروز مقایسه کند! یعنی ببیند که آیا واقعا روز روشن 
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است و شب. تاریک یا خیر! 

نتیجه چه شده؟ بعد از سالها بیکاری کارگردان. 
و رها وون ل کال 
شخصیت دخترک فیلم «سلطان قلبها» و غلغلک دادن 
ا ہے کے کے و وة انم 
نمی کند و این فیلم از «شب یلدا» هم کمتر می‌فروشد! 

۲) شاید «کیومرث پوراحمد». تعلق خاطر فراوانی 
به فردین دارد و این فیلم را تماما تقدیم به او کرده. با 
اا اک اس اکتا 

فقط خدا کند که فیلمسازان. رویه پوراحمد رادرپیش 
نگیرند وگرنه به زودی شاهد تولید فیلم‌های بازسازی 
شده دیگری از این دست خواهیم بود. برای مثال, فقط 
لاان قزر کار ها 





فردان زنده است 


مهدی فلاح صابر 


صدای شلیک توپ. خبر از آغاز سال جدید می دهد. 
تلویزیون روشن است و مجریان هر شبکه مشغول 
تبریک گفتن سال نو به هموطنان هستند. ناگهان 

«بوی عید» بوی توت. بوی کاغذ رنگی» بوی تند 
ماهی دودی وسط سفره نو. بوی یاس جانماز ترمه 
مادربزرگ با اینا زمستونو سر می‌کنم. با اینا 
خستگیمو در می کنم...» 

حتما همه شما این ترانه مشهور و زییا را 
شنیده‌اید. آخرین باری که این اثر ارزنده را 
گوش کردم. سالها پیش بود. نه از 
دستگاه پخش خانگی‌ام. بلکه از 
طریق رادیو. 

و حالا در اغاز سال ۸۴ این 
صدا بود که با نماهنگ 





زیبایش و از ان زیباتر صدای 
فرهاد پا به خانه ما گذاشت. اما 
ترانه را پخش کرده. ان هم پس از 
گذشت سه سال و اندی از مرگ این 
خواننده ارزنده و خوب کشور. 
تقریباً اولین باری بود که پس از ۲۵ سال از انقلاب 
شکوهمند اسلامی. چنین ترانه‌ای از تلویزیون پخش 
شه. آن هم نه یک بان باکه پشم» شش بار. 
چندین بار ترانه «محمد(ص») با صدای فرهاد مهراد 
پخش شد و از ان پس» دیگر هیچ‌گاه ایرانیان موفق به 
شنیدن صدای او از رادیو و تلویزیون نشدند تا به 
امسال. آن هم در جایی که اصلا انتظارش نمی رفت! 


فر هاد مهراد کیست؟ 


فرهاد نهمین فرزند مرحوم رضا مهراد. کاردار 
وزارت امور خارجه ایران در کشورهای عربی در 
روز ۲۹٩‏ دی ماه ۱۳۲۲ در تهران متولد شد. سه سال 
ا و اھ که عات با س می ار راید 
می‌کرد تا در اتاق برادرش بنشیند و تمرین ویلون او 
و دوستانش را گوش دهد. . _ 

سالها بعد از دبیرستان بیرون امد و ترک تحصیل 
کرد و پس از ان با یک گروه نوازنده ارمنی اشنا شد 
و با استفاده از سازهای انان به صورت تجربی. 








نواختن را آموخت و به عنوان نوازنده گیتار در همان 
گروه شروع به فعالیت کرد. پس از مدتی گروه راهی 
و اولین شب اجرای برنامه. رهبر گروه به بهانه غیبت 
خواننده گروه از فرهاد خواست تا جای خواننده راپر 
کنن: 

وسواس شدید فرهاد در ادای کلمات صحیح و 
آشنایی او با ادییات ملل. چنان در کار او مو‌ثر بود که 
وقتی ترانه‌ای به زبان ایتالیایی. فرانسوی با انگلیسی 
اجرا می‌کرد. کمتر کسی باور می‌کرد که زبان مادری 
این هنرمند فارسی باشد. مدتی بعد فرهاد از گروه 
جدا گشته و فعالیت انفرادی خود را آغاز کرد و برای 
اولین بار در سال ۳۲ برای اجرای چند ترانه انگلیسی 
راهی برنامه تلویزیون «واریته استودیوب» شد و 





پیروزی انقلاب اسلامی» چندین و 
بار ترانه «محمد (ص») با صدای 
فرهاد مهراد پخش شد و از آن 
پس» دیگر هیچ گاه ایرانیان موفق 
به شنیدن صدای او از رادیو و 
تلویزیون نشدند تا 
به امسال 


















مخاطبان بیشتری یافت. 
اکه یک جو شانس 
قاسم 
اولین ترانه فارسی فرهاد با 
نام «اگه یه جو شانس داشتیم» در فیلم 

«بانوی زیبای من» شنیده شد. 

در سال ۱۳۴۳۸ فرهاد ترانه «مرد تنها» با شعر 
شهیار قنبری و موسیقی اسفندیار منفردزاده را برای 
فیلم «رضا موتوری» اجرا کرد. ترانه «مرد تنها» پس 
از فیلم. در قالب صفحه کرامافون راهی بازار شد و 
انچنان طرفدار یافت که فرهاد تبدیل به یک ستاره 
نشىد. 

او در سال ۵۰ تا ۱۳۵۱ ترانه‌های «جمعه». «هفته 
خاکستری». «آبینه‌ها» را اجرا کرد. چون اعتقاد داشت 
که باید شعری را بخواند که زبان حال او باشد. 

با افزایش حرکتهای انقلابی مردم در دهه پنجاه 
ترانه‌های «شبانه ۰»۱ «خسته». «سقف». «گنجشک 
اشی مشی». «آوار» و «شبانه ۲» با اشعاری از احمد 
شاملو و شهیار قنبری و صدای فرهاد منتشر شد. 

یک روز پس از انقلاب اسلامی یعنی در ۲۳ بهمن 
۷ مرحوم سیاوش کسرایی ترانه جاودانه 
«وحدت» را به اسفندیار منفردزاده سپرد و در همان 
روز صدای فرهاد در ستایش آزادی و آزادگی در 
تلویزیون طنین انداز شد. ۱ 

سالها بعد در سال ۱۳۷۲ پس از ۱۵ سال البوم 
جدید فرهاد با نام «خواپ در بیداری» منتشر شد و 
تبدیل به پرفروش‌ترین شد. در سال ۱۳۷۶ نیز آلبوم 
«برف» را در امریکا منتشر کرد و این البوم یک سال 
بعد در ایران منتشر شد. 

فرهاد پس از انتشار آلبوم «برف» درصدد تهیه 
البومی با نام «امین» بود که ترانه‌هایی از کشورها و 
زبانهای مختلف را در خود جای می‌داد. اما از مهرماه 
سال ۱۳۷۹ بیماری فرهاد جدی شد. ولی او از حرکت 
باز نایستاد. آن روزها هیچ چیز جز مرگ نمی توانست 
او را از تهیه البوم «امین» باز دارد که بازداشت.... 

فرهاد در ۵٩‏ سالگی در ٩‏ شهریور ۱۳۸۱ در فرانسه 
درگذشت و پیکرش در آغوش خاک در آرامگاه 7۳215 
شهر پاریس آرام گرفت. 





قزوین در استقبال از یک همایش 

شهر قزوین در استقبال از همایش بين المللی 
سلطان محمد (نگارگر مکتب تبریز) میزبان برپایی 
دومین همایش مقدماتی سلطان محمد بود. 

بنابر گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر در 
این همایش مقدماتی که روز اول اردیبهشت ماه 
(ساعت: ۱۷ ان مکل کتايخانه امام خممتی | رها بزگوار 
تفر رک سر کنو 
به سخنرانی پرداختند. 

علاوه بر دو سخنرانی یادشده. میزگرد علمی این 
فا ای ای دک وی سر 
فرهنگستان هنر). دکتر محمد مهدی هراتی. دکتر 
مهرانگیز مظاهری برپا شد. 

کے اسک ال ها سای محمد کن 
وھا 0 ۷ رد تة اد تر دهاع وا 
و تبریز به همت فرهنگستان هنر و با همکاری و 
مشارکت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی آذربایجان شرقی. کمیسیون ملی یونسکو. پې 
بنیاد رودکی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار 
خو‌اهد شد. 
با استقبال کم‌نظیر علاقه‌مندان در دانشگاه هنر اصفهان 

همایش معدماتی سلطان محمد ب رگزار شد 

همایش مقدماتی «سلطان محمد» (نگارگر مکتب | سے 
تبرین) روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه در دانشگاه هنر ۶1 
اصفهان برگزار شد. 

در این همایش مقدماتی که به همت فرهنگستارن 


_ ۳ 
هنر برگزار شد دکتر بهمن تامور مطلق (دییر| حه 







همایش) درباره معراج نگارگری ایران. حییب الله ب3“ 
درخشانی درباره مروری بر نگارگری ایران از هرات 2 
بر تغییر رنگ در آثار سلطان محمد نقاش به ایراد 

پس از سخنرانی‌های یادشده» میزگردی با حضور 
عید المجید شریف زاده, مهرداد احمدیان. حبیب الله 


درباره «ساختار فضایی فن آنان سلظان محمد و 
مقایسه با نمونه‌های رنسانس» برگزار شد. 

بر گزاری سه نمایشگاه در نگار خانه ار 

۱ نمایشگاه فرناز بهارلو از سوم تا هفتم 
امش ماد ۱۱۸۲ نک انا رمونک وون .و 
دکوراتیو. 

۲-نمایشگاه گروهی فاطمه باقرپور. مژگان درایند 
و تارا آل نویه از ٩‏ (جمعه) تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ 
مک کار اونگ و رتال 

۳۔ نمایشگاه انفرادی هنرمند پیشکسوت نقاشان 
معاصر مسعود شیخ از ۷ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ 
سبک آثار: نقاشی برجسته به سبکی جدید. 

ساعت برگزاری نمایشگاه: همه روزه آن ۲ لے ۸ 
بعدازظهر. 

محل برگزاری نمایشگاه: نگارخانه آثار ۔ تهران - 
کیان اتلاب ها فکر وای یلاک ۱۳۳ ۳ 
تماس: ۶۴۰۹۷۵۱ 
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شماره ۳۱۸۲ 


سکوتم از رضایت نیست 


دلم اهل شکایت نیست... 

چهار . پنج ماهی است که هرچه قالیچه فوتبال را 
تکان می‌دهیم. نامی از جواد زرینچه در آن نمی‌بینیم! 
مگر می‌شود فوتبال زنده باشد و جواد در ان نباشد؟ نه. 
هرگز امکان ندارد!... اما انگار در جامعه ما هیچ چیز ناممکن 
نیست. چون فوتبال نفس می‌کشد. حتی بدون جواد! 

نام جواد بخشی از هویت استقلال است و بخشی از 
خاطرات فراموش نشدنی هواداران این تیم. ولی انگار این 
هویت رو به نابودی است. درست مثل بناهای تاریخی که 
خواه و یا ناخواه توسط موریانه زمان خورده می‌شوند و 
ویران! 

با این حال. جواد. جواد است. چه در فوتبال باشد و یا 
حضور نداشته باشد. جواد جواد است. چه استقلالی‌ها او را 
بخواهند و چه نخواهند. او بازیکن بااخلاقی بود و هست که 
هميشه با افنخار نامش در کنار استقلال برده می‌شد و 
می‌شود. 

با هم پای حرفهای این بازیکن جورکشیده و صبور 


می‌نشینيم. حرفهایی که اصلاً بوی رضایت از زمانه 


رنمی دهند! 





# جواد زرینچه این روزها. روزگار را چگونه 
می گذراند؟ 

* بسیار بد! در این دو. سه سال» هرچه ديدم 
نامهربانی بود و بس. نامهربانی از هم‌تیمی‌هایی که 
روزی با هم زندگی می‌کردیم. نامهربانی از مسوولان 
باشگاهی که جوانی‌ام را در انجا گذاشتم و نامهریانی 
از خیلی‌های دیگر. من عمرم را برای فوتبال گذاشتم 
و حالا هیچ مسوولیتی در ان ندارم! 

#اين وضعیت برایت سخت نیست؟ 

٭ مگر می‌شود سخت نباشد. من بازیکن 
دهه‌های و ۰ استقلال بودم. ان را که عشق 
حرف اول را می‌زد و خبری از پولهای کلان و میلیونی 
نبود. من عاشق فوتبال بودم و فوتبال همه زندگی من 
بود. ولی حالا چه؟! راستش ش در این چهار -پنج ماهی که 
از صباباتری کنار کشیده‌ام. واقعاً کسل شدهام. 

# چرا نخواستی فوتبالت را در استقلال به پایان 
برسانی؟ 

۵ #راستش را بخواهید خیلی دوست داشتم با 
را ی ی ار سر ی ور 
آقایان نگذاشتند. من یک استقلالی باقی بمانم. البته 
۳ 
TS‏ ۱ 
هیچ سررشته ای در فوتبال نداشتند و ندارند! 

آقای حجازی هم همین طور! فکر می‌کنید چرا الان 
ار 
نمی‌خواست تابع بی‌چون و چرا باشد. باور کنید در 
کت ما کر ی ار ی 
باشی, می‌توانی به ریاست فدراسیون فوتبال هم دست 
ی ار ار را 
بشوی و بیرون کود. فقط به نظاره بنشینی! 

ا 

E CES 
ESE ور‎ 
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۳ 
برای براندازی همدیگر که این اصلاً با روح 
ورزشکاری سنخیت سس 

# به عنوان مثال... 

ی تیم بزرگ مثل 
استقلال می شود. همه همدوره‌ای‌های حودش 1 
فراموش می کند و متأسفانه معرفت را خیلی زود 
می‌فروشد! تا وقتی این باندبازیها و گروه‌بازیها در 
فوتبال و علی الخصوص باشگاه‌های بزرگ وجود 
دا ات ی پا گلا ل واه ا 
و حق به حقدار نخواهد رسید! 

9 جریان خداحافظیات به کجا انجامید؟ 

* ۵ به ناکجاآباد! ده روز قبل از بازی استقلال و 
پرسپولیس, حمید استیلی به من زنگ زد و گفت: جواد 
بیا در بازی دربی که پیش رو داریم. از فوتبال 
خداحافظی کنیم. من هم قبول کردم و رفتیم با 
شورای شهر و شهرداری صحبت کردیم و حتی 
TT‏ و اکن راهم 
اجازه 0 ندادند و به من گفتند. حساسیت این 
ار را را 

حال اگر قضیه در این حد بود به خدا هیچ 
ای ات تن که 
هر کس دیگری هم جای من بود. دلش می‌شکست! 
این همه سال در استقلال بازی کردم و مهر استقلالی 
بودن بر پیشانی من خورده آن وقت آقایان به من 
می‌گویند. تو استقلالی نیستی. تو طرفدار کشاورز و 
صباباتری هستی و... 

#حال تکلیف این بازی خداحافظی چه می‌شود؟ 

٭ ۵ نمی‌دانم! شاید با پیراهن تیم ملی از فوتبال 
7[ 

#دوست داری برای همیشه از فوتبال بروی؟ 

۵ ۵ نه! من تا امروز هميشه در کنار فوتبال 
بوده‌ام و الان که نیستم باور کنید احساس سنکینی 
می‌کنم. من بچه کاسبی هم نیستم که بگویم از 
فوتبال می روم و به کاسبی ام می چسبم. من با 
فوتبال زندگی کرده‌ام و با ان زندگی خواهم کرد. 

«ايا هنوز هم به استقلال فکر می‌کنی؟ 


من خیلی راحت می توانستم در استقلال بمانم» 


Tae 


#* #راستش را بخواهید این روزها زیاد به 
ار ی و اک ی ی رد 
بازگشت دوباره به فوتبال است. چرا که می‌خواهم 
در کار مربیگری هم مانند بازیگری‌ام موفق باشم. 
من می‌خواهم با اطلاعات کامل و جامع به فوتبال 
برگردم و مطمئن باشید این روزهایی که برایتان 
می‌گویم. زياد دور نیست. 

#در این زمینه فعالیت‌هایی هم داشته‌ای؟ 

٭ ۵ قبل از عید در کلاس مربیگری 8 اسیا شرکت 
کردم و حالا هم امیدوارم توسط فدراسیون به 
کلاسهای معتبر مربیگری در کشورهای دیگر اعرام 
شوم. اواخر اردیبهشت ماه یا اوایل خرداد ماه نیز قصد 
دارم در کلاس مربیگری ۸ اسیا شرکت کنم. 

فا تا ات E‏ 
به خاطر عشق و علاقه ای بود که به فوتبال داشتم. 
اما باور اگر - امروز در ان کک 
و جود ا ا E‏ 

* چرا؟! 

۰ الان خیلی‌ها ورزش را دستاویز و نردبانی 
قرار داده اند برای پیشرفت مادی‌شان و این بزرگترین 
درد است! ما ورزش می‌ کنیم که «روح» ورزشکاری 

Ea‏ مرام و معرفت یاد بگیریم. فا تحار ت 


+ در پایان. نمی خواهی گپی هم با هوادارانت 
داشته باشی؟ 

چراء در این مدتی که از فوتبال دور بودم. 
خی بر الا ل ۰ 
پرسپولیسی, خیلی مرا مورد لطف قرار دادند. حتی 
TET E‏ 
ناراحتی می کردند. در اینجا می‌خواهم به همه آنها 
بگویم که اولاً از محبت شما بسیار ممنونم 5 و ها 
ایا تا اک این قضیه نباشید! پرسپولیس و 
استقلال دو تیم کاملاً مردمی اند و هیچ کس نمی‌تواند 
آنها را خراب کند. 

ارشاف بات از ما کر که 








در ابتدای فصل فلورنتینویرس انتقادات بسیاری را از بابت خرید مایکل آوون تحمل کرد. رئال هیچ احنیاجی 
به مهاجم نداشت. اما پس از ناکامی انها در جذب «پاتریک ويه را» به یکباره نام آوون به زبان امد و ظرف مدت کوتاهی 
پیراهن شماره یازده رئال مادرید به همراه فرم قرارداد باشگاه پیش روی او قرار گرفت. 


اینک که بیش از ۲۰ هفته از حضور آوون در رئال می‌گذرد. او با زدن بازده گل حساس بهترین گلزن کهکشانی‌ها 
این گفتکو را راکل فورنیلس خبرنگار روزنامه اس. با مایکل اوون گلزن موفق مادریدی‌ها تر تیب داده است. 





> گویا لوکزامبورگو پس از دو بازی درخشان شما 
در برابر الباسه ته و بارسا بالاخره به شما ایمان اورده 
است و از تو بصورت بازیکن ثابت استفاده می کند... 

1 ابا اشت و ات ست رفن 
در ترکیب باشی و به تو فرصت دهند تو نیز ناچاری 
از ان بهترین سود را ببری..من نیز بارها این جمله را 
عنوان کرده ام که مادامی که در ترکیب باشم و به 
من اعتقاد داشته باشند تمام تلاشم را برای گلزنی و 
راضی کردن مربی انجام خواهم داد. 

> آینده‌ات را چگونه ارزیابی میکنی؟حدس و 
تردید های بی شماری در مورد توست...می مانی و 
مبارزه می کنی و یا رهسپار کشورت می شوی؟ 
مادرید دروغی بیش نیست.اولین سالیست که در 
گل زده ام و یکی از بازیکنان موثر تیمم به شمار 
می‌ایم. 

اک اتوئو در اظهار نظری عجیب عنوان کرده است 
که مادریدها تنها در زمین قدم می‌زدند. ما بیشتر 
دویدیم اما انها با شانس والایشان پیروز میدان 

> > احترام بسیاری برای اتوئو قائلم.بازیکن 
توانایی‌های خاص مهاجمی چون اوست.اما با این 
نظر او به هیچ عنوان موافق نیستم.ما ان شب از 
مدت در روز بعد از بازی استراحت کردیم.در ضمن 
در فوتبال امروزی مگر می توان با راه رفتن به 
موفقیت رسیدا! 

> ایا برای گلزنی سحر و جادویی بلدی؟ این را به 
این خاطر می گوبم که امار گلزنی ات واقعا عالی 
کل رات Cl‏ 





> > خنده...! نه! جادو؟ این خیلی خوب است که 
مربی به مهاجمش اعتقاد داشته باشد.اما چه بهتر که 
ان مهاجم در راه گلزنی موفق باشد.من سالهاست 
در سطوح مختلف ملی و باشگاهی گلزنی می کنم.و 
برایم چندان عجیب نیست که تا به امروز توانستم 
۳ گل برای مادرید به ثمر برسانم.۷سال است که در 
بریتانیا به کمک هم تیمی هايم به یک گلزن بين المللی 
سم که را فک ها وکا که 
می دهند نقش پررنگی خواهند داشت. 

> اتوئو تقر یبا در تمام دیدارهای بارسا حاضر بوده 
است. و ۲۱ گل به تمر رسانده... ایا گمان نمی کنی که 
گر یک بازیکن ثابت مثل او بودی اکنون در صدر جدول 
گلزنان قرار داشتی؟ 

> لک نمی توانم با صراحت بگویم که اگر 
وضعیتم متفاوت از انچه امروز هستم بود الان 
که ار را یر 
گل بود.نظر خاصی ندارم.فقط امیدوارم بتوانم بیش 
از گذشته در ترکیب ثابت قرار بگیرم تا بتوانم برای 
مادرید گل های حساسی بزنم. 

> بکام گفته که دیگر هیچ احساس بدی نسبت به 
اسپانبا ندارد و به این کشور عادت کرده است... تو چطور ؟ 

> آ> من نیز روز به روز این حسم افزایش 
یا رس یا ور زره 
راه کمک من بوده است.زندگی جدید...تجربه ای نو و 
چالشی جذاب مهمترین عامل برای هجرت من به 
سرزمین افتاب بوده است. من از مبارزه باکی ندارم. 

لک این روزها همه از کاهش فاصله میان مادرید و 
بارس می گویند... فکر می‌کنی بتوانید قهرمان لالیکا 

ا> > ما باید امیدمان را از دست ندهیم.هر چند 
قهرمانی ما در این موقعیت کار سختی است.باید تمام 
دیدارهایمان را پیروز شویم و منتظر لغزش های 
ری را کی 





ی« 


خوشبین ترین هواداران استقلال هم پس از 
باخت این تیم به فولاد خوزستان فکر نمی کردند 
دیگر دست تیمشان به صدر جدول برسد. اما ابر 
و باد و مه و خورشید و فلک برای استقلال بسیج 
TT‏ 
ساعته این تیم در لیگ فراهم کنند! 





پس از باخت ناباورانه ذوب آهن به صباباتری 
و لغو غیرمنتظره دیدار دو تیم فولاد خوزستان و 
رن کی 
فرصت رادارند تاباازدن سه گل به ملوان در بازی 
فردا (پنج شنبه) حد اقل به مدت ۲۴ ساعت و تا قبل 
از دیدار صباباتری و فولاد. طعم صدرنشینی در 
چهارمین دوره لیگ برتر راء انهم برای نخستین 
بار بچشند. اما بدون شک گل سرسبد بازیهای این 
خیابانی. شهراورد پرسپولیس و پاس است. 

اک ما یر ۱۱۰۱۱ 
کار سرخپوشان برای عبور از ان و رسیدن به 
صدر جدول دشوار خواهد بود. بايد دید 
چگونه عبور می‌کنند؟! 

در انتهای جدول هم. همه نگاهها به پیکان 
ور 
ببازند. دیگر شانسی برای بقا نخواهند داشت و 
ار ان ار ی ری سک 
خط تولید این خودرو هم توسط ایران خودرو 
اه 


برنامه بازیهای هفته بیست و هفتم 

پنج شنبه ۸۴/۲/۸ ۱ 

استقلال تهران -ملوان بندرانزلی (۱۷ -ازادی) 

جمعه ۸۴/۲/۹ 

پاس تهران پرسپولیس تهران (۱۷ - آزادی) 

سایپا تهران .شموشک نوشهر (۱۷ -شریعتی) 

سپاهان اصفهان ‏ پیکان تهران (۱۷ - نقش 
جهان) 

پگاه کان ایومسلم خراسان (۱۷ - عضدی) 

استقلال اهواز ۔ برق شیراز (۱۷ -تختی اهواز) 

صبا باتری تهران ‏ فولاد خوزستان (۱۷ - 
درخشان) 

فجر سپاسی شیراز ‏ ذوب آهن اصفهان (۱۷ - 
حافظیه) 
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تست تسه 
نکاهی عمیی به جالش های 


فر ار وبه رو 

اشاره: 

آنچه درپی ا مکتوب یک نشست 
کنشگر و چالش‌پذیر تلویزیونی است که به اصرار 
علاقه‌مندان این برنامه» طی ۲ قسمت ارائه حضور 
می‌گردد تا در آینده نیز اشخاص و گروههای فرهنگی 
و هنری در صورت تمایل, قادر به بازافرینی مجدد و 
اجرای دوباره این «نشست» کارشناسانه باشند. در 
ضمن تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 
«تهیه کننده» محترم به اضافه سایر عوامل از جمله 
تصویربردار و نورپرداز و طراح هميشه در صحنه و 
گریمور این برنامه می‌باشد. 

OO 

سکانس ۱ داخلی. روز روشن. استودیو 

[دیسی پر از میوه بر روی میز و شروع برنامه با یک 
تصویر کلوزاپ از حضور مغنیم میوه‌های موردنظر] 

مجری [رو به بینندگان. جدی و سنگین و متین 
و مؤدب]: با سلام و دیگر هیچ؛ که این برنامه؛ جدی‌تر 
ادا را ی ا د و ال سا هر 
شمایان ‏ شما بینندگان فهیم و فرهيخته - که اهل 
تحلیل اید و از قبیله پرسش و تعلیل. 

«نگاه عمیق» عنوان مجموعه برنامه‌ای است که 
از این بعد با نگاهی دقیق و موشکافانه درپی کشف و 
ضیط «چرایی‌ها» و «چگونگی‌ها» و به چالش 
کشاندن آنها در یک فضای سرشار از منطق 
گفتگوست. ما در این برنامه که در نوع خود. کار و 
ابتکاری نو و بدیع به شمار می‌رود. سعی بر آن 
ان داشت تا در کنار همدیگر - رودررو و چشم 
تو چشم ۔ به مصاف ابتلایات روز جامعه و مسائل 
مختلف موجود برویم و با نگاهی از سر موشکافی به 
کالیهشکانی غلل وکر امل انهاد گر باردای ارسههناام 
اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, هنری و... (ظاهرأ از اتاق 
فرمان دارند اشاره می کنند که همین تعداد کافی 
است!) بپردازیم و در این راستا با حضور تنی چند از 
کارشناسان زبده و خبره کار به سرفصل جدیدی از 
نوع گفتمان روزآمد و علمی و تحقیقی دست پیدا کنیم 
که طی آن. از زوایای مختلف به بازنگری ابژکیتوانه 
و سویژکیتوانه در حوزه مسائل مربوط به معضلات 


اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, هنری و... (ظاهرآًمجددا 


تا ای را اد a SE‏ 
در هر مجال از این مقال. یک موضوع مشخص 
را دستمایه بحث و فحص خویش قرار خواهیم داد. 
ا لن ھک ان با این ر امه کامی :ترا اک ر 
محکم در مسیر حل یا منحل کردن برخی از پاره‌ای 
کاستی‌ها و نواقص در ارتباط با معدودی مشکلات 
اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی. هنری و... (گویا از اتاق 
فرمان دارند مجددا اشاره می‌کنند!) برداریم. پس با 
ما باشید و از مقابل گیرنده‌های خود تکان نخورید. 
قو لحظه اخفال روق کد مسال ام هست, 
در مس ائل دقیسق بايد شد 
موشکاف و رقیق بايد شد 


زير هر کاسه چون که نیم کاسه است 
یک «نگاه عمیق» بايد شد 
[پخش یک آهنگ پرضرب و ریتمیک که هیجانات 
هر انسان زیر خط فقری را درجا تحریک کند] 
سکانس ۲. داخلی. روز روشن. دهان مجری 
مجری برنامه [با تبسم و حالتی عمیق از تفکر]: و اما 
در اولین برنامه «نگاه عمیق». نگاهی همه‌جانبه خواهیم 
داشت به موضوع «گرانی میوه» که از اواخر سال گذشته 
شهره بازار شده است. در این برنامه در خدمت دو تن از 
کار و بارشناسان اشنا به مسائل و مبانی ساختاری 
مرتبط با میوه و میدان تره‌بار می‌باشیم که در این حوزه 
برای خود صاحبنظر می‌باشند. 
کارشناس اول برنامه. جناب اقای دکتر کرهگشا 
هستند که دارای تحصیلات کلاسیک در رشته 
«میوه‌لوژی» و تحقیقات و تتیعات متعددی در این 
زمینه دارند. که به تعدادی از انها پس از اتمام این 
امه اشاره توافت شد 
دیگر کارشناس محترم برنامه نیز جناب استاد 
دکتر راهگشا می‌باشند که در رشته «ایمیوه‌شناسی» 
دارای مدرک ۲۱ از دانشگاه هاوایی» نرسیده به میدان 
اکسفورد. بوده و من حیث المجموع از اطلاعات 
جامعی راجع به نحوه تعامل میان بازار و خود میوه 
از لحظه رسیدن بر روی درخت تا زمان رسیدن به 
دست و دهان مشتری برخوردارند. 
مجری [با یک چرخش ناگهانی و ناغافل په سمت 
کارشناس. دقت شود که صندلی چرخدار سالم باشدا] 
: خیلی خوش اآمدید. صفا اوردید. به فرموده شاعر: 
وه چه خوب آمدی» صفا کردیم 
چه عجب شد که یاد ما کردی 
.. از اتاق فرمان یک چیزی توی گوش 
من گفتند که ناگزیر به تکرار قرائت شعر بالا هستم. 
وه چه خوب امدی» صفا کردیم 
چه عجب شد که یاد ما کردی 
اگر موافق باشید. بحث را بدون حاشیه‌روی. 
این‌گونه آغاز می‌کنيم که اصلاً چرا میوه گران شده 
است؟ ق اه لا باقالی به چندمن؟ ... [رو هی کند به 
کی آرں ا جنات کرک ما ره ید 
دکتر گرهگشا (کارشناس اول) : به مورد جالبی 
اشاره کردید. کرانی میوه را به نظر من باید از بالا 
نگاه یکنیم... آدوربین در این هنگام از بالای سقف. 
روی فضای باز استودیو و میز میوه وسط نشست 
کیت هس کاب ند سای کح 
می‌فرمایید. موضوع خیلی روشن است. از عزیزان 
نورپرداز خواهش می‌کنم مرا در روشنتر کردن 
موضوع مورد بحث. از دل و جان یاری بفرمایند. 
جای دوری نمی‌رود. 
[در اینجاء یکی دوتا پروژکتور بیشتر روشن 
می شود و سطح میوه‌های روی میز رابه همراه 
اقا روا وم فان | 
... بله, موضوع از اين که هست. روشنتر 
نمی شود. این میوه. همان طور که خود شما و 
بینندگان محترم بالعینه مشاهده می‌کنید. از هر نظر 
بسیار جذاب» خوش رنگ ونو ی احمظلا ها دا راغ 
«کاریزما»ی بالا می‌باشد. یک همچین متاعی به‌طور 
قطع. مشتری زیاد پاش خوابیده يا دراز کشیده است. 
در اینجور مواقع مول وقتی که تقاضا زیاد 
ی فوت ع رکف . بیخشید. عرضه کم می‌گردد. این 
را فقط بنده عرض نمی‌کنم. اکثر اقتصاددانان و 
آشنایان به مباحث اقتصادی جهان از آن به عنوان 
0( اقتصادی با ضربب اثر گڈاری 


می بخشید. 


ار منم اصطلاحا باید رودست 
زد. یعنی چه؟ یعنی اینکه بايد دست واسطه و دلال را 







توی پوست گردو گذاشت ت. یعنی چه؟ یعنی اینکه باید 
او را در مقابل یک کار انجام شده قرار داد. یعنی چه؟ 

مجری [رو به کارشناس]: ببخشید صحبت شما 
راقطع می‌کنم؛ ولی از اتاق فرمان دارند اشاره می‌کنند 
که بالاخره یعنی چه؟... 

دکتر گرهگشا: بله, به نکته خوبی اشاره کردید. 
واقعا یعنی چه؟ 

به قول چناپ مولان 
اکان رنڈ راد اک ان ن جه 

[اگر در این موقعیت حساس عاطفی» یک گروه 
نوازنده نیز جناب استاد را همراهی کنند. بحث 
دلنشین تر خواهد شد] 

... منظور بنده از این همه «یعنی چه» گفتن‌ها این 
بود که در مقام مقابله با این مشکل [یعنی همین گرانی 
میوه عزیز)» هرجور شده. باید تقاضا را کم کرد. فلذا 
تقاضای عاجزانه بنده این است که مردم عزیز ما یک 
چند مدتی را بی‌میوه زندگی کنند. در عوض 
می‌توانند ابمیوه ابتياع نمایند و هرطور دوست دارند 
میل کنند. این موضوع البته در حوزه تخصصی آقای 
«دکتر راهگشا» است که در زمینه آیمیوه‌شناسی 
کلاسیک و مدرن. با متد و مبانی تئوریک ان اشنایند. 

مجری [کماکان با حالتی از تبسم و شکرخند]: خپ. 
حالا اگر موافق باشید. ببینیم نظر خود مردم به عنوان 
خریداران اصلی میوه از چه قرار می‌باشد؟ همکاران 
ت eg‏ ی او ان و۲ 
تهیه کردند که با هم می‌بینیم و کیفش را می‌بریم. 

سکانس ۲. خارجی. شب تاریک و بیم موج و گردابی 
چنین حائل... 

گزارشگر [کوتاه. مختصر و مفیدا: راجع 
اا بحرا رة چ کی ا 3 
مشک را کرت ےن 

گزارش شونده [دقت کنید موهای پشت سرش 
بلند نباشد و ان را نبافته باشد. البته در صورت مرد 
ودن | :هن نظر خوبی دارم. میوه‌ها خیلی منبوع 
شده بحمدلله. مثل قدیم ندیم نیست که نه کیوی 
می‌دانستیم چی هست و نه اناناس را از نزدیک لمس 
کرده بودیم. درحالی که امروز به برکت شما حتی 
روی گاری هم آناناس می‌فروشند. 

خود بنده همین دیروز یک فروشنده دوره‌گرد را 
از نزدیک مشاهده کردم که داد مىز ابهاالناس... 
یا دا دی روت سسکا 
[در اینجا گزارش شونده یک عدد خیار از داخل جیبش 
درمی آورد و نشان گزارشگر می‌دهد] ... سایق بر این 
فقط نوع بوته‌ای‌ اش بود. اما الان سالهاست که نوع 
درختی اش هم امده و این البته به لطف سیاست 
تکثرگرایی باغداران عزیز ما در عرصه تولید و تکثر 
انواع مختلف و متلون میوه برای سلایق کوناگون و 
در سایزهای متفاوت می‌باشد. که من جا دارد همینجا 
از تمام مسوولان مربوطه در این زمینه تشکر و 
قدردانی کے که می‌کنم. 


... ادامه این نشست در هفته اینده 


طنز بر عکس 
«لاریجانی نامزد 
جراید 









قضیه نهایی تر که شد. به 
صورت تمام رخ در خدمت 
بینندگان عزیز خواهم بود! 











ا سنیل خوشایند< 0 
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نرات ادرو مش 


که رسالت و وظیفه ما اينه که به این بچه‌ها کمک 
کنیم. من فهمیدم باید فریادهای جوونی رو که داره 


به این روز میفته. بشنویم. باید گوش هامونو باز 


شنجتتان یی یناه 


پرسیدم: به نظر شما مشکل از کجا ناشی می شه؟ 
گفت؛ مشکل از خانواده‌هابی شروع می‌شه که 
خودشون مشکلات نابه هنجار دارن. اقتصاد 
خانواده مو ثره. پدر از صبح می‌ره و تا شب کار 
می‌کنه. شب هم خسته و کوفته مياد خونه و حوصله 
ره افا واه اکا ار رک مان 
خانواده سعی می‌کنه این کمبود رو پر کنه بنابراین 
از نقش مادری خودش دور می‌شه. این موضوع 
باعث می‌شه بچه‌ها به گنجیشک بی‌پناه تبدیل بشن. 
این بچه که نتونسته به پدر و مادر تکیه کنه. وارد 
مدرسه می‌شه. در مدرسه. با مقررات سختی 
روبه‌رو می‌شه که توی خونه بهش آموزش داده 
نشده و حالا از اون بدش میاد. چه لزومی داره که 
مج کار از وتا که ll‏ 
نیست. مقنعه سرش کنه؟ من خودم بچه‌هایی رو 
ديدم که توی سرویس. مقنعه‌هاشونو پرت 
می کردن. اگه پدر و مادرها توی خونه شون به 
بچه هاشون اموزش‌های مذهبی و تربیتی نداده 
باشن. وقتی که ميان مدرسه از مدير و مربی و 
معلم شون بدشون میاد. اونا این کره‌ها رو از دبستان 
به راهنمایی. و از اونجا به دبیرستان می‌برن. کم کم 
شا بر اون عالت ریک متا ہی کی ملق ها 
خودشونو پنهان می‌کنن و همین که از مدرسه رفتن 
بیرون؛ خود اصلی‌شونو اشکار می‌کنن. 

پرسیدم: اون وقت چی می‌شه؟ گفت: بچه‌ها از 
محیط خونه و مدرسه دوری می‌کنن و وارد جاهایی 
می‌شن که مناسب نیست و کسی دوست نداره 
بچه‌ش اون جور جاها بره. شاید حالا درصد این جور 
دخترها کم باشه ولی خوبه بدونیم که بچه‌ها دارن 
به اون طرف سوق داده می‌شن. وظیفه ما ایجاب 
می‌کنه که بچه‌ها ری بشناسيم. مشکلات شونق درک 
کنیم. و ببینیم در مدتی که وارد دبیرستان می‌شن و 
اا وای ا ی و ا 
امو رها سال به مال خی هی که کان اف : 
متخصص هم کمتر می‌شه. ضمن این که مربی‌ها 
هم مشکلات خودشونو دارن. از اوضاع اقتصادی 
کک مسال انا وواک 


يڪ بام و چند هوا 


شدن حال و روز بچه‌ها» فقط و فقط به عهده 
مد رسه هاست؟ چرا فکر نمی کنیم که خانواده و 
جامعه و فرهنگ‌های صوتی تصویری وارداتی و 

خانم شادالو نی تفت در سا انی اند و تى ىن 
و مطبوعات و سینما و ماهواره و اینترنت هم خیلی 
مقصرن چون دانش اموز. اینجور کارها رو از 
مدرسه یاد نگرفته. توی هیچ مدرسه‌ای نه ماهواره 
اینا رو بیرون از مدرسه یاد می‌گیرن ولی باید اعتراف 


شماره ۳۱۸۲ 





کنیم که ما هم مقصریم. ما نتونستیم این جریان‌ها 
پرسیدم: اگه با دختری روبه‌ رو بشین که 
ایروهاشو برداشته». برخوردتون چطوریه؟ گفت: اول 
از کنارش رد می‌شم و به پشتش دست می‌زنم و 
حالش رو می پرسم. باز دوباره هر وقت دیدمش. 
باهاش مهربونی و ي ی 
می کنیم ا اه ارو هم حرف بردیم ولی 
ای هی هس کی فال اعقانت 
هیچ اهمیتی دمیدن. بچه‌ها با تناقض دید گاه ها 
روبه‌رو شدن. توی مدرسه يه چیز می شنون» توی 
خونه یه چیز می‌شنون. صدا و سیما يه چیز دیکه 
تناقض سرگردان می‌شن. نمی‌دونن کدومش درسته 
درنتیجه به سمتی کشیده می‌شه که اسون تره. 
گفتم: خانم شادالویی من با دختری روبه‌رو شدم 
گفت: درسته. اینا مشکل غدد دارن. وقتی که 
خودشونو توی اينه می‌بینن. از دیدن اون صورت 
پر مو دچار افسردگی می‌شن. غصه می‌خورن. وقتی 
که می‌بینن صورت شون داره مردانه می‌شه». حال 
بدی بهشون دست میده. خب این راه حل داره. دیکه 
توی اموزش و پرورش. دوره تنبیه‌های سخت 
پرسیدم: آمروز قانون آموزش و پرورش, درباره 
دختری که ایروهاشو برداشته. چی میگه؟ 
کمی جابه‌جا شد و گفت: قانون میکه اول چند 
روز اخراج کنیم به عنوان رعایت نکردن قوانین 
بدیم. ما باید در مواقع مختلف. افراد متخصص رو 
به مدرسه بیاریم و دانش آموز رو به وظایفش آگاه 
کنیم. ما می‌تونیم دانش آموز مشکل‌دار رو از دختری 
که بی مساله ترم جد ا کنیم و برای گروه اول 
ا دف د که وا ی ا ان ابو 
رو ببرن دکٽر. اگه مشکل غدد داشته باشه» حل 
می‌شه. اگه مشکل رفتاری داشته باشه با روان کاوها 
و مشاورهای مجرب» حتما خوب می شه. اگه اخراج 
کنیم. معلوم نیست دانش اموز ما از کجا سر درمیارد. 
اگه اونو از دامن خودمون طرد کنیم. براش راه‌های 
فرار رو هموار کردیم. اخراج. راهش نیست. باید 
باھاشون دوست دشیم. بايد دوست شون داشته 
اول باید مادری موفق باشیم 
پرسیدم: نظر شما درباره کا شی مدرسه‌های 
مخصوص این جور بچه‌ها چیه خانم شادالویی 
این نیست. ما بايد مدرسه‌های خودمونو جذاب 
کنیم. باید ظاهر و رفتار خودمونو جذاب کنیم. ما 
بايد روش مونو تغییر بدیم تا بتونیم بچه‌ها رو جذب 
کنیم. 
از او پرسیدم خودش دختر دارد؟ گفت: دخترم 


پیش دانشگاهی می خونه. با هم خیلی دوستیم. 
دانش اموز خانم صدر عاملیه. پرسیدم: طوری 


0 دیده که وقتی که رفت دانشگاه با دیدن چهار 


تا دسر دست پاچه نشه ٩‏ با اطمینان گفت: دقیقا! 
می دونید چیه؟ من فکر می‌کنم چون خودم اینجا 


برای دخترها خالصانه زحمت کشیدم. خداهم درباره 
دختر خودم. به من لطف کرده. من با این باور. قدم 
جلو گذاشتم و دخترم رو همه جا بردم. همه محیطها 
و ادم‌ها رو نشونش دادم. توی مدرسه هم چیزهای 
خوبي بادش دادن. اعتماد به‌نفس بالاء عزت نفس بالا 
اضلا به کشی اخاره تسده حریمشن وازت مشه 

گفتم: دخترها و هر کسی بايد هدف داشته باشه 
تا با انگیزه قوی دنبال راهش بره. گفت: 

توی چ مدره ای نه 
و نه فیلم های 
مخرب. بچه ها 
اینا رو بسرون 
از مدرسه یاد 
می گیرن ولی 
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مقصریم 


خانم شادالویی - 
مدير دبیرستان 





ر ا ا 
صنعتی شریف قبول بشم و برق بخونم. 

درسته... برنامه و هدف داشتن. باعث می شه راه 
آدم کج و کوله نشه. 

پرسیدم: شما مدرسه تونو چطور برای بچه‌ها 
جذاب کردین؟ گفت: نوازنده و هنرپيشه دعوت 
می‌کنیم. براشون برنامه‌های تفریحی میذاریم. 
دوست شون داریم» و بهشون اعتماد می‌کنیم. ما اول 
باید مادر خوبی باشیم تا بتونیم توی مدرسه هم 
موفق باشیم. 


نبر سیم جرا 


گفتم شیوه شمارو می‌پسندم. من مدرسه‌های 
دخترانه زیادی دیدم. مدیرهایی دیدم که با روش 
خوبی که داشتن. ایمان بچه‌هارو محکم و 
مدیرهایی هم دیدم که با سخت گیری‌های افراطی. 
بچه‌های معصوم رو به باورهای مذهبی بدبین 
کردن. ۱ 

اهی کشید و گفت: متأسفانه منم دیدم. من مدیری 
رو ديدم که به دلیل سخت گیری‌هایی که روی 
حجاب داشت. باعث شد فلان دختر از اسم چادر و 
که خودش و خانوده‌ش مذهبی هستن و چادر سرش 
می‌کنه ولی از اسم چادر متنفره. چرا؟ ما کردیم. پس 

موبایل خانم شادالویی زنگ زد. منتظرش بودند 
و باید می‌رفت. از او تشکر کردم و گفتم: می خو استم 
با مدیر مدرسه‌ای که همین نزدیکی هاست. حرف 
بزنم ولی قبول نکرد. می خواستم عکس یکی از 
شما. 

سکوت کرد و چیزی نگفت. مدير ان مدرسه را 
می شناخت و صلاح ندید چیزی بگوید. من هم 
رفتم یعنی به مدرسه لاله‌های انقلاب تا با مدیری 
که در زمینه علوم فقهی و حوزوی هم متخصص 





است. حرف بزنم و کمان ابروی دختران را بررسی 
کنیم. خانم آزمون مرا با روی باز پذیرفت و پس از 
شنیدن سوّالم گفت: 

بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم اگه یه 
مادر از دوران جنینی فرزندش رو ارزشی تربیت کنه. 
و با ارزش‌های معنوی بچه‌ش رو تغذیه کنه. مسلما 
وقتی که دخترش به سن تکلیف می رسه به خودش 
اجازه نمیده به ابروهاش دست بزنه. من نمیگم آرایش 
بده. نه. اتفاقاً مستحبه که زن خودش رو برای 
همسرش آرایش کنه. هر چیزی جایی داره. دختر باید 
بدونه جایگاهش توی مدرسه چیه. ابرو برداشتن 
برای یه دختر دبیرستانی خیلی زوده. من با توجه به 
این که دخترهای متعد دی دارم و الان بيست و 
پنجمین سال کارمه فکر می‌کنم دخترهایی که زودتر 
از موقع. ابرو برمی‌دارن. دخترهایی هستن که خلا 
روحی دارن. یه پسر رو در نظر بگیرین... وقتی که 
اولین نخ سیگار رو به دست می‌گیره. این اولین گام 
به طرف انحرافه. برای دختر هم اگه نابجا به ابروهاش 
دست بزنه» همین طوره. یعنی این اولین قدم انحرافه. 

گفتم: متال شما جالب بود: تشابه سیگاری شدن 
و ابرو برداشتن. ببینید... می‌ خوام بگم حالا کم کم 
داریم می‌بینیم که دخترها هم سیگار می‌کشن, هم 
ابرو برمی‌دارن. من با دختری مصاحبه کردم که 
کلاس سوم دبیرستان بوده. اونو اخراج کردن و حالا 
عکسش هم هست. نشون‌تون میدم تا ببینید کسانی 
که می‌خواستن جلو ابرو برداشتن اونو بگیرن. باعث 
شدن صد پله هم جلوتر بره. 


و الدین را اضر اج کنید نه بچه‌ها ر | 


خانم آزمون کمی جابه‌جا شد و گفت: من دختر 
شما رو می‌شناسم. چرا دخترتون این طور نشده؟ 
دختر دیگه ای رو هم می‌شناسم که دائم به ابروهاش 
دست می بر د. مادرش کیه؟ حسابی اهل ارایش و 
بدحجابیه. خب این دختر رو اون جوری تربیت 
کردن و خانواده‌ش مقصره. این بچه‌ها هیچ گناهی 
ندارن. پدر و مادرشون تقصیر کارن. 
نمی رن ای و نمی کنن؟ گفت: 
دست ماکه به پدر و مادرها نمی‌رسه. اصلاً حتی یه 
بار هم دوست ندارن بیان مدرسه و حال و روز دختر 
شونو بپرسن. اصلاح ڪردن بچه‌های مشکل‌دار. به 
et‏ ۱ 
بنای شخصیتی و فکریش شکل گرفته. باید از اول. 
روی بچه‌ها کار شده باشه. شما هیچ می دونین که 
تلویزیون چه تأثیر بدی روی بچه‌ها گذاشته؟ در حالی 
که امام رضوان الله تعالی فرموده بودن که تلویزیون 
باید دانشگاه باشه. ایا اينه همون دانشگاهی که ایشون 
می‌خواستن؟ من خیلی دلم می‌خواد این سخن من 
عنوان بشه: چرا جاذبه‌های هنری رو به جای این که 
روی افراد و هنرپیشه‌ها متمرکز کنیم. روی سناریو 
متمرکز نکنیم؟ از طرفی این فیلم‌های خارجی که فقط 
دزدی و جنایت و کتک کاری دارن. به چه درد من 

گفتم: پدر و مادر و تبلیغات و تلویزیون و رسانه‌ها 
و.... مقصرن. آیابچه‌هاهم مقصرن؟ گفت: هفتاد درصد 
از این مشکلات به دیگران برمی‌گرده نه به بچه‌ها. 
ببینید. .. ماهواره و اینترنت و موبایل خیلی چیز خوبیه 
ولی اگه فرهنگ استفاده‌شو بلد نباشیم. زیان بار می‌شه. 
گفتم: ایا بهتر نبود اینترنت و ماهواره به شکل کنترل 
شده ازاد می‌شد؟ چون میکن الانسان حریص ما منع 





مجری گیسو کمند 


کی خی که ورات سا هاي کوب 
رو در اختیار مردم بذاره خیلی خوبه. ولی اگه آزادی 
مل اه و د وا رار وراه 
ماهواره و اینترنت آزادی مطلق ندارن؟ آیاقتل و فحشا 
و جنایت شون کم شده؟ من معتقدم دولت باید بیاد 
و پاکسازی کنه. از همین تلویزیون هم شروع کنه. 
وقتی که یه پسری رو که ابروهاشو برداشته. میارن 
و مجری می‌کنن. دیگه چه انتظاری از جوونا داشته 
باشب ١ا‏ اناع این دانشگاه ری اس بون 
ها یر a‏ 
دنبال علت ها باشیم نه دنبال معلول‌ها. ببینید... 
خیلی‌ها به من میگن می‌خوان مانتو بخرن ولی 
مناسب شخصیت خودشون چیزی پیدا نمی‌کنن. 


امام مت الله تعالی فر موده 
۴ بودن که 


تلویزیون باید 
دانشگاه باشه. 






جوا همه مانتوها باید تنگ و نازک باشه؟ چرا نظارت 
نیست؟ دولت مخصوصا روی پوشش نظارت 
نداره. لابد با خودشون میکن اگه زیاد فشار بیاریم. 
اون طرفی می‌شن. هر چیزی روی اعتداله... نه اون 
فشارهای اول انقلاب نه این بی‌بند و باری‌های الان. 
توی خیابون پر از کسانیه که ما می‌دونیم زن و 
شوهر نیستن و زیر بغل همدیگه رو گرفتن. منم اونا 
رو می‌بینم ولی دیکه چیزی بهشون نمیگم چون به 
یه گل بهار نمی‌شه. اصلا انگار این کار‌ها قانونی شده 
و قانون ازش حمایت می‌کنه که خودشون این جور 
او دنکن 

پرسیدم: خانم آزمون تحصیلات شما چیه؟ گفت: 
من تحصیلات حوره‌ای دارم در حد اجتهاد. ۲۵ ساله 
که مدیرم. لیسانس حقوق اسلامی هم دارم 

گفتم: خب... شما در حد اجتهاد درس اگاهی 
دارین. لیسانس حقوق اسلامی هم هستین. اگه 
دختری که عکسش رو نشون‌تون دادم دانش اموز 
شما بود. چکارش می کردین؟ میترا رو به خاطر 
اورقا ارم کی خالا کار کا که 
کریستال می‌چسبونه. گفت: ما نباید اهل تساهل و 
اما تام همین کان‌هااوی > و که انه دا 
این جور شده. باید با کار زشت. برخورد بشه. 


گفتم: من کمان می‌کنم معلم‌ها و مدیری که در 
دوره دبستان با میترا بودن» بايد یه خورده اونو . 
می ساختن» بعد نوبت پرورش شخصیت اون در | 


د وره راهنمایی بوده تا وقتی که به دبیرستان 


می رسه» مشکلات غير قابل حل و حاد و آتشین | 


گفتم: حالا این دختر و دخترهایی مثل اون» به جای | 
که می‌تونه خیلی عزیز باشه. توی خیابونا و کافی : 


شاپ‌ها هستن. من دلم می‌سوزه و برای نوجوان‌های 
نسل بعد نگرانم. 

خانم آزمون گفت: : درسته. .. ماهمه‌مون مقصریم. 
کلکم راع و کلم مسوّل عن الرعیته یعنی همین. . یعنی 
فرقی نمی کنه. اگه یه بچه ای الود شه این ته 
میکروبه که توی جامعه انتشار پیدا می‌کنه. بچه 
شما که په دختر معصوم و پاکه در معرض خطر 
قرار می‌گیره. جوان منم که معصوم و پاکه در 
معرض خطر قرار می‌گیره. ما باید این الودگی رو دور 
۱ 

پرسیدم: نظر شما درباره مدرسه مخصوص این 
جور بچه‌ها چیه؟ گفت: موافقم. من خودم همین نظر 
رو دارم و بارها در منطقه عنوان کردم. بچه‌هایی 
هستن که نمی‌گیم بزهکارن ولی زمینه‌های بزهکاری 
دارن. قانون شکن هستن. دوست دارن یله باشن. 
اینا رو ببرن اونجا و بهترین متخصص‌ها و بهترین 
مدیرها و معلم‌ها رو با بهترین امکانات 
دراختیارشون بذارن. (با خودم گفتم چه بهشتی 
می‌شود! همه دانش آموزها و معلم‌ها و مدیرها دلشان 
خواهد خواست آنجا بروند.) این بچه‌ها اگه اینجا (ګ 
باشن سد راه بقیه می‌شن و چیزی هم عاید خودشون 
نمی‌شه. باید ببرن‌شون اونجا تا با شیوه مخصوص 
خودشون تربیت بشن. 

خانم ازمون کارهای زیادی داشت و از این که 
وقتش رابه من داده بود. تشکر کردم و بیرون آمدم. در 
خیابان لارستان بالا رفتم و با خودم فکر کردم. به یاد 
جوابی افتادم که به میترا داده بودم. ان رابا خودم 
مرور کردم: میترا جان, اتفاقاً یسنا با تو هم سنه ولی 
آون‌قدر که به درس و هدف و این جور چیزا اهمیت 
میده به آرایش و مد اهمیت نمیده. بهش توجه می‌کنه 
ولی براش اصل نیست. یادمه خیلی سال پیش, به 
صورت خودش و عروسکش کلی رز مالیده بود. منم 
باهاش مشغول بازی شدم. بعدا این بازی رو به شکل 
تقاقی ایا دازی که که همراه‌با ای یهت اراش 
یعنی چه. و زودترش فهمیده بود ارزش و شخصیت و 
آینده نگری یعنی چه. و حالا مگه کسی برایش لوازم 
ارایش سوغاتی بیاره وگرنه گمان نمی‌کنم خودش 
بجز کرم ضد آفتاب چیز دیگه‌ای بخره. 
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هفته گذشته گزارشی 
«پسران گیسو کمند» به همراه چند 
عکس در مجله به چاپ رسید. 
نکی 3 ن¿ عکسها مربوط 


دریاره 


|به من بود و در جایی از 


ک ارش. اهدق دود که منم 


|گفته‌ام «اگر موهایم بلند نباشد 
|کارم رااز دست می‌دهم».لازم است 
ِ به اطلاع خوانندگان محترم برسانم که احتمالاً نویسنده 
"|گزارش بنده رابا شخص دیگری اشتباه گرفته است چرا 
| که به هیچوجه اصلا من چنین حرفی نزده‌ام 


و اول 
E ET‏ 
اینکه e‏ اتفاقاً همیشه اص که 


کارمندانش سر و وضعی مرتب و ساده داشته و مراقب 
GS 2‏ 

a‏ ی اشتیاه 
ناخواسته (هرچند که آقای گلیاری نویسنده گزارش تأکید 
تمام داشته اند که گزارش خلاف نداده‌اند.) برای ایشان و 





تسا @ 


در این روزهای پرتلاطم اما قشنگ زندگی به شما 
توصیه می‌کنم که امیدوار به زندگی باشید و هدفتان را 
مشخص کنید تا بتوانید راههاء کارها و مسائل را برای 
رسیدن به آنها هموار نمایید و بدانید که موفق خواهید 
شد. البته می‌دانم که تغییر و تحول اساسی در زندکیتان 
ایجاد شده که مسوولیت سنگینی رابر دوش شما نهاده 
پس با فکر و تأمل پیش بروید تا مرتکب خطایی نشوید. 
این درحالی است که شما جهت سلامتی نیز احتیاج به 
مراقبت خاصی دارید و امیدوارم این موضوع را جدی 


بگیرید. 


اگر در هفته دوم اردیب‌هشت ماه متولد شده‌اید. 
تولدتان مبارک باشد. 

روزهای شلوغ و خسته کننده ای را پشت سر 
گذاشته‌اید و در این چند روزه نیز مسوولیت جدیدی به 
عهده شما می‌باشد که امیدوارم آن راهم به بهترین نحو 
انجام دهید البته به خوبی مشخص است که کارهای زیاد 
گذشته فشار خاصی به شما وارد کرده و روی سیستم 
عصبی‌تان اثر منفی گذاشته است که من امیدوارم با یک 
۱ 
و با آغوش باز به استقبال بهار و طبیعت بروید. در مورد 
مشکل پیش آمده هم اگر بتوان نام مشکل را روی آن 
گذاشت بهتر است ابتدا به حضرت دوست توکل کنید. 
بعد هم کمی عقل و منطق راباهم درآمیزید و کاری نکنید 


تا تمام رشته‌هایتان پنبه شودا! 


خر داد 


خیلی عجیب است. با این اراده محکم و قوی که شما 
دارید بازبرای تصمیم‌گیری دچار تردید شده‌اید. البته دوست 
من به خوبی می‌دانم که شرایط و دوران حساسی را 
می‌گذرانید. ولی تمام اینها دلیلی برای تسلیم شدن نمی‌باشد. 
من به شما توصیه می‌کنم که از شرایط خوبی که برای انجام 
هر کاری دارید سود بجویید. اراده کنید و تنبلی و سستی به 
خودتان راه ندهید و مصمم به پیش روید و مطمئن باشید که 
موفق خواهید بود. در ضمن سعی کنید از درگیری و مشاجره 
مستقیم با افرادی که انرژی منفی دارند دوری کنید چون 
باعث به هم ریختگی روحی شما خواهد شد و به‌جای ان 
سعی نمایید که تمدیدقوا و روحیه کنید. 


اینطور که پیداست پرتلاش و پرانرژی پیش می‌روید و 
قصد توقف هم ندارید! من نیز توصیه ایستادن به شما 
نمی‌کنم. ولی توصیه می‌کنم که از موسیقی و هنرهای 
ارامش‌بخش سود ببرید و برخوردهای لطیف‌تری داشته 
باشید تا تاثیر حرکتتان طولانی‌تر باشد و بتوانید همچنان 
ادامه دهید. دوست خویم امکان یک تفریح خوب و جالب 
مهیا می‌باشد که به نظر من می‌توانید هم به آن برسید و هم 
به اهداف مهمی که در ذهن دارید و فقط این موضوع مستلزم 
۱ 
عزیزی قصد دخالت نایجا در کارهای شمارا دارد بهتر است 
او رابا حرکات دلنشین, متوجه رفتارش سازید. چون حرکات 

مسر ی رای رو سل اس 


ا ۵ ۳۸۲ 


به ارتباط و سازشی فکر می‌کنید که باید برایش 
برنامه‌ریزی صحیح و اصولی داشته باشید تابه هدف 
نزدیک شوید و تغییری اساسی در رفتارتان ایجاد 
شود. که این امر برایتان لازم و ضروری است و این را 
نیز بدانید که غمگین بودن روحیه مثبت شما را دچار 
تزلزل می‌کند و راه رسیدن را طولانی! منتظر خبری 
هستید که من توصیه می‌کنم برای شنیدنش عجله 
نداشته باشید و براستی شکر خدای رابجا اورید. چون 
تمام نعمت‌های خداوندی را در کنار خود دارید و فقط 


سای ار ار کر تا دا اه 
اک بر اد ار 
سرعت دست به کار می‌شوید چرا در این مورد کاری 
نمی‌کنید؟ به شما توصیه می‌کنم بیشتر مراقب سلامتی 
جسم و روحتان باشید. چون در این صورت است که 
می‌توانید بعنوان عضو مفید عمل نمایید. البته می‌دانم 
که عاشقانه زندگی می‌کنید و به زندگی لبخند می زنید. 
ولی از آنجا که توجه به اصول ریز و جزئیات نیز 
برایتان تعیین کننده می‌باشند. به شما توصیه می‌کنم 
که در این هفته مقتدرانه و با سیاست و حساب شده 
حرکت کنید تا مرتکب اشتباهی که آنرا پیش بینی 
می‌کنید نشوید! 


اتفاقات و یا مسائلی که برای هیچکس جالب و 
خوشایند نیست گاهی برای همه پیش می آید و طبیعت 
روزگار چنین است و این ماهستیم که باید نحوه صحیح 
برخورد با مسائل را یاد بگیریم و آنها را به مسیر و 
شرایطی که برایمان مطلوب است. سوق دهیم می دانم 
که البته این کار هم سختی‌های خودش رابه همراه 
دارد. ولی دوست دارم باور کنید که انجام‌پذیر است و 
ارزش تحمل سختی‌هایش را دارد و من از همین الان 
نوید پایان خوشی را به شما می دهم که انشاءالله 
برایتان مبارک باشد. دوست مهربانم! وفاداری شمابه 
lS‏ 
کوچک آنها را خدشه‌دار نکنید. 


عزیزی در نزدیکتان وجود دارد که احتیاج زیادی 
به کمک حداقل از جهت فکری دارد. پس عشق و محبت 
را نثارش کنید و گلهای امید را در دلش زنده سازید تا 
خودتان را مدیون ندانید. می‌دانم که سخت مشغول 
کار و فعالیت هستید و فرصتی را برای تلف کردن 
ند آرید. ولی هميشه بی توجهی به بعضی اصول و حتی 
جزئیات انسان را از کلیات زندگی دور می‌کند و شما 
بدون اينکه خودتان هم متوجه باشید مرتکب این خطا 
می شوید» پس من توصیه می‌کنم راهی که پیش 
گرفته اید را اهسته و پیوسته بپیمایید. تا دچار تزلزل 
نشوید. 


اگر قصد انجام کاری را دارید تعلل نکنید. چون 
خیریتی در آن است که خودتان نیز از آن بی‌خبرید. 
اشنایی و ملاقاتی برایتان پیش بینی می‌شود که جالب 
و خوشحال‌کننده می‌باشد و امیدوارم بیشترین تأثیر 
را بپذیرید و برای تصمیم گیری سخت گیر نباشید و به 
خدا توکل کنید. البته اگر خسته و عصبانی هستید با 
استراحت کافی خودتان رابه آرامش کامل برسانید تا 
تصمیمات شما بدون خطا باشد و اگر تصمیم به خرید 
هدیه ای دارید ابعاد معنوی آن راهم مدنظر قرار دهید. 


می‌دانم که برنامه‌های خاصی در ذهن خود 
پیش‌بینی نموده‌اید و دلتان می‌خواهد هرچه زودتر به 
آنها برسید و بی‌توجه به مشکلات همچنان به پیش 
می‌روید و با جایجا کردن مسائل آنها را به وأقعیت‌ها 
نزدیک می‌کنید و به خاطر اينهمه تلاش باید به شما آفرین 
گفت که با جان و دل و با تمام قوا راهبر و راهنما شده‌اید. 

البته فراموش نکنید که در این میان کمی هم سیاست 
و تدبیر را باید چاشنی کار خود نمایید تا موفقیت‌هایتان 
تضمین شود چون هر کاری تدبیرو روش خاص خودش 
TTS‏ 
مطلوب بدهد. گذشته از اینکه نحوه بیان مطالب و برطرف 
کردن آنها بدون بحث و مشاجره هم خود هنر خاصی 
می‌خواهد که شما دوست خوبم ان را دارا هستید. 


SS ELEC 
خودتان کمی غیرقابل کنترل شده و این موضوع هرچند‎ 
کوچک مشکلاتی را ایجاد کرده که خدا را شکر در بیشتر‎ 
EE توا رای و دا تب‎ 
CCE 
ارتباط با دیگران بخصوص افراد خانواده به‌طور آشکار‎ 
مشخص نمی کنید و به خصوص در این چند روزه شبهه‎ 
و سوءتفاهم هایی را ایجاد کرده‌اید که بهتر است با‎ 
گفتگوهای دوستانه و صمیمی ان را برطرف نمایید تا‎ 
باعث بو جود آمدن مشکلات بر رکتر نسو د اما دوست‎ 
خویم از آنجا که می‌دانم انسان دقیقی هستید و درک‎ 
متقابل خاصی دارید بهتر است در این هفته از توجه به‎ 
جزئیات دوری کنید و از بعضی مسائل چشم بپوشید‎ 
چون این موضوع به سود هر دو طرف‌تان می‌باشد.‎ 


نويد روزهای خوش و جالبی را داشته باشید که 
واقعاً این روزها بر شما مبارک می‌باشد و من امیدوارم 
که بتوانید استفاده کافی را از انها ببرید. و خودتان را از 
این وضعیت روحی خلاص نمایید چون این روزهازمان 
مناسبی برای تغییر و تحول اساسی می‌باشد و این 
موضوع باعث تقویت روحیه شما خواهد شد و درواقع 
دریچه‌ای را بر روی مسائل جدید می‌گشاید که با تمام 
این احوال من برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. در ضمن 
این موضوع را نیز مدنظر داشته باشید که در این چند 
روزه نمی توانید در همه موارد و مسائل اعتماد کامل را 
را 
ری ای 
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آاز کحا آورده‌ای؟ 


محمدرضا عالی پیام (هالو) 





این همه آه و فغان را از کجا آورده‌ای؟ 

سینه آتش‌فشان را از کجا آورده‌ای؟ 
تو گران‌جان و گران‌بار و گران‌دل گشته‌ای 

این همه جنس گران را از کجا آورده‌ای 
درمیان خیل آدم‌های بی درد و شریف 

این همه درد نهان را از کجا آورده‌ای 
قهرمان استفامت در گرانی گشته ای 

انتضار بی نشان را از کجا آورده‌ای 
زیربار خرجی و زیر فشار زندگی 

این همه زور و توان را از کجا اورده‌ای 
نق و نوق و اعتراض و انتفادت راببر 

این درازی زب ان را از کجا اورده‌ای 
ناله و فریاد تو گوش فلک را پاره کرد 

این گشادی دهان را از کجا آورده‌ای 
ازدواج تو مبارک باد امان‌اقلا 

تو کلید هفت خوان را از کجا آورده‌ای 
تو عقیم و همسرت نازا بگو پس این همه 

بجه‌های حیف نان را از کحا آورده‌ای 
زیرخاکی یافتی یا قلک بجه شکست 

سکه‌های ده قران را از کجا آورده‌ای 
سکه‌هایت پول خرد و آرزوهایت کلان 

این همه خرد و کلان را از کجا آورده‌ای 
درمیان برج و ویلاهای این شهر بزرگ 

این خرابه آشی‌ان را از کجا آورده‌ای 
جای سنگ از پیت روغن خانه را کردی بنا 

روغن قوی و جهان را از کجا اورده‌ای 

این لحاف آسمان را از کجا آورده‌ای 
گر به عمر خود ندیدی سفره‌های رنگرنگ 

این همه رنگین کمان را از کجا آورده‌ای 
نان خشک سفره را فرضاً گدایی کرده‌ای 

اشته از بهر نان را از کجا آورده‌ای 
گوشتی در لابه‌لای شوربای تو نبود 

این دو تکه استخوان را از کجا آورده‌ای 
جرآت وارد شدن با جیب سوراخ و تھی 

در مغازه با دکان را از کجا آورده‌ای 
گر ز استنطاق شلوار و کلاهت بگذریم 

این همه وصله بر آن را از کجا آورده‌ای 
طنز «هالو» را شنیدم! گفتم آقا این همه 

شعر و طنز و داستان را از کجا آورده‌ای 








مهدی استاد احمد 


«کتربه مسکیین اکر پر داشتی» 

این حوانان نیز همسر داشتی 
در کف دستان اگر مو داشتی 

آهموی نر ماده آهمو داشتی 
ماهی دریا اراد 
قلب بی دردان اگر غم داشتی 

بستر حوا هم ادم داشتی 
حغد اگر خواب درازی داشتی 

سار تنهایارنازی داشتی 
شک ا کر ضونت فشنکی اک 

چشم مردم خواب رنگی داشتی 
«داشتی » این شعر اگر کم داشتی 

شاعر آواره هم‌دم داشتی ! 
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پر ندارم غم ندارم. پرپرم 


بنده از آن گربه هم مسکین ترم! 





اسماعیل مزیدی . علی آباد کتول 


آخرای یار جفاپیشه» بگو تو کیستی 

می زنی هی بر پک و پوزم مگر آرتیستی 
حرف هیچکس رانداری غیر حرف خود قبول 

تو مگر از یسروان مکتب فاشیستی 
تا بگیری پول «یامفت» از من یک لاقبا 

همچو عزرائیل بالای سرم می ایستی 
هی برایم می‌نویسی: صدقلم کالا بخر 

اھا در خالت پر کر دن این لبس 
در کلاس آشپزی دیری است درحامی‌زنی 

از من بیچاره تو خواهان نمسره پیستی 
پشت تلفن می‌زنی شصتاد!ساعت حرف و باز 

مسدعی هستی زنی حراف و پرگو نیستی 
گه به نعل و گه به میخ و گه به سندان می‌زنی 

اخرش بنده ندانستم عزیزم چیستی ؟! 





زهرا دری سده لنجان 


مثال روز پیشین سر شود امروز اینجانب 
به پیکاری و غم طی می شود هر روز اینجانب 

کجاگیرم سراغ کار و پول و ملک و سرمایه 
که پاره گشت از هرسو دویدن «شوز» اینحانب 

اگرچه اولسویت داشتم از بهسر استخضدام 
ولی جر خورد از تیپای پارتی پوز اینجانب 

همیشه نفشه‌ها دارم برای سالهای بعد 
ولی فرقی نباشد بین هر نوروز اینجانب 

به جز غصه و چای داغ و لیوان ترک خورده 
نبوده هیچ کس در زندگی دلسوز اینجانب 

خلاصه غیر از این بی پولی و غمهای بی پایان 
دلم شاعر شد این هم قوز بالا قوز اینجانب! 





اکبر کتابدار 


یبادش به شر!آن روز اینجا اولین بار 

اینجا همان جابود ما کرديم دیدار 
اول نگاه من نگاه یسک غریبه 

شد آشناباچشم تو در اولین بار 
ناز از تسو بود و عشوه‌هایی آنچنانی 

کاری تو کردی تا شوم نازت خریدار 
می رفت پای تو ولی چشمت به من بود 

من هم به سر دنبال توء دل بود و دلدار 
گفتم به تو آرامتر» آبجی یواش‌تر 

گفتی: خفه مرتیکه بیعار و بیمار 
e a a E‏ 

گفتی برو گمشو مگر هستی تو پیکار 

دنبال کارم هر کجاء امانه بازار 4 
چون عشفب‌ازی کار بازاری نب‌اشد 

بیگ‌انه‌ام من با چک و با پول بسیار 
اما زدی» یک چک به گوش من که الحق 

دنیا و مافیها شد اندر چشم من تار 
از ضربت دست تو من افتادم از پا 

با سر بیفتادم زمین در پیش انظار 
تا گوشه‌ای گشتم ولو زود آمدی تو 

گفتی که دست من نبوده حان سرکار 
گفتی چلاق این دست من می گشت ای کاش 

گفتم نه خانم این بود از لطف و ایثار 
گفتی الهی من بمیرم من چه کردم؟ 

چشمت کبود و بینی‌ات گسردیده خونبار 
گفتی خدا مرگم دهد وا خاک عالم 

چشم تو چپ گردیده فک تو شده غار 
گفتم خیالی نیست خانم. اتفاق است 

دست است و گاهی می خورد برچشم و بر چار 

اغاز و بعد از ان رفافت‌ه‌ای بسیار 
یک لحظه عقل از سر پرید و دیدم آن شب 

یک دفتری اندازه تو بود در کار 
عاقد به تو گفتا: وکیلم من وکیلم؟ 

من گیج بودم» حالتی چون خواب و بیدار 
تأ من به خود جنبیدم ان شب می‌شنیدم . ر 

گفتی: «بله». شد خانه بر فرق من آوار 
حتسی نگفتسی بااجازه از بسزرگی 

دختر! نچیدی گل که بودت هول انگار؟ 
اما وبا گردنم گشتی عزیزم! 

ده بچه در ده سال شد بر کول من بار 

0 

اینحا همانحا هست. یادت هست خانم؟ 

جایی که من گشتم خر و بستی تو افسار 
اینجازمین اشن‌ایسی بود. افسوس 

آه ای زمین» می شد نمی گشتی پدیدار؟ 
بار دگر با چک بزن با مشت بر من 

این کار را هر بار کن ای زن تو تکرار 
تا بلکه چشمم کور گسردد؛ من نبینم 

2 


شماره ۳۱۸۲ 2 





"۰ ساله از لوشان 








مار ۰ ۳۷ 


آگهی فروش افساطی خودرو شرکت صنایع مرند خودره 


ماه تت ۲۵۵-۵۸۸ ۱۵۸) دارای مجوز رسمی بة شماره ۷۹۲۸۱۷۱-۵۲۰۰ 
به لظف حق این شر کت اففار دارد با چند سال سابقه د رشان و ارلین شر کت معنبر ر اهرا در ژغینه 
روش افساطی عوودرر با انتار به استقبال و جسن آعتمان شا هحوطدان مرحله جدید فروش عون رابا 
لعدای. چند وستگاه ود ړوی سواری پژو ۲۰۱ -پراید-پی کی - پژو آردی-سسمند(مدل؟۸) را پطور تمام 
اقساط و باپیش پرداحت پا اقساظ بلند مدت چند ناله با شرایط زیر به قروش برساند 
همراه ما باشید حتما صاحب خودذرو می شوبد 
بش پرداخت زمان تجویل EDE‏ ب سد یک پا ۳ تحویل خودرو می باشد 
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شر بای تزف یت ۱ لے رج وا تا ت 
طايه مهم شر گت صایع مرند خودرو 
چیو یله به نید هین نلان ریز می رساند که شرکت صنایم عرند خودرو مجوز نعایندگی به 
اشخامی حلیقی و حقوقیاعط نکزدماست. ادا در دابل شرکتها یی که به تقلید از مرند خودرو اقدا 





به درج آگهی های تبلی او میت ام ا 
شرکت مرند خودرو تخواهد دات نومک ن 














